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 مقدمه مترجم

 

ل  د  مْ الحْ   اتحل خح وح  لل س  الر   دل ي ل ى سح لح عح  م  لح الس  وح  ة  لح الص  اءً، وح فح شل وراً وح ن   آنل رْ ق  الْ  لل ز ل نح م   لِل
 ينح رل س ل فح م  الْ  نح مل  مْ ه  رح ثحـ ى أح فح تح اق ـْ نل مح ، وح ءل لح بح الن   هل ابل حح صْ أح ، وح اءل يح فل صْ الْح  هل ى آلل لح عح وح ، اءل يح بل نْ الْح 
 :د  عْ بحـ وح وحسحائلرل الْم سْللملينح،  اءل مح لح ع  الْ  رل ائل سح ، وح اءل هح قح ف  الْ وح  ينح ثل د ل حح م  الْ وح 

به اوصافی توجه دارد که واجب است  «القران التبیان فی آداب حَمملمة»کتاب 

د نمای اد و راهنمایی میین و طلاب قران به آن متحلی شوند و آنان را ارشحامل
 ند.ن را بجا آورآو تکریم که چگونه در مقابل قران فروتنی نمایند و تعظیم 

نظیر است تا جایی که بعد از آن، کتابی پیرامون  در باب خود بیاین کتاب 
چرا چنین  بتواند با این کتاب رقابت نماید، حاملین قران سراغ نداریم کهآداب 

ای  نباشد در حالی که مؤلف آن دانشمندی بزرگوار، مجتهدی توانمند، نویسنده
چیره است که علم و عمل و زهد و تقوا را در خود جمع نموده است او کسی 

بن شرف نووی  نیست جز علامه، فقیه، محدث، لغوی، امام شرف الدین یحیی
 شافعی رحمه الله و رضی عنه.

جهت استفادۀ عموم از مطالب مفید و سودمند آن، کتاب را به فارسی 
ترجمه کردم. به حسب شرایط موجود، گاهی ترجمه تحت اللفظی و گاهی 
ترجمه به معنا نمودم. احادیث را تخریج و در اکثر موارد حکم آن را بیان ساختم 

از مختصر کردن کتاب . اورقی گنجاندمدر پآن را از بود و اگر به تعلیقاتی نی
رفت بیان آن  ای را ذکر نکردم زیرا بیم آن می پرهیز کردم و تنها چند جمله

 باعث شود اذهان عوام درگیر آن شود.
لازم به یادآوری است که امام نووی رحمه الله کتاب را به ده باب 

نموده است. آخرین باب را به اعراب گذاری الفاظ کلمات غریب و  بندی تقسیم
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در برخی موارد ترجمۀ آن اختصاص داده است. این باب را حذف نمودم زیرا 
کلمات عربی وجود ندارد  ،اند و در ترجمه کلمات عربی به فارسی ترجمه شده

  . شود که غریب آن اعراب گذاری و یا ترجمه

لُ اللَ 
َ
سْأ
َ
عََنةََ  النِّيَّاتِ، لِِسُْنِ  التَّوْفِيقَ  أ يعِ  عَََ  وَالِْْ نوَْاعِ  جََِ

َ
اعََتِ  أ  ،الطَّ

نْ ، المَْمَااتِ  حَتَّّ  ازدِْياَد   فِ  دَائمًِا لهََا وَالهِْدَايةََ  وَتيَسِْيَرهَا
َ
 ذَلاَِ   يَفْعَاَ   وَأ

يَّ  قْرِبَائِ  وَمَشَايِخِ  بوَِالَِِ
َ
حِبُّهُ  مَنْ  وسََائرِِ  وَإِخْوَانِ  وَأ

ُ
بُّنِ  أ ياعِ  فِيهِ  وَيُُِ  وجَََِ

نْ  وَالمُْسْلِمَاتِ، المُْسْلِمِيَ 
َ
 وَغَيْرِ  طَاعَتِهِ  ودََوَامِ  وَمََبََّتِهِ  بِرضَِاهُ  عَليَنْاَ يََُودَ  وَأ

اتِ  وجُُوهِ  مِنْ  ذَلَِ    .المَْسَََّ
ی  اللُ  وصََلَّّ  د   سَيِّدِنا عَََ ی  وَنبَِيِّناَ مَُمََّ ِ  وسََلَّمَ  وصََحْبهِِ  آلِِ  وعََََ  وَالِْمَْدُ لِِلٰ

 العْالمَِيَْ  ربَِّ 
 دار تخت مسلم سید
 2344/فروردین/23

 امیریه مدرسه
 گیاهدان – قشم جزیره
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 :مؤلفنام و نسب 

بن یحیی بن شرف بن مرُّی بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه  امام
الدین، ابو زکریا نووی، نسبت به ی قیه، حافظ زاهد، شیخ الاسلام، مححزام، ف

 در سوریه.« دَرعا»شهری از توابع « نَوَی»

 تولد و پرورش و طلب علم ايشان:

 چشم به جهان گشود.« نَویَ»هـ ق در  312امام نووی در محرم سال 
قران کریم را از حفظ نمود. نوزده ساله بود که پدرش او را به  در خردسالی

وارد شد و در آنجا « رَواَحِیّه»آورد. وی جهت کسب علم به مدرسۀ « دمشق»
 .گار شدماند

ی امام ابو اسحاق شیراز« التنبیه»این است که کتاب  از عجایب حفظ وی
را در باقی سال « ذَّبالمهَُ»بع کتاب د سپس رُرا در چهار ماه و نیم از حفظ نمو

 از حفظ نمود.
سپس همراه پدر خویش عازم سفر حج شد. در این سفر بود که در مدینۀ 

 منوره یک ماه و نیم اقامت گزید و از حلقات علم مسجد النبی بهره برد.
امام نووی رحمه الله با شور و اشتیاق در هر روزی دوازده درس از استاد 

ب(، یک ذَّهَوسیط امام غزالی(، یک درس در )المُ. دو درس در )الکرد تلقی می
درس در )الجمع بین الصحیحین(، یک درس در )صحیح مسلم(، یک درس در 

ع اثر ابن جنِِّی(، یک درس در )إصلاح المنطق أثر ابن السِّکِّیت(، یک مَ)اللُّ
)أسماء الرجال(  درس در )التصریف(، یک درس در )أصول فقه(، یک درس در

 دین )التوحید(. و یک درس در أصول

 :از شیوخ ايشانبرخي 

هـ(: ابراهیم بن عیسی مرادی، اندلسی،  331. ابو اسحاق مرادی، )وفات/2
شافعی، فقیه، امام، حافظ، زاهد، امام نووی از وی شرح صحیح مسلم و معظم 

 صحیح بخاری گرفت.
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بو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن (: اهـ 311. ابن قدامه مقَدِسی )وفات/1
 قدامه مقدسی، حنبلی، شیخ الاسلام، از أجَلّ شیوخ امام نووی است.

ابراهیم اسحاق بن محمد بن احمد بن (: هـ 344. کمال مغربی )وفات/1
ترین انتفاع  عثمان مغربی مقدسی، از مشهورین به علم و صلاح است، بیش

 امام نووی از وی بوده است.
بن عمر إربلی، ابو الفضائل، سَلّار بن حسن هـ(:  324الإربلی )وفات/ .3

 خود، فقه را از ابن الصلاح گرفت. امام مذهب شافعی در عصر
هـ(: ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالک،  321وفات/. ابن مالک )4

 طائی، جیَّانی، اندلسی، مالکی، امام نحویون.

 برخي از شاگردان ايشان:

هـ(: ابو العباس احمد بن فَرح بن احمد لخَمی،  333الإشبیلی: )وفات/. 2
 .فقیه شافعی

کی عبدالرحمن بن هـ(: جمال الدین یوسف بن زَ 231. المِزِّی )وفات/1
 یوسف مِزِّی، ابو الحجاج، دمشقی، شافعی، حافظ.

هـ(: علی بن ابراهیم بن داوود دمشقی، ابو  213. ابن العطار )وفات/1
 ال نزد امام نووی شاگردی کرد.سافعی، به مدت شش الحسن ش

 مؤلفات ايشان:

 حديث و مصطلحات آن:

 . الأربعین النووی.1
 إرشاد الطلاب الحقائق إلي معرفة سنن خیر الخلائق.. 2
 . التقریب والتیسیر على حدیث البشیر النذیر.3
 (.تكمیل نشده. التلخیص شرح الجامع الصحیح، )4
 .من کلام سید الأبرار الأذکار المنتخب. 5
 رياض الصالحین من كلام سید المرسلین. .6
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 المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج.. 7
 )تكمیل نشده(. . شرح البخاري8
 )تكمیل نشده(. بي داود. شرح سنن أ9

 . الخلاصة في الحدیث.10
 )تكمیل نشده(. . مختصر الترمذي11

 فقه:هاي  کتاب

 ایشان(.. المنثورات )فتاواى 12
 . نكت التنبیه.13
 . روؤس المسائل.14
 . مختصر مبهمات الخطیب.15
 . العمدة في تصحیح التنبیه.16
 . التحریر في لغات التنبیه.17
 . نكت المهذب.18
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سالگی  34هـ ق در سن  323امام نووی رحمه الله در ماه رجب به سال 
    به خاک سپرده شد.« نَوَی»چشم از جهان فرو بست و در شهر 
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 مقدمه مولف

 
ی بدون  عطاکننده ی بزرگوار، و ستایش مخصوص خداوند بخشندهسپاس 

کسی که ما را بسوی ایمان هدایت  وال، صاحب نعمت و فضل و احسان،س
ترین  با فرستادن گرامینمود و دین ما را بر سایر ادیان برتری داد، و 

ب، دوست، بنده و رسولش، محمد مخلوقاتش، و بهترین آنان در درگاهش، حبی
ها را  عبادت بت ی ایشان، بوسیلهبسوی ما بر ما منت نهاد. و  وسلم علیه الله صلی

ی مستمر در تعاقب  معجزه و ایشان را با قرانی مدد نمود که محو و نابود کرد، 
  أزمان است.
. قرانی که اش جن و انس جملگی را به تحدی طلبید که با معجزهقرانی 
و آن را بهاری برای  ی اهل باطل و سرکش را مغلوب ساخت اش همه با معجزه

 اهل بصیرت و عرفان قرار داد. قرانی که از کثرت انتقاد و تغییر دوران های قلب
گردد. قرانی که خداوند آن را برای ذکر و یادش آسان گردانیده تا  کهنه نمی
د و حفظ و توانند به راحتی آن را از بَر نماین می های خردسال بچه جائی که

وده است و شکر خدا خوش تغییرات و حوادث، ضمانت نمنگهداری آن را از دست
آیند آن محفوظ است، و  میو به فضل خدا تا وقتی که شب و روز از پی هم در 

اعتنا و توجه به علوم آن  به کسانی از اهل فن و اتقان که آنان را برگزید توفیقِ
های اهل  را در آن گرداوری نمودند که سینهداد در نتیجه از هر فنی چیزهائی 

 د.دگر یقین به آن منشرح می
توان  هائی که هرگز نمی آورم بر آن و غیر از آن از نعمت حمد او را بجا می

و حصر درآورد بخصوص بر نعمت ایمان. و از او خشنودی و  آن را به شمارش
سایر مسلمانان ببخشد. و ی دوستانم و  ایتی را خواستارم که بر من و همهرض
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کتاست و شریکی برای دهم که جز الله معبودی به حق نیست، او ی گواهی می
او نیست، گواهی که آمرزش را به ارمغان آورد و صاحب آن را از دوزخ برهاند و 

 او را به سکونت در بهشت برساند.
گر بسوی ایمان ی او و رسول او و دعوت دهم که محمد بنده و گواهی می

است. صلوات، شرافت، کرامت و بزرگواری از جانب خداوند بر او و آل و 
 . آیندتا وقتی که شب و روز از پی هم در و باد،اصحاب ا

اش بیفزاید  الله بر بزرگی -اما بعد: همانا الله سبحانه و تعالی بر این امت 
ست، و بهترین بر دینی منت نهاد که به آن راضی گشت  و آن دین اسلام ا -

 –ها از جانب الله نثار ایشان باد  ها و سلام ترین صلوات افضل –خلایق، محمد 
را برای تبلیغ آن فرستاد و آن را با کتابش که بهترین کلام است، گرامی 

شود اعم از اخبار اولین و  هائی که به آن احتیاج پیدا می تمام چیزی داشت. و
های قاطع و دلایل آشکار بر  امثال، آداب، انواع احکام و حجت آخرین، مواعظ،

صلوات  -ای که پیامبرانش  آیات کوبندهها از  و غیر از اینوحدانیت خویش 
فرومایه آوردند، را در آن  برای ملحدینِ -خداوند و سلام او بر آنان باد 

گنجانید. و پاداش تلاوتش را مضاعف گردانید و فرمان داد در اعتنا، بزرگداشت 
 و رعایت آداب آن کوشیده شود.
های  و مشهور در فضل تلاوت آن کتاب جمعی از علمای برگزیده

ها  اند اما چون همت ی تحریر درآورده ی را برای صاحبان عقول به رشتها ارزنده
که غیر از ی فواید، ضعیف گشتند سبب شد  از حفظ مطالب بلکه از مطالعه

 ای نبرد. ها بهره علمای فهیم، کسی از آن
خداوند آن را و سایر بلاد اسلام را حفظ  –و اهالی شهر خود، دمشق 

کرام از لحاظ تعلیم و تعلم، والإ اطر الله ذوالجلالا دیدم که به خر –بفرماید 
خداوند بر اشتیاق  - جماعتی و فرادا شبانه روز به قران عزیز بسیار توجه دارند

این دواعی مرا به گرداوری   -آنان بر این عمل و سایر عبادات بیفزاید 
 مختصری پیرامون آداب حاملین و اوصاف حافظین و طالبین آن سوق داد. 
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ن شک الله عزوجل، نصیحت به کتابش را بر ما واجب گردانیده است و بدو
از جمله نصیحت به کتاب الله: بیان آداب حاملین و طلاب آن و ارشاد و 

باره راه اختصار را اختیار و از  آن و هشدار علیه آن است. در این راهنمائی بسوی
ای از آن اکتفا و از هر  بی به گوشهگیری کردم. و در هر با و اکثار کنارهتطویل 

 نوع آداب به بعضی از اصناف آن اشاره نمودم. 
اشاره همین اختصار سبب شد که اسانید را حذف نمایم و در مکانش، 

ام اگر چه شکر خدا تمام این اسانید در حافظه دارم  نمایم که آن را حذف کرده
 زیرا مقصود من آگاهی به اصل حدیث است. 

ست. حفظ و کثرت انتفاع و انتشار آن ا سهولت سبب اختصار این کتاب،
ها را به  ی که در ابواب کتاب وجود دارند آنسپس بعضی از اسماء و لغات غریب

ی  موجز و واضح ضمیمه ترتیبی که در ابواب قرار گرفته در باب مستقل با شرح
ی کامل از آن برده شود و ابهام از آن برطرف  هرهکتاب نمودم تا این که ب

و در خلال ابواب، عباراتی از قواعد و فوائد مهم و نفیس در ضمن آن  گردد.
قرار دادم. همچنین احادیث صحیح و ضعیف را بیان کردم و به راویان آن از 
امامان فحول نسبت دادم. شاید در بعضی از حالات از این مسأله غافل بمانم 

 که آن بسیار اندک است.  
ف را در از آنان، عمل به احادیث ضعیو بدان که علمای اهل حدیث و غیر 

اند، با وجود این بر احادیث صحیح اکتفا نمودم و از  فضایل اعمال جایز دانسته
 پوشی کردم. چشمآوردن حدیث ضعیف جز در بعضی از حالات 

است و امورم را به او  در این راه، اعتماد و توکل من بر خداوند کریم
و حفظ از افکار و احوال اهل باطل و دوام  نمایم و پیمودن راه راست واگذار می

و سبحانه و بر آن و غیر آن از فزونی در خیرات را از او مسألت دارم، و بسوی ا
کنم که مرا بر کاری که مورد رضایت اوست توفیق  تعالی تضرع و زاری می

خشیت دارند و حق تقوا را بجا  ی کسانی قرار دهد که از او هدهد، و مرا از دست
رند، و مرا به حسن نیت در کارها رهنمون سازد، و دست یافتن به تمام آو می
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خیرات را بر من آسان بگرداند، و مرا بر انواع کارهای خوب یاری رساند و تا 
ی این ها را به دوستانم و  این کارها همیشگی گرداند، و همه وقت مرگ مرا بر

ا کافی است و بهترین سایر مسلمانان اعم از زن و مرد انجام دهد. خداوند مر
م و جز قوت و قدرت پروردگار بلندمرتبه و کسی است که امورم را به او واگذار

 عظمت، هیچ قوت و قدرتی وجود ندارد.با
*          *          * 

 شود: این کتاب ده باب را شامل می
 ای از فضیلت تلاوت قران و حاملین آن. باب اول: گوشه

 .قرائت قران و قاریان آن بر غیرشانباب دوم: برتری دادن 
 .باب سوم: بزرگداشت اهل قران و نهی از آزار رسانیدن به آنان

 .قران ی باب چهارم: آداب آموزگار و فراگیرنده
 .باب پنجم: آداب حاملین قران

 ترین مطالب و مقصود کتاب است. شم: آداب قرائت قران و آن بیشباب ش
های مستحب در اوقات و احوال  باب هفتم: تلاوت آیات و سوره

 .مخصوص
 ابت قران و بزرگداشت و اجلال آن.باب نهم: کت

  .باب دهم: ضبط الفاظ این کتاب



 

 

 (باب اول)

 اي از فضیلت تلاوت قران و حاملین آن گوشه

 

ل ونح كلتحابح فرماید:  خداوند متعال می ةح وحأحنْـفحق وا إلن  ال ذلينح يحـتـْ الِ ل وحأحقحام وا الص لح
حارحةً لحنْ تحـب ورح. نليحةً يحـرْج ونح تِل رًّا وحعحلح مِل ا رحزحقـْنحاه مْ سل

1  

 آنچه از و دارند می برپا را نماز و کنند می تلاوت را خدا کتاب که کسانی
 به چشم آنان کنند، می انفاق آشکارا و نهان گردانیدیم آنان روزی و رزق

 .رود نمی بین از و گردد نمی رونق بی هرگز که اند دوخته تجارتی

ر ك مْ محنْ تحـعحل مح الْق رْانح وحعحل محه .فرماید:  وسلم می علیه الله سول الله صلیر يـْ خح
2 

 بهترین شما کسی است که قران را فراگیرد و به دیگران بیاموزد.
 فرماید:  وسلم می علیه الله سول الله صلیر

ال ذلي يحـقْرحأ  الق رْآنح، وحه وح محاهلرٌ بلهل محعح الس فحرحةل الكلرحامل البـحرحرحةل، وحال ذلي يحـقْرحأ  الْق رْآنح 
. وحه وح يحـتـحتـحعْتحع  فليهل، وحه وح عحلحيْهل شحاقٌّ، لحه  أحجْرحانل

3 
کند جایگاه و منزلت او در کنار  قران را خوب و ماهرانه قرائت می کسی که

قران را همراه با لکنت زبان و فرشتگان و سفیران خداوند است اما کسی که 
 خواند و قرائت قران برای او دشوار است، برای او دو اجر است. زحمت میبا

 فرماید:  وسلم می علیه الله سول الله صلیر

ثحلل ال تـْر ج ةل، رليح هحا طحي لبٌ وحطحعْم هحا طحي لبٌ، محثحل  الم ؤْملنل ال ذلي يحـقْرحأ  الق رْآنح كحمح 
وحمحثحل  الم ؤْملنل ال ذلي لَح يحـقْرحأ  الْق رْآنح كحمحثحلل الت مْرحةل، لَح رليحح لَححا وحطحعْم هحا ح لْوٌ، وحمحثحل  

                                                           
 13 آیه فاطر، سوره . 2
 4412 بخاری . 1
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وحطحعْم هحا م رٌّ، وحمحثحل  الْم نحافلقل  الْم نحافلقل ال ذلي يحـقْرحأ  الْق رْآنح محثحل  الر يْححانحةل، رليح هحا طحي لبٌ 
ال ذلي لَح يحـقْرحأ  الْق رْآنح كحمحثحلل الحْنْظحلحةل، لحيْسح لَححا رليحٌ وحطحعْم هحا م رٌّ.

1  
ند گلابی است مسلمانی که قران را فراگرفته و آن را تلاوت می کند همان

نیاموخته و قرائت که قران را بخش است. اما مسلمانی  که بو و طعم آن لذت
ست که بوی خوشی ندارد اما طعم آن شیرین است. و ا کند همچون خرما نمی

کند همچون حنظل است که بوی  و تلاوت میمنافقی که قران را آموخته 
 خوش اما طعم تلخی دارد.

 فرماید:  وسلم می علیه الله سول الله صلیر

ا الْكلتحابل أحقـْوحامً  ا، وحيحضحع  بلهل آخحرلينح.إلن  اللهح يحـرْفحع  بِلحذح
2  

برد )ارزش  ین کتاب )قران( گروهی را بالا میای  بدون شک خداوند بوسیله
 کند(.  آورد )خوار و ذلیل می دهد( و گروهی را پایین می می
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

تِل يحـوْمح الْقليحامحةل  حصْححابلهل.اقـْرحء وا الْق رْآنح فحإلن ه  يَحْ  3شحفليعًا لل
ر روز قیامت، اصحابش را شفاعت د، بدون شک قران دقران را تلاوت نمایی

 .کند می
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

، ءح الل يْلل ه  الله  الْق رْآنح فحـه وح يحـق وم  بلهل آنَح ءح  لَح ححسحدح إللَ  فِل اثْـنـحتـحيْنل: رحج لٌ آتَح وحآنَح
ءح النـ هحارل. ، وحآنَح ءح الل يْلل ه  الله  محالًَ، فحـه وح ي ـنْفلق ه  آنَح النـ هحارل، وحرحج لٌ آتَح

4  

                                                           
 4412 بخاری . 2
 122 . مسلم 1
 143 . مسلم 1
 124 مسلم ،4413 . بخاری 3



 تبیان در آداب حاملین قران/  13

و آموخته در دو مورد حسادت رواست: شخصی که خداوند قران را به اتنها 
ثروتی را به روز تلاوت کند و دیگر شخصی که خداوند  باشد پس او آن را شبانه

 آن را شبانه روز انفاق کند. او بخشیده باشد پس
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

ه  الِ   محالًَ، فحسحل طحه  عحلحى هحلحكحتلهل فِل  ،  لَح ححسحدح إللَ  فِل اثْـنـحتـحيْنل: رحج لٌ آتَح الحق ل
كْمحةً فحـه وح يحـقْضلي بِلحا وحي ـعحل لم هحا. ه  الِ   حل وحآخحر  آتَح

1 
مالی را به او بخشیده  مورد حسد رواست: شخصی که خداوندتنها در دو 

آن را در راه حق انفاق کند و دیگری شخصی که خداوند حکمتی را  باشد پس
 دهد. کند و آن را به دیگران تعلیم می با آن حکم می طا کرده باشد پسبه او ع
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

أحق ول  الم  كلتحابل اللهل فحـلحه  بلهل ححسحنحةٌ، وحالحسحنحة  بلعحشْرل أحمْثحالَلحا، لَح محنْ قحـرحأح ححرْفاً ملنْ  
ححرْفٌ، وحلحكلنْ أحللفٌ ححرْفٌ وحلَحمٌ ححرْفٌ وحمليمٌ ححرْفٌ.

2 
 ثواب، یک و. است ثواب یک او برای کند قرائت را قران از حرفی کس هر

 و حرف یک الف، بلکه است حرف یک میم، لام، الف، :گویم نمی. است برابر ده

 او برای حسنه سی ،"الم" قرائت با پس) است حرف یک میم، و حرف یک ،لام

 (.شود می ثبت
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

ت ه    أحفْضحلح محا يحـق ول  الر ب  عحز  وحجحل : محنْ شحغحلحه  الْق رْآن  وحذلكْرلي عحنْ محسْأحلحتِل أحعْطحيـْ
لْقلهل. أ عْطلي الس ائلللينح، وحفحضْل  كحلحمل اللهل عحلحى سحائلرل الكحلحمل كحفحضْلل اللهل   3عحلحى خح

فرماید: هر کس قران و ذکر و یادم او را از دعا کردن  پروردگار عزوجل می
کنند به او  مشغول بدارد، بهترین چیزی که دعاکنندگان طلب میبه درگاهم 
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 14تبیان در آداب حاملین قران /  

فضل و ها همانند  و برتری کلام خدا بر سایر کلام لخواهم بخشید، و فض
 ست.برتری خداوند بر مخلوقاتش ا

 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

.  1إلن  ال ذلي لحيْسح فِل جحوْفلهل شحيْءٌ ملنح الق رْآنل كحالبـحيْتل الخحرلبل
 ماند. میای  ی ویرانه اش چیزی از قران نباشد مانند خانه هر کس در سینه

 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

نْـيحا، ، وحرحت للْ كحمحا ك نْتح ت ـرحت لل  فِل الد  : اقـْرحأْ، وحارْتحقل بل الْق رْآنل فحإلن   ي ـقحال  للصحاحل
رل آيحةٍ تحـقْرحؤ هحا. محنْزللحكح علنْدح آخل

2 
 درجات به و کن تلاوت قران: شود می گفته قران اهل به قیامت روز در
 همانا کردی، می قرائت ترتیل با را قران دنیا در که گونه همان برو بالا بهشت
 .کنی می قرائت که بود خواهد ای آیه آخرین نزد تو جایگاه
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

جًا  يْهل تَح ضحوْء ه  أححْسحن   يحـوْمح الْقليحامحةل،محنْ قحـرحأح الْق رْآنح وحعحمللح بِلحا فليهل، أحلْبحسح الله  وحاللدح
ل ذلي عحمللح  نْـيحا، فحمحا ظحن ك مْ بِل  3بِلحذحا؟. ملنْ ضحوْءل الش مْسل فِل ب ـي وتل الد 

عمل نماید، الله  ا تلاوت کند و به آن چه در آن وجود داردقران ر هر کس
 آفتابآن نیکوتر از نور پوشاند که نور  وجل تاجی بر )سر( پدر و مادرش میعز

 کند؟  ما چیست به کسی که به این عمل میهای دنیاست، پس گمان ش در خانه
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

ا الْق رْآنح محأْد بحة   لْبًا وحعحى الْق رْانح وحإلن  هحذح القـْرحؤ وا الْق رْآنح فحإلن  اللهح تحـعحالَحٰ لَح ي ـعحذ لب  قحـ
، فحمحنْ دحخحلح فليهل، فحـه وح آملنٌ.الِ ل 

4 
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 تبیان در آداب حاملین قران/  13

ی را که قران حفظ قران را تلاوت نمایید، بدون شک خداوند متعال، قلب
پس کسی که  .باشد و این قران، ضیافت الله عزوجل میدهد.  کرده، عذاب نمی

داخل آن شد در امان است. و کسی که قران را دوست دارد به او بشارت خیر 
 باد.

از عبدالحمید حِمّانی روایت است که گفت: از سفیان ثوری پرسیدم: فرد، 
قران بخواند، زیرا رسول جهاد کند بهتر است یا قران را تلاوت نماید؟ گفت: 

ر ك مْ محنْ تحـعحل مح الْق رْانح وحعحل محه .سلم فرموده است: و علیه الله الله صلی يـْ خح
1 

 گیرد و به دیگران بیاموزد.بهترین شما کسی است که قران را فرا
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 (باب دوم)

 برتري دادن قرائت قران و قاريان آن بر غیرشان

 
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

يحـؤ م  الْقحوْمح أحقـْرحؤ ه مْ للكلتحابل اللهل.
1  

 ترین آنان به کتاب الله باشد. کسی به مردم امامت کند که قاری

كحانح الق ر اء  أحصْححابح : عنهما روایت است که گفت الله ز ابن عباس رضیا
يح الِ   عحنْه  وحم شحاوحرحتلهل، ك ه ولًَ كحان وا أحوْ ش ب انًَ.  2مَحْللسل ع محرح رحضل

رین ایشان، قاریان عنه و مشاو الله امیرالمؤمنین عمر رضیاصحاب مجلس 
 سال و چه جوان. بودند چه میان

 شوند. واهد آمد که شامل این باب نیز میاحادیثی خ الله در باب بعدیشاء إن

ند این آنَرد اعتماد برهمانا مذهب صحیح مختاری که علمای مو و بدان!

تر است.  ر مانند تسبیح و تهلیل پُر فضیلتاست که قرائت قران از اذکار دیگ
ی همدیگر گرفته و آن را تأیید های بسیاری بازو پیرامون این موضوع، ادله

 نمایند. والله أعلم. می
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 (باب سوم)

 بزرگداشت اهل قران و نهي از آزار رسانیدن به آنان

 

﴾محنْ ي ـعحظ لمْ شحعحائلرح الِ ل فحإلن ـهحا ملنْ تحـقْوحى وح ﴿فرماید:  متعال می خداوند  1الْق ل وبل
گمان بزرگداشت  های الهی را بزرگ بدارد، بی و هر کس مراسم و برنامه

 هاست. ی پرهیزگاری دل نشانهها  آن

رٌ لحه  علنْدح ﴿وح فرماید:  و خداوند متعال می يـْ رحب لهل﴾محنْ ي ـعحظ لمْ ح ر محاتل الِ ل فحـه وح خح
2 
و هر کس اوامر و نواهی خدا را بزرگ و محترم بدارد، از نظر خدا برای او 

 چنین کاری بهتر است.

لللْم ؤْملنلينح﴾اخْفلضْ جحنحاححكح ﴿وح فرماید:  و خداوند متعال می
3  

 و برای مومنان بال )مهربانی( خود را بگستران.

ال ذلينح ي ـؤْذ ونح الْم ؤْملنلينح وحالْم ؤْملنحاتل بلغحيْْل محا ﴿وح فرماید:  و خداوند متعال می
 4م بلينًا﴾اكْتحسحب وا فحـقحدل احْتحمحل وا ب ـهْتحانًَ وحإلثْْاً 

تکب دروغ زشتی و گناه رسانند مر ر میزنان مومن را آزاکسانی که مردان و 
 اند. آشکاری شده

 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

، وحححامللل الْق رْآنل غحيْْل الْغحالِل فليهل  بحةل الْم سْللمل لل الِ ل إلكْرحامح ذلي الش يـْ إلن  ملنْ إلجْلح
.وحالْحْافِل عحنْه ، وحإلكْرحامح ذلي  طل الس لْطحانل الْم قْسل

1 
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 13تبیان در آداب حاملین قران /  

 سفیدان ریش به گذاشتن احترام عزوجل، الله تعظیم و اجلال جمله از
 همچنین و نمایند نمی روی زیاده آن در که کسانی قران حافظان و مسلمان
 .باشد می گستر عدالت پادشاه به گذاشتن احترام

رحس ول  الِ ل صحل ى الله  عحلحيْهل أحمحرحنَح عنها روایت شده که گفت:  الله از عایشه رضی
وحسحل مح أحنْ ن ـنْزللح الن اسح محنحازللَح مْ.

2 
سلم به ما سفارش نموده که مردم را در و علیه الله رسول الله صلی

 جایگاهشان قرار دهیم.    

كحانح الن بِل  صحل ى الله  عنهما روایت شده که گفت:  الله ز جابر بن عبدالله رضیا
 : لحى أ ح دٍ، ثُ   يحـق ول  أحي ـه مْ أحكْثحـر  أحخْذًا »عحلحيْهل وحسحل مح يَحْمحع  بحـيْنح رحج لحيْنل ملنْ قحـتـْ

؟ حا، قحد محه  فِل الل حْدل.« لللْق رْآنل يْح لحه  إللَح أحححدلهِل فحإلذحا أ شل
3 

 ر از شهدای أحد در یک قبر جمعسلم بین دو نفو علیه الله رسول الله صلی
هرگاه تر از حفظ دارد؟ پس  فرمود: کدامین آنان قران را بیش کرد، سپس می می

 کرد. لحد مقدم میشد او را در أ از این دو اشاره میبه یکی 
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

. لحرْبل : محنْ عحادحى لِل وحلليًّا فحـقحدْ آذحنْـت ه  بِل إلن  الِ ح تحـعحالَحٰ قحالح
4 

فرماید: هر کس با دوست من، دشمنی کند، همانا با او  خداوند متعال می
 ام. م جنگ کردهاعلا
 فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

ةح الص بْحل فحـه وح فِل ذلم ةل اللهل، فحلح يحطْل بـحن ك م  الله  ملنْ ذلم تلهل بلشحيْءٍ. محنْ صحل ى صحلح
1  
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او در پناه خداوند است، پس خداوند شما را  بگذارد قطعا نماز صبحکسی که 
 طلب نکند از چیزی که در پناه اوست.

اند:  ی رحمهما الله روایت است که گفتهو از دو امام بزرگوار، ابوحنیفه و شافع

.ٌّ ْ يحك نل الْع لحمحاء  أحوْلليحاءح اللهل فحـلحيْسح لِلٰ ل وحلِل  إلنْ لمح
لیاء الله نباشند، پس برای خداوند هیچ دوست و ولی اگر علما، دوستان و او

 .وجود ندارد

ي!  و امام، حافظ، ابوالقاسم ابن عساکر رحمه الله گفت: وحف ـقحنحا  -العْلحمْ يَح أحخل
كح للمحرْضحاتلهل وحجحعحلحنحا مِلحنْ يَحْشحاه  وحيحـت قليهل ححق  ت ـقحاتلهل  اءل أحن  ل  ومح الْع لحمح  –الله  وحإليَ 

يهلمْ محعْل ومحةٌ، وحأحن  محنْ أحطْلحقح للسحانحه   تحقلصل محسْم ومحةٌ وحعحادحة  اللهل فِل ححق ل هحتْكل أحسْتحارل م نـْ
ه  الله  تحـعحالَحٰ قحـبْلح  لث ـلْبل ابْـتحلح ، ﴿ فِل الْع لحمحاءل بِل فحـلْيححْذحرل ال ذلينح محوْتلهل بِلحوْتل الْقحلْبل

يبـحه مْ عحذحابٌ يَ حاللف ونح عحنْ أح  نحةٌ أحوْ ي صل يبـحه مْ فلتـْ  2.أحلليمٌ﴾مْرلهل أحنْ ت صل
خداوند به من و تو توفیق اعمالی بدهد که مورد رضایت  –ای برادرم! 

ترسند و حق تقوای او را بجا  جمله کسانی قرار دهد که از او میاوست و از 
در حق کسانی ی است و روش خداوند گوشت علما سمّ قطعابدان،  –آورند  می

ارزش نمودن آنان دارند،  کنند و سعی در تحقیر و بی که هتک حرمت علما می
جوئی و  و بدون شک هر کس زبانش را به عیباست.  و واضح معلوم
او را به مرگ برود خداوند متعال  باز کند، قبل از این که از دنیا علماکردن خوار

ان که با فرمان خداوند مخالفت آنفرماید:  تعال می. خداوند مسازد لب مبتلا میق
گیر آنان گردد یا این که عذاب  این بترسند که بلائی گریبانورزند، باید از  می

 دردناکی دچار آنان شود. 
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 (باب چهارم)

 قران ي آداب آموزگار و فراگیرنده

 
مقصود اصلی کتاب و مباحث آن  ،این باب به همراه دو باب بعد از آن

 ها منتشر است.  ر کتابطولانی و د
ای بنمایم تا  صل بطور مختصر به مقاصد آن اشارهکنم در چند ف من سعی می

 حفظ و از برَ کردن آن آسان گردد. اللهشاء که إن این
 

 فصل

 [اخلاص براي خداوند]

 
اولین چیزی که برای استاد و شاگرد شایسته است آن که نیت و هدف آنان 

محا أ ملر وا إللَ  لليـحعْب د وا الِ ح ﴿وح فرماید:  خداوند متعال میرضایت خداوند متعال باشد، 
ةح وحي ـؤْت وا الز كحاةح وحذحللكح دلين  الْقحي لمحةل   1﴾مُ ْللصلينح لحه  الد لينح ح نـحفحاءح وحي قليم وا الص لح

گرایانه خداوند را  ده نشده مگر این که مخلصانه و حقبدیشان دستور دا
ها شریعت او را آئین خود بدانند، و نماز را چنان که باید برپا بدارند، بپرستند و تن

 و زکات را بپردازند. آئین راستین و ارزشمند این است و بس.

 یعنی: دین و آئین راست و مستقیم. دلين  الْقحي لمحةل 

،  فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر لن لي اتل وحإلنَّ حا للك ل ل إلنَّ حا الحعْمحال  بِل
امْرلئٍ محا نحـوحى.

1      
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ها( برای فرد  ا )از اعمال و پاداشا اعمال به نیت وابسته است و قطعقطع
 شود آن چه نیت آن را کند. محسوب می

 این حدیث از اصول اسلام است.

إلنَّ حا يححْفحظ  الر ج ل  عنهما به ما روایت شده که گفت:  الله از ابن عباس رضی
 2نلي تلهل.ىٰ قحدْرل عحلح 

 کند. نیت خود )قران و حدیث( را حفظ میفرد به مقدار  گمان، بی

 3إلنَّ حا ي ـعْطحى الن اس  عحلحىٰ قحدْرل نلي اتِللمْ.و از غیر از او روایت شده: 
 شوند. ، پاداش داده میهایشان بدون شک مردم به مقدار نیت

ص  اسْتلوحاء  از حذیفه مَرْعشَیِ رحمه الله به ما روایت شده که گفت:  الْْلخْلح
 أحفـْعحالل الْعحبْدل فِل الظ اهلرل وحالْبحاطلنل.

 یکسان بودن افعال بنده در ظاهر و باطن، اخلاص است.

حجْلل از فُضَیلْ بن عِیاض رحمه الله به ما روایت شده که گفت:  تحـرْك  الْعحمحلل لل
ه محا.ا نـْ ص  أحنْ ي ـعحافليحكح الله  مل رْكٌ، وحالْْلخْلح حجْلل الن اسل شل ءٌ، وحالْعحمحل  لل   4لن اسل رليَح

ترک عمل به خاطر مردم، ریاست. و انجام دادن کار به خاطر مردم، شرک 
شود اما فرد را از ملت اسلام خارج  صغر( است )که جزو معاصی محسوب می)ا

 دو دور سازد. است که الله عزوجل تو را از این اینسازد(، و اخلاص  نمی

نحظحرح الْحكْيحاس  فِل از سَهلْ تُسْتَریِ رحمه الله به ما روایت شده که گفت: 
نليحتلهل  ر لهل وحعحلح ا: أحنْ تحك ونح ححرحكحت ه  وحس ك ون ه  فِل سل صل فحـلحمْ يَحلد وا غحيـْرح هٰذح يْل الْْلخْلح تحـفْسل

 وححْدحه  لَح مَ حازلج ه  شحيْءٌ لَح نحـفْسٌ وحلَح هحوًى وحلَح د نْـيحا.لِلٰ ل تحـعحالَحٰ 
5 
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آگاهان و بیداردلان در تفسیر اخلاص نظر انداختند، غیر از این چیزی 
خداوند متعال نیافتند: آن که حرکت و سکونش در نهان و آشکار، تنها برای 

 هوا و هوس و دنیا با آن مخلوط نباشد. باشد و چیزی از نَفْس،
 

 فصل

 [نیت صادقانه]

 

قصد او از فراگیری قران، رسیدن به غرضی از اغراض  که شایسته است

جانب مردم و یا  دنیوی مانند بدست آوردن مال، ریاست، جاه و مقام، ستودن از
 ها نباشد. های مردم بسویش و مانند این معطوف کردن چهره

رحةل نحزلدْ لحه  فِل ححرْثلهل وحمحنْ  ﴿مح فرماید:  میخداوند متعال  نْ كحانح ي رليد  ححرْثح الْْخل
رحةل ملنْ  هحا وحمحا لحه  فِل الْْخل نـْ نْـيحا ن ـؤْتلهل مل يبٍ﴾كحانح ي رليد  ححرْثح الد    1نحصل

دهیم،  شت او فزونی و برکت میواهد، به کِشت آخرت را بخهر کس که کِ
دهیم، و دیگر در  بخواهد، مقداری از دنیا به او میو هر کس که کشت دنیا را 

 ای ندارد. ترین بهره آخرت کم

لحةح عحج لْنحا لحه  فليهحا محا نحشحاء  ﴿مح فرماید:  خداوند متعال میو  نْ كحانح ي رليد  الْعحاجل
 2ن رليد ﴾للمحنْ 

خواهیم و هر کس  آن اندازه که خود می هر کس دنیای زودگذر را بخواهد
 دانیم، هر چه زودتر در دنیا بدو عطا خواهیم کرد. که صلاح می

  فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

                                                           
 14 آیه شوری، . سوره 2
 21 آیه اسراء، . سوره 1
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تـحغحى بلهل وحجْه  الِ ل عحز  وحجحل  لَح يحـتـحعحل م ه  إللَ  للي صليبح بلهل عحرحضًا  محنْ تحـعحل مح عللْمًا مِل ا ي ـبـْ
ْ يَحلدْ عحرْفح الْحْن ةل   1يحـوْمح الْقليحامحةل. ملنح الد نْـيحا، لمح
گیرد که مقصود از آن رضایت خداست )مانند علم هر کس علمی را فرا

ی آن  فقه و...(، اما او آن علم را فرانگرفته مگر این که بوسیلهتفسیر، حدیث، 
 . یابد را نمیروز قیامت بوی بهشت به کالای ناچیز دنیا دست یابد، در 

  فرماید: وسلم می علیه الله سول الله صلیر

محنْ طحلحبح العللْمح للي جحارليح بلهل الع لحمحاءح أحوْ للي محارليح بلهل الس فحهحاءح أحوْ يحصْرلفح بلهل و ج وهح 
  2الن اسل إللحيْهل أحدْخحلحه  الِ   الن ارح.

مناظره و جدل  آن با علما بهی  علم را طلب کند تا این که بوسیلههر کس 
اندازد یا  و شبهه ا )در دین( به شکاندیشان ر ی آن کم بپردازد یا بوسیله

 داخل ، الله عزوجل او را به دوزخی مردم را بسوی خویش معطوف نماید چهره
 سازد. می

 

 فصل

 [علم با عمل]

 
آن به دیگران، هدف و مقصودش  کسی که با قرائت قران و آموزش

راد زیادی گرد او باشد به این شکل که به مردم نشان دهد اف فروشیفخر
 اند، باید شدیداً از این کار حذر کند. حضور پیدا کرده

ناراحت شود  و همچنین باید برحذر باشد و بپرهیزد از این که
این مصیبتی است که برای تحصیل علم نزد دیگری بروند. و  آموزانش دانش

آن مبتلا هستند. این امر دلالت واضحی است بر نادان به  بعضی از آموزگاران

                                                           
 1333 ابوداوود . صحیح، 2
 1343 ترمذی . حسن، 1
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این که صاحب آن، نیت فاسدی دارد بلکه حجت قاطعی است بر این که هدف 
زیرا اگر هدف او رضایت خداوند  .او از تعلیم به مردم، رضایت خدا نبوده است

گفت: مقصودم از تعلیم به او اطاعت  شد، بلکه با خود می ز ناراحت نمیبود هرگ
آموز که به نزد دیگری  این امر برایم حاصل شد و آن دانشردگار بود و از پرو

 ه است پس بر او هم ملامتی نیست.رفت هدف او فزونی علم بود
در مسند امام ابومحمد دارمی رحمه الله، امامی که همگی بر حفظ و امامت 

 ت:ضی الله عنه که گفا روایت شده از علی بن ابی طالب راو اتفاق دارند، به م
! اعْمحل وا بلهل، فحإلنَّ حا الْعحالمل  محنْ عحمللح بِلحا عحللمح وحوحافحقح عللْم ه  عحمحلحه ،  يَح حَححلحةح الْعللْمل
وحسحيحك ون  أحقـْوحامٌ يححْملل ونح الْعللْمح لَح يَ حاولز  تحـرحاقليـحه مْ، يَ حاللف  عحمحل ه مْ عللْمحه مْ، وحتخ حاللف  

لحقًا فحـيـ بحاهليح بحـعْض ه مْ بحـعْضًا، ححتَّ  إلن  الر ج لح سحرليرحت ـه مْ  نليـحتـحه مْ، يَحْللس ونح حل عحلح
هل أحنْ يَحْللسح إللَح غحيْْلهل وحيحدحعحه ، أ ولحئلكح لَح تحصْعحد  أحعْمحالَ  مْ فِل  لحيـحغْضحب  عحلحى جحلليسل

. هلمْ، تللْكح إللَح الِ ل تحـعحالَح  1مَححاللسل
ن علم! به علم عمل کنید. قطعا عالم حقیقی کسی است که به ای حاملی

 چه آموخته است عمل نماید و علم و دانش او با عملش مطابقت کند.  آن
های آنان  کنند اما از حنجره مد که علم و دانش را حمل میکسانی خواهند آ

ن کند و درون آنا ان با علم و دانش آنان مخالفت میرود بلکه عمل آن بالا نمی
د و )به کثرت افراد( نشینن های علم می کند. در حلقه با ظاهر آنان مخالفت می

گیرد از  تا جائی که شخص بر شاگردش خشم میکنند،  به همدیگر افتخار می
به پیشگاه که نزد دیگری بنشیند و او را رها کند. اعمال آنان در مجالسشان  این

 رود.    خداوند متعال بالا نمی

وحدلدْت  أحن  الْخحلْقح تحـعحل م وا  شافعی رحمه الله به ثبوت رسیده که گفت:از امام 
ا الْعللْمح  عحلحىٰ أحنْ لَح ي ـنْسحبح إللِح  ححرْفٌ ملنْه . –يحـعْنِل عللْمحه  وحك تـ بحه   –هٰذح

2  
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را از من  –هایش  یعنی علم و کتاب –دوست داشتم که مردم این علم 
 حتی یک حرف به من نسبت داده شود.بیاموزند، بدون این که 

 

 فصل

 [اخلاق معلم]

 
ریعت اسلام سفارش ی آموزگار است که به اخلاق و محاسنی که ش شایسته

ای که الله عزوجل به آن ارشاد و راهنمائی  وخوی ستوده نموده و به خلق
 فرموده خود را آراسته گرداند.  

 بعضی از این آداب عبارتند از:
سخاوتنمدی و  در دنیا و عدم توجه به آن و به اهل آن، زاهد بودن و تقلل
جامد، حلم و که به سبکی شخص نیان روئی تا جائی مکارم اخلاق، گشاده

های پست، ملازمت ورع، خضوع و  جستن از شغل بردباری و صبر، دوری
خشوع، سکینه و وقار، فروتنی، اجتناب از زیاد خندیدن و بسیار مزاح نمودن، 

ها و موهای زائدی  عی مانند: رعایت نظافت از آلودگیوظایف شرپایبندی به 
مانند کوتاه کردن سبیل و کندن موی است. که شرع بر زدودن آن تأکید نموده 

کردن موها، از بین بردن  موهای زیر ناف، چیدن ناخن، شانه زیر بغل و تراشیدن
 بوی بد از بدن، نپوشیدن لباس غیر اسلامی.

 بینی و تحقیر دیگران به شدت بپرهیزد. ب و خود بزرگو از حسد، ریا، عُج
گر و انواع شایسته است به احادیثی که پیرامون تسبیح، تهلیل و اذکار دی

ی عمل بپوشاند. و در نهان و آشکار خداوند را ناظر و  دعاها وارد شده، جامه
که در کارهایش،  د و بر این روش مداومت ورزد و آنمراقب اعمال خویش بدان

را به خداوند  خداوند متعال باشد و همیشه أمور خویش توکل او همیشه بر
 متعال واگذار نماید.
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 فصل

 [وبي کردن به شاگردخ]

 

مهربانی کند و به او خوش آمد بگوید و با او  که به شاگردش شایسته است

 به نیکی رفتار نماید.
خدری که گفت: ما نزد ابوسعید از ابوهارون عبدی به ما روایت شده 

ند: خوش آمد باد شما را، ای گفت آمدیم، ایشان می عنه می الله رضی
 وسلم.  علیه الله ن از جانب رسول الله صلیشدگا وصیت

إلن  الن اسح لحك مْ تحـبحعٌ، وحإلن  رلجحالًَ سلم فرمود: و علیه الله قطعا رسول الله صلی
ت ونحك مْ ملنْ أحقْطحارل الحرحضلينح يحـتـحفحق ه   رًا.يَحْ يـْ  1ونح فِل الد لينل، فحإلذحا أحتحـوكْ مْ فحاسْتـحوْص وا بِللمْ خح

ی جهت )ای اصحاب من!( مردم تابع شما هستند. بدون شک افراد 
پس هرگاه این  های دور به نزد شما خواهند آمد. فراگیری علم و دانش از راه

 برخورد نمایید.کنم با آنان به خوبی  د نزد شما آمدند به شما سفارش میافرا

 

 فصل

 [دين نصیحت است]

 

روایت عنه  الله که آنان را نصیحت نماید. زیرا از تمیم داری رضی است ستهشای

يححة ، ق ـلْنحا: للمحنْ؟ سلم فرمود: و علیه الله شده که گفت: رسول الله صلی الد لين  الن صل
 : الْم سْللملينح وحعحام تلهلمْ.لِل ل وحللكلتحابلهل وحللرحس وللهل وحللحئلم ةل »قحالح

2 
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دین نصیحت است. گفتیم: برای چه کسی؟ فرمود: برای خدواند، و برای 
 ی آنان. ش، و برای رهبران مسلمانان و همهکتابش، و برای پیامبر

گیری و  قران، ارشاد و راهنمائی او، آساناکرام و احترام قاری و طالب 
بر تحصیل و فراگیری آن، بدست  مهربانی با او، مساعدت و یاری دادن او

حت ی است که نصیردن او به یادگیری از جمله امورآوردن قلب او و تشویق ک
 شود. برای خداوند و کتابش محسوب می

که  ن را به او یاداوری نماید تا اینکه فضیلت فراگیری قرا و شایسته است

از  را در دنیا زاهد بگرداند و او .سببی در نشاط او و فزونی در اشتیاق او شود
 مصون بدارد.او را  ،خواهی برای بدست آوردن آن شدن به آن و زیاده فریفته

اندازه که  بکشد و آن شفقت و دلسوزی بر شاگردانش دست و شایسته است

گونه به  اندازه به شاگردان مهر بورزد. و آن ورزد همان به فرزند خویش مهر می
خویش و مصالح فرزند جه داشته باشد که به مصالح مصالح آنان عنایت و تو

 کند.   خویش توجه می

دارد برای  ی که برای خودش و فرزندش دوست میآن خیرات و شایسته است

هائی که برای خودش و فرزندش نیز دوست داشته باشد و چیز شاگردانش
سلم و علیه الله صلیداند برای آنان نیز ناپسند بداند زیرا رسول الله  ناپسند می

هل.فرماید:  می يهل محا يح لب  للنـحفْسل حخل لَح ي ـؤْملن  أحححد ك مْ، ححتَّ  يح لب  لل
1 

اش بپسندد  که به برادر ایمانی شود تا این ایمان یکی از شما تکمیل نمی
 پسندد. چه برای خود می آن

                                                           
 34 مسلم ،21 . بخاری 2
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سیده شد، پرعنه  الله گوید: از ابن عباس رضی یکه میلَمُ عبدالله بن ابی

ي ال ذلي يحـتحخحط ى الن اسح ؟ گفت: اند ترین مردم به نزد شما چه کسانی گرامی جحلليسل
.  1ححتَّ  يَحْللسح إللِح ، لحول اسْتحطحعْت  أحنْ لَح يحـقحعح الذ بِحب  عحلحى وحجْهلهل لحفحعحلْت 

که )برای کسب علم( نزد  اینکند تا  منشین من که از کنار مردم گذر میه
اش ننشیند این کار را  بتوانم کاری کنم که مگسی بر چهرهمن بنشیند، اگر 

 دهم. انجام می

.در روایتی آمده:  بح لحيـحقحع  عحلحيْهل فحـيـ ؤْذلينِل إلن  الذ بِح
2 

 د. ده مرا آزار می نشینداش می بدون شک مگسی که بر چهره
 

 فصل

 [تواضع]

 

نبیند بلکه با آنان نرمش و تواضع  شاگردانشکه خود را برتر از  شایسته است

ردم، تشویق به تواضع و داشته باشد. بدون شک روایات زیادی که به آحاد م
آنان به انی که پس چگونه است شأن او با شاگردکنند، وجود دارد  فروتنی می

ری قران که آنان برای فراگی ی این ؟ به اضافهمانند ی فرزندانش می منزله
ولند و حق همنشینی و تردد برایشان محفوظ اند و به تلاوت قران مشغ آمده

للين وا للمحنْ ت ـعحل لم ونح،  سلم روایت شده که فرمود:و علیه الله . از رسول الله صلیاست
نْه .ت ـعحل ل وحللمحنْ  م ونح مل

3 
کسانی وزید و با آم نی نشان دهید با کسانی که به ایشان مینرمش و فروت

  .گیرید که از ایشان فرا می
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 فصل

 [نرمش با شاگرد]

 

ا سازد و او ر به تدریج با آداب رفیع و اخلاق نیکو آشنارا  شاگرد شایسته است

همانند: اخلاص،  -د شون اش بسیار تکرار می به چیزهائی که در زندگی روزمره
راستی، قصد و هدف نیکو، مراقبت خداوند متعال در تمام اقوال و کردار و سایر 

 تشویق نماید.  -مات رُکْمَ
اخلاق، درهای معارف گشوده و و به او بفهماند که با متصف شدن به این 

بدین  جوشند. های حکمت می ها چشمه گردند و از قلب ها منشرح می سینه
در افعال و  بخشد و لم او برکت میخداوند متعال به علم و حوسیله است که 

 گرداند. کردار او را موفق می
 

 فصل

 [آموختنحکم ]

 
ست و اگر غیر از او کس دیگری فرض کفایه ا شاگردانآموختن قران به 

در این صورت بر او فرض عین  قران آموزش بدهد شاگردانکه به  نباشد
 د. خواهد ش

همه از آموختن قران به شاگردان  د ونه شوچندین معلم یافتا این توضیح اگر ب
اما اگر بعضی از این افراد این کار را  امتناع بورزند همگی گناهکار خواهند شد.

شود. اما به نسبت خودِ شخص در  گناه از گردن بقیه ساقط میبر عهده گرفتند 
شد و از او طلب کرده  جهت آموزش جائی که گفتیم فرض کفائی است اگر

 . شود حق او این عمل مکروه میبدون عذر امتناع ورزید، در 
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 فصل

 [انشحرص معلم بر شاگرد]

 

 حریص باشد. و آن را بر مصالح شاگردانکه آموزگار بر تعلیم  مستحب است

 ناش نیستند ترجیح دهد و هنگام نشست دنیوی خویش که از ضروریات زندگی
ند، فارغ دار او را به خود مشغول می بابی کهبرای آموزش، قلب خویش را از اس

 د. و بر تفهیم آنان بسیار سعی و کوشش نماید. ساز

ی فهم و درکش آموزش دهد. بنابرین  که به هرکسی به اندازه مطلوب است

کند  تحمل نماید در حق او کوتاهی نمی های فشرده را تواند درس کسی که می
برای فراگیری درس زیاد،  اما کسی که .آموزد تری به او می و مطالب بیش

 گذارد.  ای سنگین بر دوشش نمیه کشش ندارد؛ درس
. و اگر شاگردی دید که آثار نجابت، نماید آنان را به تکرار محفوظات امر می

ست او را مقابل شاگردان دیگر ا دش هویداکوشی در وجو ذکاوت و سخت
اما اگر ترس دارد با ستودنش، عجب و غرور بر او سایه انداخته و او  .ستاید می

 . کند از این ایده صرف نظر می اندازد میرا به فتنه 
دهد او را  ن تقصیر و کوتاهی از خود نشان میکه در فراگیری قرا شاگردی

دهد که بستر انزجار و دلسردی را  ای مورد نکوهش و عتاب قرار می به اندازه
 فراهم نسازد.برایش 

فت او ش آثار فرهیختگی مشاهده نمود و احساس کرد پیشراگر در شاگرد
آموزگارش فائق آید ای است که ممکن است علم او بر علم و آگاهی  به اندازه

زیرا حسد ورزیدن بر آحاد مردم با حرمت شدید همراه  .ورزد بر او حسد نمی
ی فرزندش  مثابهحسد ورزیدن بر شاگردی که به است پس چگونه است 

 ؟گردد در دنیا و آخرت به آموزگارش برمیو فضیلت او  ماند می
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 فصل

 [از آموختن به کسي امتناع نورزد]

 
به  از آموختن به کسی خودداری نکندآموزگار گویند:  علما رحمهم الله می

اند:  ان ثوری رحمه الله و غیر او گفتهسفی حجت این که نیت او صحیح نیست.

 1لللْعللْمل نلي ةٌ. طحلحبـ ه مْ 
 نشستن آنان برای فراگیری علم، نیت است. طلب و 

مگر این که  خدا، دنبال علم رفتیم پس امتناع ورزید اند: برای غیر گفتهو 
 برای خدا باشد. 

 د. خورخواهد رقم برای خدا  علم و فرجامِ راهِ این است که عاقبت معنای آن:

، وحلَح محا لحقحدْ طحلحبح : حسن بصری گفت أحقـْوحامٌ الْعللْمح محا أحرحاد وا بلهل الِ ح تحـعحالَح
 : ه ، قحالح فحمحا زحالح بِللم  الْعللْم  ححتَّ  أحرحاد وا بلهل الِ ح وحمحا علنْدحه .»علنْدح

2 
پاداشی   کسانی دنبال علم رفتند که هدف آنان نه رضایت خداوند و نه آن

بود که خداوند به جستجوکنندگان علم ارزانی داشته است. اما مستمرا و پیاپی، 
و آنچه نزد که هدف آنان رضایت خداوند  علم در آنان تاثیر گذاشت تا این

 . اوست، گردید

ا الْعللْمح : مجاهد گفت نحا هحذح وحمحا لحنحا فليهل كحبليْ  نلي ةٍ، ثُ   رحزحقح الِ   بحـعْد  فليهل طحلحبـْ
 3الن لي ةح.

این علم را جستجو کردیم در حالی که نیت چندان خوبی نداشتیم سپس 
 بعد از آن، خداوند در طلب ما نیت خیر قرار داد.

                                                           
 124 الدارمی . مسند 2
 121 الدارمی . مسند 1
 122 الدارمی . مسند 1
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 فصل

 [حال و هیئت آموزگار]

 
آموزگار باید بر آن توجه داشته  از جمله آدابی که بسیار بر آن تأکید شده و

  :است باشد این
و حرکات نشیند دستانش را از عبث  میو آموزش هنگامی که برای تعلیم 

دارد و بدون حاجت چشمانش را به چپ و راست معطوف ندارد. با هدور نگزیاد 
م باشد. لباس و آرامش توأوضو باشد و رو به قبله نشیند. نشستن او با وقار 

پاکی بپوشد. هرگاه به مکان نشستنش رسید قبل از این که بنشیند دو سفید و 
کند اما اگر در مسجد بود  خواند مسجد یا غیر مسجد فرقی نمیرکعت نماز ب

 کدتر است. مؤ
 

 فصل

 [حفظ و نگهداري علم]

 
از آداب موکد و از أموری که بسیار باید به آن توجه کند این است که جهت 

گیرد )مثلا  متعلق به آن کسی است که تعلیم میآموزش به مکانی نرود که 
ثروتمند باشد یا فرزند کسی باشد که پدرش سمتی در دستگاه دولتی  شاگرد
که از ثروت و دارائی  ینرود به امید ا بنابرین آموزگار برای تعلیم نزد او می ؛دارد

یا پست و مقام او، چیزی عاید او شود( اگر چنین کند علم را خوار و ذلیل و 
در هر جایگاهی که باشد حتی اگر فرزند  وچک گردانیده است. بلکه شاگردک

 پیشه سازد و به سمت علم بیاید. خلیفه باشد باید تواضع و فروتنی را 
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گونه که سلف  ت مصون بدارد هماناین خواری و ذلباید علم را از  پس
کردند و حکایات آنان در این رابطه معروف و  عنهم چنین می الله صالح رضی
 مشهور است.

 

 فصل

 [مجلس ي توسعه]

 

که مکان بر همنشینان تنگ  که مجلس او وسیع باشد تا این استسته شای

 نیاید. 

ر   فرماید: وسلم می علیه الله رسول الله صلی يـْ الْمحجحاللسل أحوْسحع هحا.خح
1 

 بهترین مجالس، وسیع ترین آن است.
 

 فصل

 [در مقابل آموزگار آداب شاگرد]

 
ی برای شاگرد آداب آن چیزهائی که پیرامون آداب آموزگار بیان نمودیم تمام

 شود.  نیز محسوب می
بی که او را از تحصیل علم باز این است که از اسبا شاگردو از جمله آداب 

د اجتناب کند مگر سببی که برای نیاز خویش ناچار است آن را انجام ندار می
 دهد.

ها پاک سازد تا این که قبولیت، حفظ  درون خویش را از آلودگی یسته استشا

 ت برایش حاصل شود. و پیشرف

                                                           
 3114 ابوداوود . صحیح، 2
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أحلَح وحإلن  فِل الْحسحدل م ضْغحةً: إلذحا  فرماید: وسلم می علیهالله رسول الله صلی
. صحلحححتْ  صحلححح الْحسحد  ك ل ه ، وحإلذحا فحسحدحتْ فحسحدح الْحسحد  ك ل ه ، أحلَح وحهليح القحلْب 

1  
اصلاح شد اه آگاه باشید که در جسد انسان تکه گوشتی وجود دارد، هرگ

گردد،  فاسد شد تمام بدن فاسد و تباه میگردد و هرگاه  می تمام بدن اصلاح
 آگاه باشید که آن قلب است.

شود  ب برای علم، پاک و نیکو کرده میگوینده چه زیبا گفته است: قل
 شود. ی زراعت، نیکو و پاک گردانیده میگونه که زمین برا همان

که شاگرد نسبت به آموزگارش تواضع داشته باشد و در  و شایسته است

تر و از  و اگر چه از لحاظ سن از او کوچک مقابل او جانب ادب را رعایت نماید
تر باشد. در قبال علم نیز تواضع پیشه  پایین از او ظ شهرت و نسب و غیره،لحا
  گوید: یابد. شاعر می یرا با تواضع خویش به علم دست میز .دساز

 الْعللْم  ححرْبٌ لللْفحتَّح الْم تـحعحالِل          كحالس يْلل ححرْبٌ لللْمحكحانل الْعحالِل 
 سیل که دشمنِ مکان مرتفع است.علم، دشمنِ جوان مغرور است، همانند 

شایسته است که مطیع آموزگار خویش باشد و در کارهایش با او به مشورت 
اش را بپذیرد. مانند بیمار عاقل که سفارشِ پزشک حاذق دلسوز  بپردازد و گفته

 تر است. پذیرد و این اولی را می
 

 فصل

 [اهلیّت آموزگار و احترام گذاشتن شاگرد به او]

 
. باید از کسی علم بیاموزد که اهلیت این منصب رفیع را داشته باشدشاگرد 
س فْو حفظ نَ اش واضح، شناخت و معرفتش محقق و به پرهیزگاری دینداری

 شهرت داشته باشد.
                                                           

 2433 مسلم ،41 . بخاری 2
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إلن   اند: لک و علمای دیگر رحمهم الله گفتهمحمد بن سیرین، انس بن ما
ا الْعللْمح دلينٌ، فحانْظ ر وا عحم نْ تأحْ    1خ ذ ونح دلينحك مْ.هحذح

 گیرید. کنید که دین خود را از چه کسی میپس دقت  .دین است ،این علم
ی احترام بنگرد. معتقد  زم است که به استاد خویش به دیدهلا بر شاگرد

خویش برتری  و همتایان باشد که در این زمینه، اهلیت کامل داشته و بر اقران
را در دیدگان شاگرد به تصویر  زیرا چنین بینشی جایگاه واقعی استاد .دارد
 .   تری از استاد خواهد گرفت ی بیش کشد در نتیجه انتفاع و بهره می

خواستند به نزد استاد خویش بروند ابتدا  گذشتگانی بودند که هرگاه می

م عحل لملي عحنِ ل وحلَح  اللٰ ه م  اسْتـ رْ عحيْبح کردند:  دادند و دعا می چیزی را صدقه می
.  ت ذْهلبْ بحـرحكحةح عللْملهل ملنِ ل
 را از من بپوشان و برکت علم او را از من مگیر. مخدایا! عیب استاد

 محاگوید:   شاگرد امام شافعی رحمه الله میربیع بن سلیمان مرادی رحمه الله
بحةً لحه .اجْتـحرحأْت  أحنْ أحشْرحبح الْمحاءح وحالش افلعلي  يحـنْظ ر   يـْ  إللِح  هح

خت، به خاطر هیبت از ایشان دو مانی که امام شافعی به من چشم میز
  1م.کردم آبی را بنوش جرأت نمی

                                                           
 311 الدارمی سنن ،2/23 . مسلم 2
 العاص بن عمرو که گونه همان است استاد به نسبت شاگرد تواضعِ نهایتِ گرِ جلوه این . 1

 الله رسول هیبت خاطر به شدم مسلمان که زمانی از: گوید می عنه الله رضی
 همین به. بیفکنم نظری ایشان ی چهره به نتوانستم هرگز دیدگانم، در وسلم علیه الله صلی
 212 مسلم. توانم نمی هرگز نما، توصیف را ایشان بگوید کسی اگر سبب

 مورد در عنه الله رضی عمر از خواستم می: گوید می عنهما الله رضی عباس ابن همچنین
 3321 بخاری. ... نتوانستم او هیبت خاطر به اما بپرسم ای آیه

 حالی در آمدم وسلم علیه الله صلی الله رسول نزد: گوید می عنه الله رضی شَریک بن أسامه
. است نشسته ای پرنده آنان سر بر که این گویا بودند زده حلقه ایشان گرداگرد اصحاب که

 1144 ابوداوود صحیح،
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عنه به ما روایت شده که گفت:  الله طالب رضی ین علی بن ابیز امیرالمومنا

ي ةل، وحأحنْ تِحْللسح ملنْ ححق ل الْعحالملل عحلحيْكح أحنْ ت سحل لمح عحلحى الْقحوْمل عحام ةً  لت حل وحتخح ص ه  د ونحـه مْ بِل
فاً  لح نٌ خل ، وحلَح تحـق ولحن : قحالح ف لح ، وحلَح تحـغْملزحن  بلعحيْنحيْكح يْحن  علنْدحه  بليحدلكح أحمحامحه ، وحلَح ت شل

هل، وح  لَح تأحْخ ذح بلثحوْبلهل، وحلَح ت للح  عحلحيْهل للقحوْللهل، وحلَح تحـغْتحابحن  علنْدحه  أحححدًا، وحلَح ت سحار  فِل مَحْللسل
لح، وحلَح ت ـعْرلضح ملنْ ط ولل ص حْبحتلهل؛ فحإلنَّ حا ه وح بِلحنْزللحةل الن خْلحةل تحـنْتحظلر  محتَّح يحسْق ط   إلذحا كحسل

نْهحا شحيْءٌ   1.عحلحيْكح مل
سلام  سلام کنی اما او را بهحق عالم بر تو این است که به مردم بطور عام 

با دست و با  که روبروی ایشان بنشینی، و نزد او ای اختصاص بدهی، و آن ویژه
 چشم اشاره نکنی.

حدی را و نزد او أ ی تو چنین گفته است. و نگوئی: فلانی بر خلاف گفته
غیبت نکنی، و در مجلس او هرگز درِگوشی صحبت نکنی، و هنگام برخاستن 

جالست زیاد با او او چیزی نپرسی، و از ملباسش را نگیری، و اگر خسته بود از 
 ی درخت خرمائی است که تو منتظری منزلهاستاد به  ملول نشوی، بدون شک

 افتد.  چه وقت خرما از طرف آن برایت می

طالب  هائی که امیرالمومنین علی بن ابی به این خصلت شایسته است

لسی حاضر شد ر مجی عمل بپوشاند و اگر د عنه به آن اشاره کرد جامه الله رضی
آنان را از این کار قبیح باز  دارد کنند تا جائی که توان که استادش را غیبت می

 گوید. و اگر نتوانست آن مجلس را ترک میدارد  می
 

  

                                                           
 1/232 والمتفقه الفقیه ،132 السامع وآداب الراوی لأخلاق الجامع . 2
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 فصل

 [ي شاگردها ويژگي]

 

نام بردیم بر استاد خود داخل  ای که های حمیده شاگرد با تمام خصلت
مسواک استعمال نموده و قلب خود را از شود در حالی که وضو گرفته و  می

 . شود فارغ نموده با اجازه وارد می ؛دنساز مشغول می أمور دنیوی که او را
کند و  میو به استاد خود بطور خاص سلام  وممابتدا به حاضرین بصورت ع

سلم و علیه الله . زیرا رسول الله صلیکند میشود نیز سلام  هنگامی که خارج می

، فحـلْي سحل لمْ فحإلذحا أحرحادح أحنْ يحـق ومح، فحـلْي سحل لمْ  فرمودند: إلذحا انْـتحهحى أحححد ك مْ إللَح الْمحجْللسل
رحةل   1.فحـلحيْسحتل الْ ولَح بِلحححق  ملنح الْْخل

هرگاه یکی از شما به مجلسی رسید، سلام کند و هرگاه خواست      
می از سلام دوّ و سزاوارتر تر لی مستحقبرخیزد باز هم سلام کند، سلام اوّ

  نیست.
. بلکه هر دارد دوشِ مردم گام برنمی گاه از رویِ چبه هنگام وارد شدن، هی

که شیخ به او اجازه دهد یا از حال آنان  نشیند مگر این جا آخر مجلس بود می
  دارند. کنند و او را مقدم می داند که ایثار می می

رای او ایثار کند. و اگر کسی جایش را ب همچنین کسی را از جایش بلند نمی
عنهما که اگر کسی  الله از جهت اقتدا به ابن عمر رضیکند  کرد آن را قبول نمی
برای  که در جلو آمدنش، مگر این 1کرد. خاست قبول نمی به خاطرش برمی

 .شیخ به او امر نموده باشد حاضرین مصلحتی نهفته باشد یا

                                                           
 4141 ابوداوود صحیح، . حسن 2
خَاهُ مِنْ مََلِْسِهِ ثُمَّ يََلِْسُ  لَ : فرمودند وسلم علیه الله صلی الله . رسول 1

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يقُِيمُ أ
 1244 ترمذی صحیح، يََلِْسُ فِيهِ. فِيهِ. قاَلَ سَالمٌِ: وَكََنَ الرَّجُُ  يَقُومُ لِبنِْ عُمَرَ، فلََ 



 33تبیان در آداب حاملین قران /  

 . هنگامی که ضرورتی ایجاب کندنشیند مگر  در وسط حلقه نمی
دو نفر برایش جا  دو. اما اگر آن ی آن مگر با اجازه نشیند بین دو دوست نمی

 کند.   نشیند و خود را جمع می باز کردند می
 

 فصل

 [آداب طالب علم با دوستانش]

 

 کسانی که در مجلس شیخ حضور دارند؛شاگردیها و  که با هم شایسته است

 مؤدب باشد. 
که همانند  در مقابل شیخ، نشستن طالب علم باشد نه این او نشستن

 آموزگاران بنشیند. 
سازد.  کند و صدایش را زیاد بلند نمی بدون حاجت، زیاد صحبت نمی

خ بلکه روبروی شی .اندازد بدون حاجت به راست و چپ نظر نمی خندد و نمی
 دهد. نشسته و به کلامش گوش فرامی

 

 فصل

 [آداب طالب علم]

 
از جمله آدابی که بسیار تأکید شده این است که بر یادگیری علم حریص 
باشد و تا حد توان اوقات خویش را صرف آن کند و اگر زیاد درس گرفتن 

شود به کمی بسنده نکند و وجودش را به چیزی که توانائی  برایش ممکن می

                                                                                                                        

 سالم. بنشیند جایش خودش سپس نکند بلند جایش از را کسی هرگز شما از یکی
 .نشست نمی جایش ایشان، خاست؛ برمی عنه الله رضی عمر ابن خاطر به کسی اگر: گوید می
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و این امری رد ملالت به بار آورود که  انجام آن ندارد مکلف نکند زیرا بیم می
 کند. است که با احوال و اشخاص اختلاف پیدا می

که در تحصیل علم در اوقات فراغت و نشاط و هنگام توان  شایسته است

قبل از  از خویش مجاهدت نشان دهدها  هدندارو کمی باز ، تیزخاطریجسمی
که عوارض بیکاری و بطالت یا ارتفاع جایگاه و منزلت به سراغش آید.  این

تحـفحق ه وا قحـبْلح أحنْ »است:  فرمودهامیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله عنه 
  1«.ت سحو د وا

 که به پیشوایی، سروری و سیادت برسید. فقه را بیاموزید قبل از این

در اکنون که برای فراگیری علم، اهلیت کامل دارید و  معنای آن چنین است:

و  به پیشوایی که بجنبید قبل از این اید؛ گرفتهی اتباع و پیروان قرار  طبقه
. زیرا زمانی که به پیشوایی و سیادت رسیدید به سبب بلندی برسیدسیادت 

مانید. این معنای فرمایش  می جایگاه و بسیاری مشغولیت از فراگیری علم باز

فحإلذحا رحأحسْتح فحلح تحـفحق هْ قحـبْلح أحنْ تحـرْأحسح فرماید:  الله است که می امام شافعی رحمه
 سحبليلح إللَح التـ فحق هل.

و رئیس و سرور قوم شوید که به ریاست برسید  فقه را بیاموزید قبل از این
  ماند. آموزی نمی هرگاه به ریاست رسیدید راهی برای فقه زیرا

 

  

                                                           
 وَالحِکْمَۀِ. العلِمِْ فِی الِاغْتِباَطِ بَابُ . بخاری: 2
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 (باب پنجم)

 در آداب حامل قران

 

 از آداب آن:
حامل قران باید در بهترین سلوک و رفتار و نیکوترین شمایل باشد. جهت 
تعظیم و بزرگداشت قران، باید از تمام چیزهائی که قران از آن نهی به عمل 

 -که حامل قران است  -آورده؛ پرهیز کند. و از کار و کاسبی که با جایگاهش 
و منزلت شرافت شود از  از رفتارهائی که باعث میتضاد دارد خود را حفظ کند. 

 کاسته شود؛ اجتناب ورزد. در میان مردم  وجودش
در مقابل متجبرین و تندخویان سر خم نیاورد اما با صالحین، اهل خیر و 
مستمندان متواضع و فروتن باشد. همیشه خاشع بوده و آرامش و وقار را 

 ی خویش سازد. پیشه

يَح محعْشحرح الْق ر اءل، فرموده است: عنه  الله رضیخطاب  امیرالمومنین عمر بن
رحاتل لَح تحك ون وا عليحالًَ عحلحى  الرْفحـع وا ر ؤ وسحك مْ فحـقحدْ وحضححح لحك م  الط رليق  فحاسْتحبلق وا الْخحيـْ

.  الن اسل
افراشته دارید. ای حاملین قران و ای گروه قاریان! سرهای خویش را 

ت برای شما آشکار گشته است پس بسوی خیرات بشتابید و گمان راه هدای بی
 عیال مردم نباشید.

بحغلي للحامللل الْق رْآنل أحنْ ي ـعْرحفح  عنه فرموده است: الله عبدالله بن مسعود رضی يحـنـْ
ئلم ونح وحبلنـحهحارلهل إلذحا الن اس  م فْطلر ونح وحبِل زْنلهل إلذحا  الن اس  يحـفْرحح ونح بللحيْللهل إلذحا الن اس  نَح

وحبلب كحائلهل إلذحا الن اس  يحضْححك ونح وحبلصحمْتلهل إلذحا الن اس  يَح وض ونح، وحبِل ش وعلهل إلذحا الن اس  
تْحال ونح.  يَح
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شناخته شود زمانی که مردم خوابند   شحامل قران را سزاوار است که به شب
اش، زمانی که مردم  یهو به روزش، زمانی که مردم روزه نیستند و به گر

 ،کنند و به خشوعش خندند و به سکوتش، زمانی که مردم پرحرفی می می
 کنند.  زمانی که مردم تکبر و فخرفروشی می

لحك مْ رحأحو ا الْق رْآنح رحسحائللح ملنْ الله گفته است:  بصری رحمهحسن  إلن  محنْ كحانح قحـبـْ
ب ـر ونحـهحا  لل يْلل وحي ـ رحبِ للمْ فحكحان وا يحـتحدح  ونحـهحا فِل النـ هحارل.نْفلذ  بِل

ای از جانب پروردگارشان تلقی  کسانی که قبل از شما بودند قران را نامه
کردند و به روز آن را تنفیذ و اجرا  کردند. بنابرین به شب در آن تدبر می می
 کردند. می

أحنْ لَح تحك ونح لحه   نْبحغلي للحامللل الْق رْآنل يحـ الله گفته است:  فضیل بن عیاض رحمه
ةٌ إللَحٰ أحححدٍ ملنح الْخ لحفحاءل فحمحنْ د ونحـه مْ.  ححاجح

ی  حامل قران را سزاست که به درگاه سلاطین یا ]ارکان دولتی[ رتبه
 تر از او هیچ حاجتی نداشته باشد. پایین

مل لَح يحـنْ و باز هم گفته است:  بحغلي أحنْ يحـلْه وح محعح ححاملل  الْق رْآنل ححاملل  رحايحةل الْْلسْلح
.  محنْ يحـلْه و وحلَح يحسْه وح محعح محنْ يحسْه و وحلَح يحـلْغ وح محعح محنْ يحـلْغ و تحـعْظليمًا للحق ل الْق رْآنل
گذران  حامل قران پرچمدار اسلام است. شایسته نیست که همراه بیهوده

همراه باطلان باطل کنندگان اشتباه کند، و  گذرانی کند و همراه اشتباه بیهوده
 اش[ به خاطر توقیر و بزرگداشت حق قران. بگوید؛ ]همه
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 فصل

 [محافظت بر تلاوت قران]

 

 ن را بسیار تلاوت کند. ه بر تلاوت قران محافظت نماید و آک سزاوار است

بن ختم قران عادات مختلفی داشتند. عبدالله  عنهم در الله سلف صالح رضی
داوود از بعضی از سلف نقل نموده که آنان هر دو ماه، یک بار و برخی از  ابی

کردند. برخی هر ده شب، یک ختم؛  آنان هر یک ماه، یک بار قران را ختم می
و برخی هر هفته، یک ختم؛ و برخی هر شش شب، یک ختم، و برخی هر پنج 

نان هر سه شب شب، یک ختم؛ و برخی هر چهار شب؛ یک ختم و بسیاری از آ
روز، یک ختم  یک ختم؛ و برخی هر دو شب؛ یک ختم و بسیاری هر شبانه

 داشتند. 
روزی دو ختم؛ و برخی سه ختم و برخی  و از آنان کسانی بودند که در هر شبانه

 2چهار ختم به روز و چهار ختم به شب داشتند.
م روز، یک ختم داشتند: عثمان بن عفان، تمی که در یک شبانه کسانی

 داری، سعید بن جبیر، مجاهد، شافعی و دیگران هستند.
روز، سه ختم داشتند: سُلَیم بن عتِر قاضی مصر در  که در یک شبانه کسانی

داوود روایت نموده که وی  عنه است. ابوبکر بن ابی الله زمان خلافت معایه رضی

 ق ضحاة  »روز، سه ختم داشته است. ابوعمر کنِدی در کتابش  در هر سه شبانه
 روز چهار ختم داشته است. نگاشته که وی در یک شبانه «ملصر

                                                           
روز جزو کراماتی است که الله عزوجل به  . قابل ذکر است که این مقدار ختم در یک شبانه 2

ی قدرت الله عزوجل  در قبضه وهمه همه ،عطا نموده است زیرا زمان و مکانصالحین 
عجب نیست. اما غیر از این، هرگز اتفاق نخواهد افتاد. در رابطه با تباشد بنابرین جای  می

ختم قران توسط اصحاب، تابعین، "توانید به کتاب ما  ختم قران و مسایل پیرامون آن می
 فرمایید. مراجعه "سلف صالح و معاصرین
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دالرحمن سُلمَی گفته: از ابوعثمان مغربی شنیدم که گفت: شیخ صالح ابوعب
الله چهار ختم در روز و چهار ختم در شب داشت. این  ابن الکاتب رحمه

 روز به ما رسیده است. بیشترین چیزی است که در یک شبانه
که از عُبّاد  -مهتر ارجمند، احمد دَورقَی با اسنادش از منصور بن زاذان 

بین ظهر و عصر یک ختم؛ و بین مغرب و روایت کرده که او  –تابعین است 
عشاء، یک ختم داشت. اما در ماه مبارک رمضان، بین مغرب و عشاء دو ختم و 

ز عشاء را در ماه اندکی داشت اما باید توجه داشت که در آن زمان، ایشان نما
 انداختند. مبارک رمضان تا گذشت یک چهارم از شب به تأخیر می

داوود با سندش نقل نموده که مجاهد هر شب در ماه مبارک  ابن ابی
 کرده است. رمضان بین نماز مغرب و عشاء یک ختم می

هر شب در ماه مبارک رمضان  منصور بن زاذان گفته است: علی الأزدی
 کرده است. و عشاء یک ختم میبین نماز مغرب 

چسبانید و کمر  گوید: پدرم زانوهایش را به شکم می ابراهیم بن سعد می
که یک ختم  خاست تا این بست و از جایش برنمی خود را با دستار به پایش می

 د. یرسان را به پایان می
که قران را در یک رکعت ختم نمودند تعدادشان بسیار است و  اما کسانی

: عثمان بن عفان، عبدالله بن مسعود، زید بن اصحابارش نیستند. از قابل شم
توان نام برد. همچنین جماعتی از  عنهم می الله ثابت و أبی بن کعب رضی

 الله هستند. تابعین، امثال عبدالرحمن بن زید و علقمه و ابراهیم نخعی رحمهم
 تفاوتم افراد نسبت به قرآن ختم زمان مدت که است این برگزیده قول

 معارف و لطائف تواند می تفکر و ریزبینی با که محققی و گر پژوهش فرد. است
 از را او که کند اکتفا قرآن تلاوت به ای اندازه به کند استخراج قرآن درون از را

. ندارد باز شود، می شامل را مسلمین و اسلام منفعت آثارش که عمل این
 مصالح و دین مهمات از آن از غیر یا و دین نشر به مشغول که کسی همچنین
 در آن سبب به که کند اکتفا قرآن تلاوت از ای اندازه به است مسلمین عموم



 44تبیان در آداب حاملین قران /  

 از اگر و نکند، وارد خلل عموم، به رساندن نفع از است آن صدد در که چیزی
 به ملالت که ای اندازه به کند تلاوت زیاد را قرآن نیست، اشخاص این ی جمله
 :شود می حمل معنا همین بر نیز حدیث این و نیاورد بار

يحـفْقحه  محنْ قحـرحأحه  فِل أحقحل  ملنْ »: فرماید می وسلّم علیه الله صلیّ الله رسول لَح
ثٍ.  1«ثحلح

 و فهم خوب را آن معانی کند ختم روز سه از تر کم در را قرآن که کسی
 .کند نمی درک

در یک هفته ختم  که قرآن را و اما وقت آغاز و انتهای ختم برای کسی
عنه  الله که عثمان بن عفان رضی داوود با اسنادش روایت کرده کند؛ ابن ابی می

 رساند. کرد و شب پنجشنبه به پایان می قران را شب جمعه آغاز می
الله در إحیاء علوم الدین گفته است: بهتر است که  امام ابوحامد غزالی رحمه

و ختم روز را روز دوشنبه در نماز  یک ختم به شب و ختم دیگر به روز باشد.
صبح یا بعد از آن انجام دهد. و ختم شب را شب جمعه در نماز مغرب یا بعد از 

 که آغاز و پایان ختم را در اول و آخر روز تجربه کند. آن انجام دهد. تا این
رده که آنان دوست داشتند در روایت کعمرو بن مُرَّه تابعی داوود از  ابن ابی

 خر روز، قران را ختم نمایند.اول یا آ
گوید: هر کس قران را به شب ختم  القدر می رِّف، تابعی جلیلطلحه بن مُصَ

فرستند و هر کس قران را در روز ختم  نماید فرشتگان تا صبح بر او صلوات می
فرستند. و از مجاهد همانند این قول  نماید فرشتگان تا شب بر او صلوات می

 روایت شده است.
عنه روایت کرده که  الله وقاص رضی دارمی در مسندش از سعد بن ابی

ئلكحة  ححتَّ  ي صْبلحح، وحإلنْ »گفت:  ، صحل تْ عحلحيْهل الْمحلح تْم  الْق رْآنل أحو لح الل يْلل إلذحا وحافحقح خح
يح  ئلكحة  ححتَّ  مَ ْسل ، صحل تْ عحلحيْهل الْمحلح رح الل يْلل  1«وحافحقح خحتْم ه  آخل

                                                           
 2134. صحیح، ابوداوود  2
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هرگاه ختم قران با اول شب موافق آمد؛ فرشتگان تا صبح بر او صلوات 
و هرگاه ختم قران با اول روز موافق آمد؛ فرشتگان تا شب بر او  فرستند می

 فرستند. صلوات می
الله روایت شده که قبل از رکوع قران  ثابت تابعی رحمه و از حبیب بن ابی

الله نیز چنین گفته  د بن حنبل رحمهداوود گفت: احم کرد. ابن ابی را ختم می
 است.

 شاءالله در باب بعدی خواهد آمد. مانده که إن در این باب سخنی باقی
 

 فصل

 [در محافظت بر تلاوت شب]

 

به قرائت قران به هنگام شب بیش از  عتنا و توجه ویاکه  شایسته است

عمران  ی آل سورهخداوند متعال در  باشد.و هنگام نماز شب باز هم بیشتر  پیش

ءح الل يْلل  فرماید: می تل الِ ل آنَح لحيْس وا سحوحاءً ملنْ أحهْلل الْكلتحابل أ م ةٌ قحائلمحةٌ يحـتْل ونح آيَح
لْمحعْر وفل وحيحـنْهحوْنح 111وحه مْ يحسْج د ونح ﴿ م ر ونح بِل يَحْ رل وح ﴾ ي ـؤْملن ونح بِللِ ل وحالْيحوْمل الْْخل

 ﴾.111ي سحارلع ونح فِل الْخحيْْحاتل وحأ ولحئلكح ملنح الص الللينح ﴿عحنل الْم نْكحرل وح 
آنان همه یکسان نیستند. از اهل کتاب گروهی هستند که به خداوند و روز 

کنند و درکارهای خیر  آخرت ایمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر می
 اند. ی صالحین شتابند. ایشان از زمره می

نلعْمح الر ج ل  عحبْد  الِ ل، لحوْ كحانح ي صحل لي »الِ ل صحل ى الله  عحلحيْهل وحسحل مح: قحالح رحس ول  
 2«ملنح الل يْلل 

 گزارد. عبدالله بن عمر چه نیک مردی است اگر قسمتی از شب نماز می
                                                                                                                        

: قحالح أحب و مح حم دٍ: ، 1413. سنن الدارمی  2  «هحذحا ححسحنٌ، عحنْ سحعْدٍ »قحالح الد ارلملی 
 2211. بخاری  1
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 : ه محا، قحالح يح الِ   عحنـْ قحالح لِل رحس ول  الِ ل عحن عحبْدل الِ ل بْنل عحمْرلو بْنل العحاصل رحضل
يَح عحبْدح الِ ل، لَح تحك نْ ملثْلح ف لحنٍ كحانح يحـق وم  الل يْلح، فحـتـحرحكح قليحامح »صحل ى الله  عحلحيْهل وحسحل مح: 

 1«الل يْلل 
را رها  قیام شبکرد سپس  ای عبدالله! مانند فلانی نباش که قیام شب می

 ساخت.

م  إللَح الن بِل ل صحل ى الله  عحلحيْهل  عحنْ سحهْلل بْنل سحعْدٍ، بْْليل  عحلحيْهل الس لح : جحاءح جل قحالح
 : ئْتح فحإلن كح محي لتٌ، وحأححْبلبْ محنْ أححْبـحبْتح فحإلن كح »وحسحل مح، فحـقحالح يَح مح حم د ، علشْ محا شل

ئْتح فحإلن كح مَحْزليٌّ بلهل  :  ثُ   « محفحارلق ه ، وحاعْمحلْ محا شل يَح مح حم د  شحرحف  الْم ؤْملنل قليحام  »قحالح
 2«الل يْلل وحعلز ه  اسْتلغْنحاؤ ه  عحنل الن اسل 

وسلم آمد و فرمود: ای  علیه الله السلام نزد رسول الله صلی جبریل علیه
محمد! هر آنچه خواهی زندگی کن، قطعا از دنیا خواهی رفت. و هر کس که 

او را دوست بدار ، قطعا از او جدا خواهی شد، و هر اندازه خواهی  خواسته باشی
شوی. سپس فرمود: ای محمد! شرف  عمل انجام بده، قطعا به آن جزا داده می
 اش از مردم است.   نیازی مومن به قیام شب اوست و عزت او به بی

 .اةٍ شح  بح لْ حح  وْ لح وح  لل يْ الل   نح وا مل ؤ  رح اق ـْگوید:  ابراهیم نخعی می
ی دوشیدن شیر گوسفند  بخشی از شب را قران بخوانید و اگر چه به اندازه

 باشد.

 .ايح نح ي ـْعح  تْ مح  نَح لح فح  ت  نَّلْ  ثُ    ت  ظْ قح ي ـْتـح اسْ  ثُ    ت   نَّلْ نَح ا أح ذح إل یزید رَقاشی گفته است: 
وابم؛ دیگر چشمانم هرگز باز هرگاه بخوابم سپس بیدار شوم سپس بخ

 نشود.
قران در آن ترجیح داده شده زیرا  نماز شب و تلاوتگوید:  امام نووی می

از اسباب و علایق دنیوی و از تصرف در حاجات زندگی روزمره دورتر و خاطر 
                                                           

 2241. بخاری  2
 صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده است. 2312. حاکم در مستدرک  1
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به همراه برخی امتیازاتی که شریعت  تر است. تر و از ریا محفوظ انسان جمع
 وسلم: علیه الله ی رسول الله صلی مقدس اسلام در شب نهاده است. مانند فرموده

نْـيحا » رًا ملنْ أحمْرل الد  يـْ إلن  فِل الل يْلل لحسحاعحةً لَح ي ـوحافلق هحا رحج لٌ م سْللمٌ، يحسْأحل  اللهح خح
لحةٍ  ه ، وحذحللكح ك ل  لحيـْ رحةل، إللَ  أحعْطحاه  إليَ   1«.وحالْْخل

فرد مسلمانی با آن لحظه موافقت ای وجود دارد که  لحظه ،در شب قطعا
خواهد مگر خداوند آن را  خداوند خیری را از امر دنیا و آخرت نمیکند و از  نمی

 کند و این هر شبی است. به او عطا می
شود و  و بدان، فضیلت قیام شب و قرائت در آن به اندک و زیاد حاصل می

پس چنین  هر چه بیشتر باشد بهتر است مگر که تمام شب را به قیام بپردازد
راهت دارد و همچنین اگر به بدنش ضرر کاری اگر مداومت بر آن کند ک

 رسد. می
قیـامی، فضـیلت قیـام اللیـل      د با اندکنده دیثی که دلالت میاحاز جمله ا

وسلم فرمودنـد:   علیه الله بدست خواهد آمد؛ این روایت است که رسول الله صلی

ْ ي كْتحبْ ملنح الغحافلللينح، وحمحنْ قحامح » تٍ لمح بِللائحةل  آيحةٍ ك تلبح ملنح القحانلتلينح، محنْ قحامح بلعحـشْرل آيَح
.  2«وحمحنْ قحامح بِلحلْفل آيحةٍك تلبح ملنح الم قحنْطلرلينح

شود.  هر کس با خواندن ده آیه در شب، قیام کند جزو غافلین نوشته نمی»
برداران و  و هر کس با خواندن صد آیه در شب، قیام کند جزو قانتین )فرمان

شود. و هر کس با خواندن هزار آیه در شب، قیام  می کنندگان( نوشته عبادت
ی پُری پوست گاو  کند جزو مقنطرین )دارای پاداش فراوان، کسی که به اندازه

 «شود. طلا دارد( نوشته می
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 فصل

برحذر داشتن انسان از عرضه دادن آن به  قران و امر به توجه به]

 [فراموشي
 

ـياً ملـن »:  فرماید می وسلمّ علیه الله صلیّ الله رسول اسْتحذكْلر وا الْقرآنح فحـلحه وح أحشحد  تحـفحص ل
 1 «ص د ورل الر لجحالل ملن الن عحمل بلع ق للها

 گسـیخته  شـتر افسـار   از گمان قـرآن  بی بخوانید که و کنید مذاکره زیاد را قرآن
 . شود می خارج مردم ی سینه از زودتر

بل الق ـرْآنل، كحمحثحـلل »:  فرمایـد  مـی  وسـلمّ  علیـه  الله صـلیّ  الله رسول إلنَّ حـا محثحـل  صحـاحل
بل الْلبللل الم عحق لحةل، إلنْ عحاهحدح عحلحيْهحا أحمْسحكحهحا، وحإلنْ أحطْلحقحهحا ذحهحبحتْ   2«صحاحل

ای است کـه اگـر بـر     شده شک مثال صاحب قران مثال صاحب شتر بسته بدون
 رود. داشته است. و اگر آن را رها سازد می بستن آن استمرار داشته باشد آن را نگه 

ع رلضحـتْ عحلحـي  أ ج ـور  أ م ـتِل ححـتَّ  الْقحـذحاة  »:  فرمایـد  می وسلمّ علیه الله صلیّ الله رسول
ـنْ س ـورحةٍ  ، فحـلحمْ أحرح ذحنْـبـًا أحعْظحـمح مل دل، وحع رلضحتْ عحلحي  ذ ن وب  أ م تِل رْلج هحا الر ج ل  ملنح الْمحسْجل يَ 

يحهحامل   3«نح الْق رْآنل أحوْ آيحةٍ أ وتليحهحا رحج لٌ ثُ   نحسل
های أمتّم به من عرضه داده شـد حتـی آشـغال نـاچیزی کـه       ها و ثواب پاداش

پـس  و گناهان أمتّم بر من عرضه داده شد  .سازد شخصی آن را از مسجد خارج می
ای از قران به او داده شود سـپس   ای یا آیه تر ندیدم که فردی سوره گناهی را بزرگ

 آن را فراموش کند.  
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محا ملنح امْرلئٍ يحـقْرحأ  الْق رْآنح، ثُ   يحـنْسحاه ، إللَ  »:  فرماید می وسلمّ علیه الله صلیّ الله رسول
 1«ذحمح لحقليح الِ ح عحز  وحجحل  يحـوْمح الْقليحامحةل أحجْ 

کند مگـر اینکـه    خواند سپس آن را فراموش می نیست شخصی که قران را می
 کند در حالی که بیماری جذام دارد. در روز قیامت الله عزوجل را ملاقات می

 

 فصل

 [أوراد خويش خواب بیفتددر مورد کسي که از ]
 

مح عحـنْ »:  فرمایـد  می وسلمّ علیه الله صلیّ الله رسول زْبلـهل، أحوْ عحـنْ شحـيْءٍ ملنْـه ، محـنْ نَح حل
ةل الظ هْرل، ك تلبح لحه  كحأحنَّ حا قحـرحأحه  ملنح الل يْلل  ةل الْفحجْرل، وحصحلح  2«فحـقحرحأحه  فليمحا بحـيْنح صحلح

که از حزب و ورِد شب یا از بخشی از آن به خواب رفت پـس آن را بـین    کسی
شود مثل اینکه آن را در شب خوانده  نماز صبح و نماز ظهر خواند؛ برایش نوشته می

 است.
القدر، ابوأسُیَدْ رضی الله عنه گفت:  کند که صحابی جلیل داوود روایت می ابن ابی

ه بقره بود. وقتی صبح بیـدار شـدم   دیشب از اوراد خویش باز ماندنم و آن ورِد، سور

 زند. گفتم. پس در خواب دیدم که گاوی مرا شاخ می "راجعون نا لله و انا الیه"إ

باز کند که شبی از حزب خویش  الدنیا از بعضی از حفُاّظ قران روایت می ابن ابی
 گوید: ای می ماند. پس در خواب دید که گوینده

مح إللَح الْفحجْرل  سْمٍ وحملنْ صلح ةٍ     وحملنْ فحـتًَّ نَح بْت  ملنْ جل  عحجل
 تندرستی و از جوانی که تا صبح خوابیده؛ در عجبم.از این جسم و این 

 وحالْمحوْت  لَح ي ـؤْمحن  خحطْفحات ه      يحك ون  فِل ظ لحمل الل يْلل إلذحا يحسْرلي
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در امـان نیسـت در تـاریکی شـب هرگـاه       و کسی از ربوده شدن توسط مـرگ 
 سپری شد.
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 (باب ششم)

 در آداب قرائت قران

 

کتاب است و مسائل زیادی در خود جای داده که ب مقصود و مراد این با
 کنم. ای از مقاصد آن اشاره می من جهت خوف از ملالت بطور اختصار به گوشه

گونه که قبلا نیز گذشت این است که بر قاری قران،  اولین مسأله همان
اخلاص واجب است و همچنین با قران مؤدب باشد. بنابرین باید در وجودش 

پردازد و قران را طوری تلاوت  با الله متعال به نیایش می استحضار نماید که
بیند پس اگر این قدرت در وجودش نیست بداند که الله  کند که الله متعال را می

 بیند. متعال او را می
 

 فصل

 [زدن براي قرائت قران مسواک]
 

که به هنگام قرائت قران، دهان خویش را با مسواک نظیف  شایسته است

ها و با هر  بگرداند. اگر از چوب درخت مسواک باشد بهتر است اما با سایر چوب
ی زبر، چوب أشُنان و غیره نیز  گرداند مانند: پارچه ها را نظیف می چیزی که دندان

ام شافعی رحمهم شود. اما در مورد انگشت زبر سه وجه برای اصحاب ام جایز می
شود. قول  شود. قول دوم: حاصل می الله وجود دارد: مشهورترین آن: حاصل نمی

شود اما اگر چیز دیگری  سوم: اگر غیر از آن، چیز دیگری را نیافت پس حاصل می
 شود.  یافت حاصل نمی
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زند در حالی که از سمت راست دهانش آغاز  ها می دندان و مسواک به عرض
 آورد.  کند که سنت را بجا می کند و نیت می می

رلكْ لِل فل زدن چنین دعائی کند:  اند: هنگام مسواک بعضی از علما گفته يهل، اللٰ ه م  بِح
 .يَح أحرْححمح الر احَللينح 

سمت بیرونی و گوید: مستحب است که به ق دی از اصحاب شافعی میماور
های پیشین و  ها و دندان ها مسواک بزند. و بر روی دندان قسمت داخلی دندان

 سقف حلقش به آرامی مسواک بکشد.
با چوب متوسطی مسواک بزند که نه زیاد  اند: شایسته است که علما گفته

کند. و برداشتن  خشک و نه زیاد تر باشد. اگر زیاد خشک باشد آن را با آب نرم 
 اش اشکالی ندارد.  دیگری البته با اجازه مسواک

اگر دهانش با خون یا چیز دیگری نجس بود برایش مکروه است که با چنین 
حالتی قبل از شستن آن، قران تلاوت کند و آیا حرام است؟ رویانی از اصحاب 
شافعی از طرف پدرش گفته است که هر دو وجه احتمال دارد و اما قول أصح که 

 حرام نیست.
 

 فصل

 [قرائت قران با طهارت]
 

وضوئی تلاوت  که قران را بر طهارت تلاوت کند. اما اگر با بی مستحب است

اند. امام  کرد به اجماع مسلمانان جایز است و احادیث در این رابطه بسیار و معروف
شود که مرتکب مکروهی شده بلکه کار  الحرمین عبدالملک جوینی گفته: گفته نمی

 ده است.بهتر را ترک کر
کند. زن مستحاضه زمانی که حکم کرده شد وی پاک  اگر آب نیافت تیمم می

 وضو را دارد. است حکم بی
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اما قرائت قران بر شخص جنب و زن حائض حرام است و فرقی ندارد یک آیه 
شود بدون اینکه قران را تلفظ بزنند آن  یا نصف آیه را بخواند. اما برایشان جایز می

ن بر قلب نیز برایشان نند. نگاه کردن به قران و اجرای آاجرا کرا بر قلب خویش 
 جایز است.

مسلمانان اجماع دارندکه تسبیح، تهلیل، تحمید، صلوات فرستادن بر رسول الله 
 شود. ها از اذکار بر شخص جنب و زن حائض جایز می سلم و غیر اینو علیه اللهصلی

يام يَمْيَم خُذِ الْكِتمابم ﴿اند: همچنین اگر به شخصی گفت:  اصحاب ما گفته
 و قصد او غیر از قران باشد؛ جایز است و هر چه شبیه به این باشد. 3بقُِوَّةٍ﴾

﴿إِناَّ للهَِِّ اند: برای این دو جایز است که هنگام مصیبت بگویند:  همچنین گفته
﴾ إِناَّ إلِمیْهِ رماجِعُونم  د.ناگر قصد قرائت قران نداشته باش 2وم

 شود که هنگام سوار شدن بگوید: اند: جایز می اصحاب ما، خراسانیون گفته

﴿﴾ ا وممما كُنَّا لمهُ مُقْرنِِینم ذم رم لمنما هم خَّ انم الَّذِي سم رمب َّنما آتنِما في ﴿ و هنگام دعا بگوید: 3سُبْحم
نمةً  سم نمةً ومفي الْْخِرمةِ حم سم نْ یما حم ابم النَّارِ﴾ الدُّ  اگر قصد قرائت قران نکند. 4ومقنِما عمذم

و  اللهِ  مِ سْ بِ امام الحرمین، عبدالملک جوینی گفته است: اگر شخص جنب گفت: 

شود اما اگر قصد ذکر و یا  گنهکار میپس اگر قصد تلاوت قران داشت  لِلهِّٰ  دُ مْ الحمْ 

 شود. قصدی نداشت؛ گنهکار نمی
شود که آیات منسوخه را تلاوت  برای شخص جنب و زن حائض جایز می

﴿الش يْخ  وحالش يْخحة  إلذحا زحنحـيحا فحارْجم  وهِ حا الْبـحت ةح﴾کنند. مانند: 
5 

 

                                                           
 21. سوره مریم، آیه  2
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 34تبیان در آداب حاملین قران /  

 فصل

 [ائت قران توسط جنب و حائضقر حکم]
 

م کردن، کنند و با تیم شخص جنب و زن حائض اگر آب نیافتند تیمم می
شود. بعد از تیمم کردن اگر  یر این دو بر ایشان مباح مینماز و غقرائت قران، 

شود اما قرائت قران و نشستن در مسجد و  وضو شدند بر ایشان نماز حرام می بی
شود. به  شود بر ایشان نیز حرام نمی وضو حرام نمی غیر این دو از چیزهائی که بر بی

وضو شده است  سپس بیتعبیر دیگر حال ایشان حال کسی است که غسل زده و 
 ی هیچ فرقی وجود ندارد.رِضَدر این مسأله بین مسافر و حَ

بعلت نبودن آب تیمم کرد و نماز گزارد و قران تلاوت کرد سپس آب دید  اگر

واجب اوست که از آب استفاده کند. بنابرین قرائت قران و تمام چیزهائی که بر 
 ا اینکه غسل بزند.شود ت شود بر او نیز حرام می شخص جنب حرام می

ی فاتحه  خواند و فقط به سوره حرمت وقت نماز میآب و خاک نیافت به  اگر

خواند و اما خارج از نماز اجازه ندارد که ب ی بغیر از فاتحهآیات دیگر پردازد حتی می
 .ی فاتحه نیز بر او حرام است که بخواند حتی سوره

به آن اشاره  وار خلاصه به همین سبب ،این فروعی که متذکر شدم نیاز بود
های فقهی  ها و تتماّت فراوان و معروفی دارد که در کتاب کردم و اگر نه ادله
 گنجانده شده است.
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 فصل

 [مکان قرائت قران]
 

. به همین سبب نمایدکه در مکانی پاک و محترم قران را تلاوت  مستحب است

اند. زیرا علاوه بر نظافت  جماعتی از علما، قرائت قران را در مسجد مستحب دانسته
تواند بدست آورد که همانا  و طهارت، مکان شریفی است و فضیلت دیگری نیز می

 آن اعتکاف است. 
شود شایسته است که نیت اعتکاف آورد  برای هر کسی که وارد مسجد می

او بطول انجامد یا نه. به این ادب باید اهتمام و توجه  یکسان است که نشستن
خاصی نمود و این سنت را به شکل گسترده انتشار داد تا اینکه اطفال و عوام آن را 

 بشناسد و از آن غافل نمانند.

  1اما قرائت قران در حمام:

گویند که مکروه  اند. اصحاب ما می سلف صالح در کراهت آن اختلاف کرده
امام ابوبکر بن المنذر که علما بر جلالت وی اجماع دارند در کتاب الإشراف  نیست.

باشد. اما برخی  کند و این قول عطا نیز می از ابراهیم نخَعَی و امام مالک نقل می
عنه  الله طالب رضی اند که از آنان علی بن ابی دیگر از علما به کراهت آن رأی داده

داوود از ایشان نقل نموده است. ابن المنذر  ه ابن ابیگونه ک توان نام برد همان را می
لمه، وائل شقیق بن س این قول را از جماعتی از تابعین نقل نموده است. از آنان: ابو

این هستند. اصحاب ما قبَیصه بن ذؤُیَب  شعبی، حسن بصری، مکحول شامی و
 اند. از امام ابوحنیفه نیز نقل نمودهقول را 

ها و  قرائت قران در سه مکان کراهت دارد: در حمامات، توالتگوید:  شعبی می
 آسیابی که در حال گردش است.

 شود جز در مکان پاک. گوید: ذکر خدا کرده نمی ابومیسره می

                                                           
 حمامی است که از توالت جدا است.مراد از آن: .  2
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ت قران در راه: قول برگزیده این است که جایز است و حتی مکروه هم قرائاما 
ا اگر در حال که صاحبش مشغول و حواسش پرت نشود. ام به شرطی نیست

گونه که رسول الله  همانپرتی قران تلاوت کند؛ مکروه است.  مشغولیت و حواس
زننده مکروه دانسته است. زیرا بیم آن  سلم قرائت قران را برای چرتو علیه الله صلی
 رودکه قرائت را مخلوط سازد.  می

قران را  ،عنه روایت نموده که وی در راه الله داوود از ابودرداء رضی ابن ابی
 کرد. و از عمر بن عبدالعزیز روایت شده که اجازه داده است. تلاوت می
گوید: ابوالربیع به من گفت: ابن وهب به ما خبر داد و گفت: از  داوود می ابن ابی

خواند سپس  امام مالک در مورد شخصی پرسیدم که آخر شب نماز تهجد می
خوانده  ای که در نماز می سورهشود در حالی که مقداری از  بسوی مسجد خارج می

تواند بخواند؟ گفت: در مورد قرائت  مانده است؛ آیا آن را در راه مسجد می هنوز باقی
قران در راه، حدیثی به من نرسیده و آن را مکروه دانست. و این اسناد به امام 

 مالک صحیح است.
 

 فصل

 [استقبال قبله هنگام قرائت قران]
 

با خشوع، آرامی و رو به قبله قران بخواند.  است کهستحب برای قاری قران م
نشیند. در زیبا نشستن و ادب و احترام  وقار در حالی که سرش را پایین افکنده؛ می

 نشیند که روبروی استادش قرار گرفته است.  طوری می
تر است اما اگر ایستاده یا به یک پهلو یا در  این کیفیت نشستن کامل

شود اما  ؛ جایز است و برایش اجر و پاداش نوشته میرختخوابش قران بخواند
 232و234عمران، آیه  ی آل در سوره ی آن از اولی کمتر است. الله عزوجل رتبه
 فرماید: می

فل  وحالْحرْضل  الس محاوحاتل  خحلْقل  فِل  إلن  ﴿ تٍ  وحالن هحارل  الل يْلل  وحاخْتللح يَح  ﴾الْحلْبحابل  لل ولِل  لْح
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ها و دلایلی  ها و زمین و گردش شب و روز نشانه آفرینش آسمانمسلمّا در 
 برای خردمندان است.

 الس محاوحاتل  خحلْقل  فِل  وحيحـتحفحك ر ونح  ج ن وبِللمْ  وحعحلحى وحق ـع ودًا قليحامًا الِ ح  يحذكْ ر ونح  ال ذلينح ﴿
 ﴾وحالْحرْضل 

کنند. و در  کسانی که ایستاده و نشسته و به یک پهلو خوابیده؛ خداوند را یاد می
 اندیشند.  ها و زمین می آفرینش آسمان

 فِل  يحـت كلئ   كحانح : »وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل   أحن   ححد ثحـتْهحا عحائلشحةح  أحن   عحنْ صحفلي ةح،
 1«الق رْآنح  يحـقْرحأ   ثُ    ححائلضٌ، وحأحنَح  ححجْرلي

سر مبارک خویش  وسلمّ علیه الله صلیّ گوید: رسول الله می اعنه الله عایشه رضی
 کرد. داد و در حالی که من حائض بودم سپس قران تلاوت می را بر دامنم تکیه می

زْبِل وحأحنَح »عحنْ عحائلشحةح، قحالحتْ:  ، أحوْ عحام ةح حل زْبِل حقـْرحأ  حل عحةٌ عحلحى  إلنّ ل لح م ضْطحجل
ي   2«فلرحاشل

گوید: من حزب خود یا تمام حزب خود را تلاوت  عنها می الله عایشه رضی
 ام. کنم در حالی که در رختخواب خود به یک پهلو خوابیده می

 

 فصل

 [أعوذ بالله گفتن قبل از قرائت]
 

أحع وذ  بِللِل »گوید:  کند و می قصد تلاوت قران داشت ابتدا اعوذ بالله می هرگاه
يمل  برم. جمهور علما چنین  از شیطان رانده شده به خداوند پناه می «ملنح الش يْطحانل الر جل

 اند. گفته

                                                           
 132. بخاری  2
 1422شیبه  . إسناده صحیح، ابن ابی 1
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يمل » اند: جماعتی از سلف گفته از   «أحع وذ  بِللِل الس مليعل الْعحلليمل ملنح الش يْطحانل الر جل
برم. و اشکالی به آن  شیطان رانده شده به خداوند بسیار شنوا و بسیار دانا پناه می

 نیست اما قول برگزیده همان اولی است.

قرائت که گفتن اعوذ بالله سنت است و واجب نیست. و برای هر  سپس بدان

بنابر قول  ومستحب است یکسان است که در نماز یا غیر نماز باشد.  ای کننده
گفتن اعوذ بالله در هر رکعتی از  وجود داردح از دو وجهی که نزد اصحاب ما صحی

شود. پس بنابر  شود. اما در وجه دوم که فقط در رکعت اول سنت می نماز سنت می
 خواند.  قول دوم: اگر در رکعت اول ترک کرد در رکعت دوم می

ازه در تکبیر در نماز جنو بنابر قول صحیح از دو وجهی که نزد اصحاب ما هست 
 .شود سنت میگفتن اعوذ بالله  ی فاتحه، رهاول قبل از سو

ای  در ابتدای هر سوره «بسم الله الرحمن الرحیم»که بر قرائت  و شایسته است

بسم »اند که  ی توبه مداومت بورزد. زیرا اکثر علما بر این رأی رفته به غیر از سوره
یک آیه است به دلیل اینکه در مصاحف در ابتدای تمام  «حمن الرحیمرالله ال
 ی توبه نوشته شده است. ها به غیر از سوره سوره

قسمتی از  خت؛خلل وارد سا «بسم الله الرحمن الرحیم»اگر به نزد اکثر علما 
قران را رها کرده است. با این توضیح اگر در اوقاف و ارزاق برای قرائت وی 

باید به قرائت بسم الله اعتنا و توجه بیشتری داشته باشد  شده پس تعییندستمزدی 
تا اینکه آن دستمزد تعیین شده را به یقین مستحق شود. زیرا اگر خللی در آن 

بسم »گویند:  شود البته نزد کسانی که می ایجاد کند چیزی از وقف را مستحق نمی
ی دقیق و گرانبهائی  هاست. این مسأله ای از اوایل سوره آیه «الرحمن الرحیم الله

 است که باید به آن توجه داشت و آن را منتشر ساخت. 
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 فصل

 [خشوع]
 

هرگاه قرائت را آغاز کرد باید در اثنای قرائت، شأن وی خشوع و تدبر باشد و 
مقصود و مطلوب است و  آن بیشمار، مشهور و ظاهر است. خشوع و تدبر،دلایل 
فرماید:  شود. الله عزوجل می ها نورانی می ها منشرح و قلب ی آن، سینه بوسیله

فرماید:  اندیشند؟ و در جای دیگر می ی قران نمی آیا درباره 1﴾الْق رْانح  يحـتحدحب ـر ونح  أحفحلح ﴿

تلهل  لليحد ب ـر وا م بحارحكٌ  إللحيْكح  أحنْـزحلْنحاه   كلتحابٌ ﴿ کتاب مبارکی است، آن را برای تو فرو  2﴾آيَح

 هایش بیندیشند. ی آیه فرستادیم تا درباره
. جماعاتی از سلف بودند است ل سلف مشهوراباره احادیث بسیار و اقو در این

اندیشیدند و تا صبح آن را تکرار  گذراندند و در آن می که با یک آیه شب را می
نی که شدند و کسا هنگام قرائت بیهوش میکردند. و از ایشان کسانی بودند که  می

 گشت. روح از بدنشان خارج می
از بهَز بن حکیم به ما روایت شده که تابعی جلیل، زرُاره بن أوفی رحمه الله 

امامت کرد. وی به قرائت پرداخت تا به این آیه رسید: به ایشان را  نماز صبح 

يٌْ  يحـوْم   يحـوْمحئلذٍ  فحذحاللكح  الن اق ورل  فِل  ن قلرح  فحإلذحا﴿ و روح از بدنش  فورا نقش بر زمین 3﴾عحسل

ی وی را حمل  شد. بهز بن حکیم گفت: من از جمله کسانی بودم که جنازه جدا
 کردند. می

ی شام، هرگاه قران نزد وی  واری رحمه الله، ملقب به ریحانهالحَ احمد بن ابی
 گشت. کشید و بیهوش می ای می شد صیحه خوانده می

                                                           
 11. سوره نساء، آیه  2
 13. سوره ص، آیه  1
 3و1 آیه . سوره مدثر، 1
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گوید: قاسم بن عثمان جوُعی رحمه الله این کار ابن  داوود می ابن ابی
قاسم جوُعی از فضلا و محدثین اهل دمشق است و کرد.  الحواری را انکار می ابی

داوود گفت:  شود. ابن ابی الحواری مقدم دانسته می در فضل و بزرگی بر ابن ابی
 اند. وی انکار کرده ابوالجوزاء و قیس بن حبَترَ و غیر این دو نیز بر

گویم: قول صحیح، عدم انکار است مگر بر کسی که  می [گوید: امام نووی می]
 اعتراف کند این عملش ساختگی است. والله اعلم.

پنج چیز است:  گوید: داروی قلب واص رحمه الله میسرور بزرگوار، ابراهیم خ
سحر، همنشینی با قرائت قران با تدبر، خالی بودن شکم، قیام شب، تضرع هنگام 

 صالحین.
 

 فصل

 [استحباب  تکرار يک آيه براي تدبر]
 

 در فصل قبل در مورد تشویق و ترغیب بر تدبر مطالبی را بیان کردیم.

يحةٍ  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل   قحامح : »يحـق ول   ذحرٍ ، أحبِل  عحنْ   «ي ـرحد لد هحا أحصْبححح  ححتَّ   بِل
: المائدۀ] 1﴾الحْكليم   الْعحزليز   أحنْتح  فحإلن كح  لَح مْ  تحـغْفلرْ  وحإلنْ  علبحاد كح  فحإلن ـه مْ  ت ـعحذ لبْـه مْ  إلنْ : ﴿وحالْْيحة  

221]. 
کـرد. و   وسلم در نماز شب، یک آیه را تا صبح تکرار می علیه الله رسول الله صلی

گمان که آنان بنـدگانت هسـتند و اگـر     آن آیه این است: اگر آنان را عذاب دهی بی
 مند و کاربجایی.   آنان را بیامرزی قطعا که تو چیره

 أحمْ ﴿ رد:این آیـه را تـا صـبح تکـرار ک ـ     عنه الله رضیصحابی جلیل، تمیم داری 
ـــبح  ـــوا ال ـــذلينح  ححسل ـــي لئحاتل  اجْتَححح  ـــمْ  أحنْ  الس  ـــاللحاتل  وحعحملل ـــوا آمحن ـــوا كحال ـــذلينح  نَحْعحلحه   1﴾الص 

 .[12: الجاثیۀ]

                                                           
 2144. حسن، ابن ماجه  2
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پندارند که آنـان را هماننـد کسـانی     شوند می آیا کسانی که مرتکب گناهان می
 دهیم که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند؟ قرار می

ما آمدم. عنه الله رضیگوید: که نزد أسماء دختر ابوبکر صدیق  عبَاّد بن حمزه می

]الله  1.﴾فحمحـن  الِ  عحلحيْنحـا وحوحقحـانَح عحـذحابح الس ـم ومل ﴿ :کند تلاوت میدیدم که این آیه را 

 عزوجل بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان حفظ نمود[.
نمود. دیدم کـه طـولانی    کرد و دعا می تکرار مینزد این آیه توقف کرد و آن را 

شود او را رها ساخته به بازار رفتم، کارم را انجام دادم و بازگشتم امـا دیـدم کـه     می
 نماید. کند و دعا می هنوز همان آیه را تکرار می

رحب ل زلدْنّل ﴿ ایـن آیـه را تکـرار کـرده اسـت:      عنـه  الله رضـی عبدالله بن مسعود 
 ]پروردگارا! بر علم من بیفزا[. 1.﴾عللْمًا

ل  فِل أحعْنحـاقلهلمْ ﴿ و این آیه را تکـرار کـرده اسـت:     3.﴾فحسحـوْفح يحـعْلحم ـونح إلذل الْحغْـلح
 ها و زنجیرها در گردنهایشان دارند[. ]پس خواهند دانست زمانی که غلُ

چیـز تـو را در   ]چـه   4.﴾محـا غحـر كح بلرحب لـكح الْكحـرل ل ﴿ و این آیه را تکرار کرده اسـت: 

 مقابل پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است؟[.

ـنْ ﴿ :کـرد  حاّک هرگاه این آیه را تلاوت میضَ ـنْ فحـوقلهلمْ ظ لحـلٌ ملـنح الن ـارل وحمل لَح ـمْ مل
هـایی از   هایی از آتش و زیر پایشـان سـایبان   ]بالای سرشان سایبان 3.﴾تَحْتلهلمْ ظ لحـلٌ 

 آتش دارند[.
 کرد. می تا سحر آن را تکرار
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 فصل

 [هنگام قرائت قران گريستن]
 

شد  در دو فصل گذشته در مورد چیزهایی که در حالت قرائت سبب گریه می
خداوند متعال  یژگی عارفین و بندگان صالح خداست.مطالبی عرض شد و این و

افتند  ها فرومی چهره]و بر  2.﴾وحيَحلر ونح لللْْحذْقحانل يحـبْك ونح وحيحزليد ه مْ خ ش وعًا﴿فرماید:  می

 افزاید[. گریند و بر تواضع ایشان می و می

 قـحرحأْتُ  وه   فحإلذحا بِل زْنٍ، نحـزحلح  الْق رْآنح  هحذحا إلن  : »وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل ل ر وليح عحنل 
  2«ملن ا فحـلحيْسح  بلهل  يحـتحغحن   لمحْ  فحمحنْ  بلهل  وحتحـغحن وْا فحـتحبحاكحوْا، تحـبْك وا لمحْ  فحإلنْ  فحابْك وا،

زن نازل این قران به حُوسلم روایت شده که فرمود:  علیه الله از رسول الله صلی
ی شما نیامد به  شده است. پس هرگاه آن را تلاوت کردید گریه کنید و اگر گریه

نخواند بر زور خود را به گریه بزنید و آن را با آواز بخوانید، کسی که قران را با آواز 
 راه و روش ما نیست.

عنه روایت شده که وی نماز صبح را به مردم امامت  الله عمر بن خطاب رضیز ا
هـای   ی یوسف را تلاوت کرد و به گریه افتاد تا جایی که اشـک  کرد. پس سوره می

 شد. ها شنیده می صف از پشتاش  اش رسید و صدای گریه وی به ترقوه
اش همانند بنـد   ما را دیدم که بر چهرهعنه الله رضیگوید: ابن عباس  ابورجاء می

 شد. دمپایی فرسوده از آثار اشک مشاهده می
ی مسلمانان، ابـوبکر   گوید: گروهی از اهل یمن به مدینه نزد خلیفه ابوصالح می

گریسـتند. ابـوبکر صـدیق     خواندنـد و مـی   آمدند. آنان قران می عنه الله رضیصدیق 
 چنین بودیم.وسلم[  علیه الله ]زمان رسول الله صلیرضی الله عنه گفت: ما 
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ی محمد بـن سـیرین رحمـه الله را     ها صدای گریه گوید: بعضی شب هشام می
 کرد. شنیدم که در نماز قران تلاوت می می

 ـنَت و در آنچه ذکر کـردیم و تَ آثار در این باب بسیار زیاد اس ه دادیـم کفایـت   ب 
 است، والله اعلم.

گریه کردن بـه هنگـام   امام غزالی رحمه الله در احیاء علوم الدین نگاشته است: 
ی بدسـت آوردن آن، ایـن    : طریقـه افزاید میقرائت قران مستحب است. و در ادامه 

ر آیـات تهدیـد و   زن را حاضر کند. بدین صـورت کـه د  است که در قلب خویش حُ
مل کند سپس تقصیر خود را در آن به یاد آورد. اگر ها تأ دید و عهد و پیمانوعید ش

پس بر فقدان آن  این حزن و گریه را همانند خواص و بزرگان، نتوانست حاضر کند
 ترین مصائب است. گریه کند زیرا خود از بزرگ

 

 فصل

 [ترتیل قرائت]
 

قرائت نماید.  شمرده[ ]یعنی با آرامی و متانت و شمرده که با ترتیل شایسته است

وحرحت للل ﴿فرماید:  خداوند متعال میعلما بر مستحب بودن ترتیل قرائت، اتفاق دارند. 
 [.قران را با دقت و زیبا تلاوت نما]و  2.﴾الْق رْانح تحـرْتليلً 

ت است که ایشان قرائت رسول الله سلمه رضی الله عنها ثاب از أم
 1شمرده شمرده و کلمه به کلمه بود.کرد که  را توصیف می وسلم علیه الله صلی

 قحـرحأح » کند که گفت: معاویه بن قرُهّ از عبدالله بن مغُفََّل رضی الله عنه روایت می
يٍْ  فِل  الْفحتْحل  عحامح  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل   لحتلهل، عحلحى الْفحتْحل  س ورحةح  لحه   محسل  فِل  فحـرحج عح  رحاحل
   1«قلرحاءحتلهل 

                                                           
 .3/. المزمل 2
 .2411، نسائی 1311، ترمذی 2333با رجال ثقات، ابوداوود  13231. مسند احمد  1



 24تبیان در آداب حاملین قران /  

بر شتری سوار بود و وسلم را دیدم که  علیه الله رسول الله صلیدر روز فتح مکه 
 داد. کرد و مدَ می کرد و قرائتش را تکرار می قرائت میسورۀ فتح را 

از دو مردی سوال شد که در نماز، یکی از آن دو از مجاهد روایت شده که 
کند و دیگری فقط سورۀ بقره را تلاوت  و آل عمران را تلاوت می سورۀ بقره

کند و زمان آن دو و رکوع آن دو و سجود آن دو و نشستن آن دو یکی است؟  می
 خواند بهتر است. گفت: کسی که سورۀ بقره به تنهایی می

ای را با ترتیل  ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که گفت: اینکه سورهو از 
 تر است از اینکه قران را به تمامی آن بخوانم. بخوانم برایم محبوب

شود.  نامیده می« هذَّ»از افراط در سرعت تلاوت کردن نهی شده است و این 
از ابن مسعود رضی الله عنه ثابت است که شخصی به او گفت: من سورۀ مفصل را 

همانا کسانی عر است. د سرعت شِاین هماننخوانم. وی گفت:  در یک رکعت می
اما هرگاه قران در قلب واقع  رود. کنند اما از گلوهای آنان بالا نمی قران را قرائت می

  1شود. شد و در آن رسوخ کرد نافع می
 اند: به هگفتو اند که ترتیل برای تدبر و غیر آن مستحب است.  علماء گفته

فهمد زیرا  ترتیل مستحب است برای غیر عربی که معنای آن را نمیسبب همین 
 تر است و در قلب تأثیر بیشتری دارد.  به احترام و بزرگداشت قران نزدیک

 

 فصل

 [قرائت آيات رحمت و آيات عذاب]
 

مستحب است که هرگاه به آیۀ رحمت رسید فضل الله عزوجل را طلب کنـد و  

 نّ ل إل  م  ه ـالل  »هرگاه به آیۀ عذاب رسید از شر آن به الله عزوجل پناه ببـرد. یـا بگویـد:    
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ـ ةح يح افل عح الْ  كح ل  أح سْ  أح نّ ل إل  م  ه  الل  »طلبم، یا بگوید:  خدایا! از تو عافیتی می «ةح يح افل عح الْ  كح ل  أح سْ أح    نْ مل
یا دعاهایی از ایـن قبیـل    طلبم. خدایا! از تو عافیتی از هر مکروهی می« وهٍ ر  کْـمح  ل ل ک  

 بخواند.
و مستحب است هرگاه به آیۀ تنزیه و تقدیس الله عزوجل رسید الله عزوجـل را  

یـا   «الَح عحـتحـ وح  كح ارح بحـتحـ »یا بگوید:  «الَح عحـتحـ وح  ه  انح حح بْ س ـ»به پاکی یاد کند، مانند اینکه بگوید: 

 .«انح ب ل رح  ة  مح ظح عح  تْ ل  جح »بگوید: 
 الن بِل ل  محعح  صحل يْت  » از حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت شده که گفت:

 محضحى، ثُ    الْملائحةل، علنْدح  يحـركْحع  : فحـق لْت   الْبحقحرحةح، فحافـْتحتححح  لحيْلحةٍ، ذحاتح  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى
 ثُ    فحـقحرحأحهحا، الن لسحاءح، افـْتحتححح  ثُ    بِلحا، يحـركْحع  : فحـق لْت   فحمحضحى، رحكْعحةٍ، فِل  بِلحا ي صحل لي: فحـق لْت  
لً، يحـقْرحأ   فحـقحرحأحهحا، علمْرحانح، آلح  افـْتحتححح  يحةٍ  محر   إلذحا م تَححس ل  محر   وحإلذحا سحب حح، تحسْبليحٌ  فليهحا بِل
، بلس ؤحالٍ     1«تحـعحو ذح  بلتحعحو ذٍ  محر   وحإلذحا سحأحلح

وسلم نماز گزاردم. ایشان سورۀ بقره را آغـاز   علیه الله شبی همراه رسول الله صلی
کند سپس ادامه داد. با خود گفـتم: سـورۀ    نمود. با خود گفتم: نزد آیۀ صد رکوع می

کنـد.   ع مـی خواند. اما ادامه داد. با خود گفـتم: حـالا رکـو    بقره را در یک رکعت می
سپس آل عمران را آغـاز کـرد و آن را    ،سپس سورۀ نساء را آغاز کرد و آن را خواند

ای کـه در آن تنزیـه الله    خواند. قرائت ایشان با تأنی و آرامش بود، هرگـاه بـه آیـه   
کرد و  رسید طلب می طلب و درخواست میگفت و هرگاه به  یح میبسبود تعزوجل 

 برد. به الله عزوجل پناه میرسید  هرگاه به پناه بردن می

اند: این درخواست و پناه بردن و تسبیح گفتن برای  اصحاب ما رحمهم الله گفته
شود یکسان است که در نماز یا خارج از نماز باشد.  ای مستحب می هر تلاوت کننده

شود زیـرا دعاسـت پـس     اند: در نماز برای امام و ماموم و منفرد مستحب می و گفته
 همه در آن یکسانند. بعد از سورۀ فاتحه، «ینآم»همانند 
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مذهب امـام   گفتن تسبیح و بردن پناه و درخواست این چیزی که ذکر کردیم از
شافعی رضی الله عنه و مذهب جماهیر علما رحمهم الله است. امام ابوحنیفه رضـی  

شود. اما قول راسـت   شود بلکه در نماز مکروه می الله عنه گفته است: مستحب نمی
 همان قول جمهور علماست.

 

 فصل

 [احترام قران]
 

باشد کـه   قران میاز اموری که باید به آن توجه شود و بسیار مؤکد است احترام 
  ی از تلاوت کنندگان از آن غافلند:گاهی بعض

اجتناب از خندیدن و حرف زدن و سـخن گفـتن در اثنـای قرائـت،      از آن است

فرماید:  مگر کلامی که به آن ناچار باشد و باید امتثال امر خداوند متعال کند که می

ت وا لحه   فحاسْتحملع وا الْق رْآن   ق رلئح  وحإلذحا﴿ ]و هرگـاه قـران تـلاوت     2.﴾ت ـرْحَح ـونح  لحعحل ك مْ  وحأحنْصل

 شد به آن گوش فرا دهید و سکوت اختیار کنید تا اینکه مورد رحمت قرار گیرید[.
کـرد   به ابن عمر رضی الله عنهما اقتدا کند که: هرگاه قران تـلاوت مـی   و باید
گفت تا اینکه آن مقداری که اراده داشت تـلاوت کنـد آن را بـه پایـان      سخن نمی

   1رساند. می

بازی کردن با دستان و غیـر آن، بایـد بدانـد کـه او بـا پروردگـارش        :و از آن

 پردازد. میکند پس در مقابلش به لهو و لعب ن مناجات می

سازد و در ذهـن  تشـویش    نگاه کردن به چیزی که او را مشغول می :و از آن

 کند. ایجاد می
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 فصل

 [قرائت قران به زبان غیر عربي]
 

قرائت قران به زبانی غیر از زبان عربی جایز نیست یکسان است که عربی نیکو 
نمازش صـحیح نیسـت،   بداند یا نه، در نماز باشد یا نه. پس اگر آن را در نماز خواند 

د ظاهری و ابن المنذر است. ابوحنیفـه  واین مذهب ما و مذهب مالک و احمد و داو
شود و نماز با آن صحیح است. و ابویوسف و محمد بن حسـن   گفته است: جایز می

داند جایز است، اما برای کسی که عربـی   اند: برای کسی که نیک نمی شیبانی گفته
 داند جایز نیست. را نیک می

 

 فصل

 [قرائت سبعه]
 

شود و به غیر از  ای که بر آن اجماع شده جایز می قرائت قران با قراءات هفتگانه
اء سبعه نقـل  رّبه قراءات شاذی که از قُ شود جایز نمی شود و همچنین آن جایز نمی

شده است، و در باب هفتم إن شاء الله تعالی خواهد آمد که: اتفاق علما بر این است 
 شود که توبه کند. کسی با قراءات شاذ تلاوت کرد از او طلب کرده میکه اگر 

اند: اگر کسی قرائت شاذ در نماز بخواند نمازش باطل است اگر  اصحاب ما گفته
شود  کند. و اگر آگاه نیست نمازش باطل نمی داند که قرات شاذ نماز را باطل می می

 شود.  اما آن قرائت برایش محسوب نمی
بوعمر بن عبدالبرَّ اجماع مسلمانان را نقـل نمـوده مبنـی بـر اینکـه      امام حافظ ا

 پشت سر کسی کـه قرائـت شـاذ   شود  و نماز خوانده نمی ،شود قرائت شاذ جایز نمی
   خواند. می

قرائت کرد اگر به آن یا بـه تحـریم آن نـادان     «شاذ»اند: کسی که با  علما گفته
شود، پس اگر دوباره به آن بازگشت یا به آن آگاه بـود شـدیدا    بود به او فهمانده می
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شود  ن واجب میکُّمَشود تا اینکه دست از این کار بکشد، و بر اهل تَ تعزیر کرده می
 که بر او انکار کنند و او را از این کار باز دارند.

 

 فصل

 [قرائت به يکي از قراءات سبعه]
 

هرگاه با قرائت یکی از قراء سبعه آغاز کرد شایسته است که بر قرائت آن ادامـه  
تواند  دهد تا جایی که کلام به هم مرتبط است پس هرگاه ارتباط آیات قطع شد می

با قرائت دیگر از قراء سبعه بخواند. اما بهتر است که در یک مجلس بر یک قرائـت  
 کند.تلاوت 
 

 فصل

 [قرائت بر ترتیب قران]
 

بهتر است که بر ترتیب مصحف قرائت کنـد ابتـدا سـورۀ فاتحـه      اند: علما گفته

سپس بقره سپس آل عمران بخواند سپس به همین ترتیب ادامه دهد یکسان است 
اند: هرگـاه در   خواند یا غیر آن. تا جایی که برخی از اصحاب ما گفته که در نماز می

قـداری از سـورۀ   رکعت اول، سورۀ ناس خواند در رکعت دوم بعد از سورۀ فاتحـه، م 
 خواند. بقره می

ای را قرائت کرد و بـه   شود هرگاه سوره مستحب میاند:  برخی اصحاب ما گفته
آید را قرائـت کنـد، و دلیـل آن: زیـرا ترتیـب       ای که دنبال آن می پایان رساند سوره

ها حکمتی دارد که چنین قرار داده شده است پس سزاوار است که این ترتیب  سوره
ظت شود مگر آنچه شرع استثنا کرده است مانند نماز صبح روز جمعـه  توجه و محاف

و در  ؛شـود  سورۀ انسان خوانده می ،سورۀ سجده و در رکعت دوم ،که در رکعت اول
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و در  ؛شـود  سورۀ قمر خوانده مـی  ،سورۀ ق و در رکعت دوم ،نماز عید در رکعت اول
دوم، سورۀ اخـلاص  صبح در رکعت اول، سورۀ کافرون و در رکعت  دو رکعت سنت

 سـورۀ  ،دوم رکعت درو در رکعات وتر: در رکعت اول، سورۀ أعلی و  ؛شود خوانده می
 .شود می خواندهو معوذتین  اخلاص سورۀ وم،س رکعت در و کافرون

اما اگر موالات را رعایت نکرد و سورۀ بعدی را نخواند یا ترتیب را رعایت نکـرد  
ای خواند سپس سورۀ قبل از آن را خوانـد، جـایز اسـت زیـرا آثـار بسـیاری        و سوره

 موافق این وارد شده است.  
عمر بن خطاب رضی الله عنه در رکعت اولی از نماز صـبح، سـورۀ کهـف و در    

ای از علما مخالفت ترتیب قـران را   خوانده است، اما عدهرکعت دومی، سورۀ یوسف 
 اند. مکروه دانسته

عبدالله بن ابی داوود سجستانی از حسن بصـری رحمـه الله روایـت کـرده کـه      
 دانست. مخالفت ترتیب قران را مکروه می

و با اسناد صحیحش از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که بـه او  
خواند؟ گفت: این شخصی اسـت کـه    می وارونهقران را های  سوره گفته شد: فلانی

   قلبش وارونه است.
ای وارونه خوانده شود به این شکل که از آیـۀ آخـر شـروع کنـد و بـه       اما سوره

ی اول خاتمه دهد، این کار اکیدا ممنوع است. زیرا به برخی از انواع اعجاز خلـل   آیه
 کند. زایل میسازد و حکمت ترتیب آیات را  وارد می

تابعی جلیل و امام مالـک بـن انـس     عبدالله بن ابی داوود از امام ابراهیم نخعی
اند و امام مالک از چنین کـاری عیـب    روایت کرده که آنان این کار را مکروه دانسته

 پنداشت. گرفت و آن را عظیم می می
تمـامی  در ام کـه   و اما آموزش قران به نوآموزان از آخر قران ]یعنی از جزء سی

رسم بر این است[ بـه اول آن، نیکوسـت و از ایـن بـاب نیسـت و ]جهـت        مناطق
همچنـین جهـت آسـان     یادگیری[ این قرائت در ایام معدود ترجیح داده شده است

 .، والله أعلمهای کوتاه پسندیده است سازیِ حفظ، آغاز کردن از سوره
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 فصل

 [قرائت قران از مصحف]
 

از قرائت قران از حفظ است زیـرا نگـاه کـردن بـه      قرائت قران از مصحف بهتر
مصحف عبادتی مطلوب است پس در آنِ واحد، قرائـت و نظـر بـا همـدیگر جمـع      

قاضی حسین از اصحاب ما و امام ابوحامد غزالی و جماعتی از سلف ایـن   ،شوند می
 الله رضـی  اصـحاب  از بسـیاری  از الـدین  علـوم  احیاء در غزالی اماماند.  چنین گفته

 ناپسـند و  مکـروه  و کردنـد  مـی  تـلاوت  مصـحف  روی از کـه  کـرده  روایت عنهم
 دانستند که روزی بگذرد و به مصحف نظری نیندازند. می

عبدالله بن ابی داوود از بسـیاری از سـلف روایـت کـرده کـه از روی مصـحف       
 ند و در این رابطه خلافی ندیدم.دخوان می

است پس قرائت از مصـحف   این به حسب اشخاص متفاوت»و اگر گفته شود: 
شود که خضوع و خشوعش بـا قرائـت از مصـحف و از     برای کسی ترجیح داده می

و  شـود؛ ئت از مصحف خضوع و خشوعش افزون و یا هنگام قرا حفظ یکسان باشد
خضـوع و   ،شود که هنگام قرائت از حفظ فظ برای کسی ترجیح داده میقرائت از ح

ای است، و آنچه ظاهر است قـول   ندیدهاین هم قول پس« شود خشوعش افزون می
  شود.  سلف نیز بر همین حمل کرده می

 

 فصل

استحباب قرائت جماعتي و فضیلت تلاوت کننده و شنونده و بیان ]

 [کند ميفضیلت کسي که آنان را بر اين کار، جمع و تشويق 
 

افعـال سـلف و خلـف    بـا  بدان که قرائت جماعتی با دلایل قطعـی و واضـح و   
 است.مستحب 



 تبیان در آداب حاملین قران/  11

 بحـيْتٍ  فِل  قحـوْمٌ  اجْتحمحعح  وحمحا» وسلم ثابت است که فرمود: علیه الله از رسول الله صلی
 الس كلينحة ، عحلحيْهلمل  نحـزحلحتْ  إللَ   بحـيْنحه مْ، وحيحـتحدحارحس ونحه   الِل، كلتحابح  يحـتْل ونح  الِل، ب ـي وتل  ملنْ 

يحتْه م   ئلكحة ، وحححف تْه م   الر حَْحة   وحغحشل    1«علنْدحه   فليمحنْ  الِ   وحذحكحرحه م   الْمحلح

شوند و قران را تلاوت  های خدا جمع نمی ای از خانه و گروهی در خانه
کنند مگر که بر ایشان سکینه و آرامش  کنند و آن را میان خود مدارسه نمی نمی

گیرند  یگیرد و فرشتگان ایشان را در برم شود و رحمت ایشان را فرامی نازل می
 کند. و الله عزوجل ایشان را در میان کسانی که نزد او هستند یاد می

 ححلْقحةٍ  عحلحى م عحاوليحة   خحرحجح » از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت شده که گفت:
دل، فِل   إللَ   أحجْلحسحك مْ  محا آلِ ل  قحالح  الِح، نحذكْ ر   جحلحسْنحا: قحال وا أحجْلحسحك مْ؟ محا: فحـقحالح  الْمحسْجل

؟  .ذحاكح  إللَ   أحجْلحسحنحا محا وحالِل : قحال وا ذحاكح
 صحل ى الِل  رحس ولل  ملنْ  بِلحنْزللحتِل  أحححدٌ  كحانح  وحمحا لحك مْ، ت ـهْمحةً  أحسْتححْللفْك مْ  لمحْ  إلنّ ل  أحمحا: قحالح 

 .ملنِ ل  ححدليثاً عحنْه   أحقحل   وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ  
 محا: »فحـقحالح  أحصْححابلهل، ملنْ  ححلْقحةٍ  عحلحى خحرحجح  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الِل  رحس ولح  وحإلن  

، هحدحانَح  محا عحلحى وحنَحْمحد ه   الِح  نحذكْ ر   جحلحسْنحا: قحال وا «أحجْلحسحك مْ؟ مل  . عحلحيْنحا بلهل  وحمحن   لللْْلسْلح
؟ إللَ   أحجْلحسحك مْ  محا آلِ ل : »قحالح  ، إللَ   أحجْلحسحنحا محا وحالِل : قحال وا «ذحاكح  إلنّ ل  أحمحا: »قحالح  ذحاكح

نّل  وحلحكلن ه   لحك مْ، ت ـهْمحةً  أحسْتححْللفْك مْ  لمحْ  بْْليل   أحتَح ، جل  بلك م   ي ـبحاهلي وحجحل   عحز   الِح  أحن   فحأحخْبْححنّل
ئلكحةح     2«الْمحلح

ای خارج شد و گفت: چه چیزی شما  عنه در مسجد بر حلقه الله معاویه رضی
 را نشانده است؟ 

 گفتند: نشستیم که الله عزوجل را یاد کنیم. 
 دهم که فقط همین شما را نشانده است؟ گفت: شما را به خدا قسم می

                                                           
 .1333. مسلم  2
 .1242. مسلم  1
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 گفتند: قسم به خدا که ما را ننشانده مگر همان ]که گفتیم[.
که من از جهت تهمت زدن به شما، شما را سوگند ندادم.  گفت: آگاه باشید

 وسلم علیه الله صلیو همانند من کسی نیست که به منزلت من نزد رسول الله 
 باشد و از من کمتر حدیث روایت کند. 

ای از یارانش خارج شد و  وسلم بر حلقه علیه الله و همانا رسول الله صلی
 فرمود: چه چیزی شما را نشانده است؟

گفتند: نشستیم که ذکر و یاد خدا کنیم بر اینکه ما را به اسلام هدایت نمود 
 ی اسلام بر ما منت نهاد. و بوسیله

ای از  ه به آیهکاز ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که گفت: کسی 

 1کتاب خدا گوش فرا دهد برایش نوری است.

رضی الله عنه به همراه چند عبدالله بن ابی داوود روایت کرده که: ابو درداء 
 .ندخواند نفر با همدیگر قران می

کند پس در آن نصوص  و اما فضیلت کسی که آنان را بر قرائت جمع می

 عحلحى الد ال   إلن  » :وسلم علیه الله رسول الله صلی بسیاری وجود دارد، مانند فرمودۀ
   2«كحفحاعلللهل  الخحيْْل 

 همانند انجام دهندۀ آن است.هنما کننده بر کار خیر ار

 1.﴾وحتحـعحاوحن وا عحلحى الْبْل ل وحالت قْوحى﴿ فرماید: و الله عزوجل می
 ری نمایید.اکو همو بر کار نیک با همدیگر تعاون 

 

  

                                                           
 .1324. سنن دارمی  2
 .1324. حسن صحیح، ترمذی  1
 .1المائده/.  1
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 فصل

 [بلند کردن صدا به قرائت]
 

 این فصل مهمی است که سزاوار است به آن اعتنا کرده شود.

احادیث بسیاری در صحیح و غیر آن وارد شده که بر استحباب رفع  بدان که

دهد و عکس آن، بر مستحب بودن پایین آوردن صدا  صوت به قرائت دلالت می
 پردازیم. ای از آن می نیز آثاری وارد شده که إن شاء الله تعالی به گوشه
خبار و آثار أاند: طریقۀ جمع بین  امام ابو حامد غزالی و غیر او از علما گفته

مختلفی که وارد شده این است که اگر خواندن قران با صدای پایین از ریا دورتر 
ترسد پس  است پس این در حق او بهتر است و اگر با بلند خواندن از ریا نمی

و همچنین فایدۀ  شود میتر  برایش بلند خواندن بهتر است زیرا عمل در آن بیش
رسد بهتر از عملی  که نفع آن به دیگران می کند و عملی آن به دیگران تعدی می

 قاصر است. است که نفع آن تنها بر خودش 

بیدار شدن قلب تلاوت کننده، جمع شدن خاطرش در  و از مزایای دیگر آن:

اش بسوی قرائتش و راندن خواب و افزایش نشاط  تفکر در قران، صرف شنوایی
د خواندن بهتر است و هرگاه داشت پس بلن است بنابرین هرگاه این نیات در نظر

گوید: به همین  شود. امام غزالی می این نیات جمع شد اجر و پاداش مضاعف می
 گوییم قرائت قران از روی مصحف بهتر است. دلیل است که می

این حکم مسأله است اما آثار نقل شده در این رابطه بسیار است که به    
 کنم. ای از آن اشاره می گوشه

 محا للشحيْءٍ  الِ    أحذلنح  محا» :ثابت شده که فرمود وسلم علیه الله الله صلیرسول از 
لق رْآنل  يحـتحغحنّ   أحنْ  لللن بِل ل  أحذلنح     1«بِل

                                                           
 .231، مسلم 4413. بخاری  2
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دهد به پیامبری که قران  دهد به چیزی آنچه گوش می خداوند گوش نمی

یعنی  «أحذلنح »گوید:[ معنای:  خواند. ]امام نووی رحمه الله می را با آواز می

 ، و این اشاره به رضایت و قبولیت است.«اسْتحمحعح »

رسول الله عنه روایت شده که  الله ابوموسی اشعری رضی و از

   1«دحاو دح  آلل  محزحامليْل  ملنْ  ملزْمحاراً أ وتليتح  لحقحدْ »به او فرمود:  وسلم علیه الله صلی

 های آل داوود به تو داده شده است.  ای همانند نغمه ای ابوموسی! نغمه

   2«الْبحارلححةح  للقلرحاءحتلكح  أحسْتحملع   وحأحنَح  رحأحيْـتحنِل  لحوْ »و در روایتی آمده: 

 دادم. گوش می دیدی دیشب به قرائت تو اگر مرا می
الله رسول رضی الله عنه روایت شده که گفت:  یدبَفضاله بن عُو از 

لْق رْآنل  الص وْتل  الحْسحنل  الر ج لل  إللَح  أحذحنًَ  أحشحد   لِح   »فرمود:  وسلم علیه الله صلی  بلهل، يَحْهحر   بِل
بل  ملنْ     3«قحـيْنحتلهل  إللَح  الْقحيْنحةل  صحاحل

تر  خواند بیش ه قران را با آواز بلند میخداوند به شخص نیکو صوتی ک
 دهد. آواز خوانی دارد و به آوازش گوش می دهد از شخصی که کنیز گوش می

رسول الله و از ابوموسی اشعری رضی الله عنه باز هم روایت شده که گفت: 

حعْرلف   إلنّ ل »فرمود:  وسلم علیه الله صلی لْق رْآنل  الْحشْعحرلي لينح  ر فـْقحةل  أحصْوحاتح  لح ينح  بِل  حل
، يحدْخ ل ونح  لل يْلل لْق رْآنل  أحصْوحاتِللمْ، ملنْ  محنحازللَح مْ  وحأحعْرلف   بِل ، بِل لل يْلل  محنحازللَح مْ  أحرح  لمحْ  ك نْت   وحإلنْ  بِل

ينح  لن هحارل  نحـزحل وا حل    4«بِل

شناسم هنگامی که به  جماعت اشعریین به قران را میهمانا من آوازهای 
های آنان را از آوازهایشان به قران  شوند و در شب، خیمه شب داخل می

                                                           
 .231، مسلم 4431. بخاری  2
 .231. مسلم  1
 .231. مسلم  1
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های آنان را ندیده  زنند خیمه شناسم و اگر چه به روز، هنگامی که خیمه می می
 باشم.

رسول الله و از بَراء بن عازِب رضی الله عنه روایت شده که گفت: 

   1«بِلحصْوحاتلك مْ  الْق رْآنح  زحي لن وا»فرمود:  وسلم علیه الله صلی

 قران را با آوازهایتان زینت بخشید.
عبدالله بن ابی داوود از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت کرده که: 

به  اخوانند پس فرمود: خوش وی آوازهای مردم را در مسجد شنید که قران می
 وسلم علیه الله رسول الله صلیترین مردم به نزد  حال ایشان! اینان محبوب

 هستند.
در اثبات بلند خواندن احادیث بسیاری وجود دارد. و اما آثار از صحابه و 

تر از این است که قابل شمارش باشد و  تابعین از اقوال و افعال ایشان بیش
ها برای کسی است که از  امی اینمشهورتر از این است که ذکر کرده شود و تم

و با به اشتباه انداختن مردم در امان است از قبائح جب و مانند آن ریا و عُ
رساند. و از جماعتی از سلف، پنهان خواندن نقل شده  نمازشان را، آزارشان نمی

 به خاطر ترس از آنچه بیان کردیم.
دم در حالی که از اعمش روایت شده که گفت: بر ابراهیم نَخعَِی داخل ش

خواند پس مردی اجازۀ ورود خواست، در این هنگام  قران از روی مصحف می
ابراهیم نخعی قران را پوشاند و گفت: این شخص نبیند که در این وقت از روز 

 خوانم. قران می
رسول الله  و از ابوالعالیه ریاحی روایت شده که گفت: من نزد اصحاب

که مردی از آنان گفت: امشب این مقدار قران  نشسته بودم وسلم علیه الله صلی
 تلاوت کردم. ایشان گفتند: همین بهره و نصیب تو از قران است.
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اند که  این گروه به حدیث عقبه بن عامر رضی الله عنه استدلال نموده

، الْحْاهلر  »شنیدم که فرمود:  وسلم علیه الله رسول الله صلیگفت: از  لْق رْآنل  بِل
لص دحقحةل، كحالْحْاهلرل  ر   بِل ، وحالْم سل لْق رْآنل ر ل  بِل لص دحقحةل  كحالْم سل    1«بِل

آشکار کننده به قران همانند آشکار کننده به صدقه است و مخفی کننده به 
 قران همانند مخفی کننده به صدقه است.

: کسی که قران را مخفیانه ت: معنای حدیث این استترمذی گفامام 
خواند زیرا صدقۀ پنهانی نزد  خواند بهتر است از کسی که قران را بلند می می

معنای آن نزد اهل علم این است:  و گفت: بهتر است. اصدقۀ آشکار ازاهل علم 
تا اینکه از عُجب و ریا در امان بماند زیرا کسی که کاری را پنهانی انجام 

شود به خلاف کسی که عملش آشکار  ش ترسیده نمیدهد از ریا و عُجب می
  است.

 ها با آنچه توضیح آن به تفصیل گذشت موافق است. گفتم: و تمامی این
 

 فصل

 [به قرائت استحباب تحسین صوت]
 

کسانی که بعد  و تابعینو  صحابه از خلفو  سلف از عنهم الله رضی علماء
از آنان آمدند همگی بر تحسین و زیبا کردن صوت به قران اجماع دارند و 

نیازیم از اینکه  اقوال و افعال ایشان مشهور و واضح است بنابرین ما نیز بی
 چیزی از آن را بیان کنیم.

 نزد خاص و عام مستفیض وسلم علیه الله صلى الله رسول حدیث از آن دلائل

صْوحاتلك مْ  الْق رآنح  زحي لن وا»دیث حاست، مانند:  ح  لحقْدْ » حدیث و «بِل  و «ملزْمحاراً هحذحا أ وتِل
و در فصل سابق تمامی این روایات گذشت و همچنین در  ؛«الِ   أحذلنح  محا» حدیث

                                                           
 .1323، ترمذی 1432، نسائی 2111. صحیح، ابو داوود  2



 تبیان در آداب حاملین قران/  11

اکرم  نبی «قرائت ترجیع» در مغفل بن الله عبد حدیث قرائت، ترتیل فصل
 أمامه حدیث و وقاص أبی بن سعد حدیثو مانند  گذشت، وسلم علیه الله صلى

 يحـتحغحن   لمحْ  محنْ  ملن ا لحيْسح »: فرمود وسلم علیه الله صلىاکرم  نبی که عنهما الله رضی
لق رْآنل    1.«بِل

 آوازی نکند از ما نیست. کسی که در قران خوش

نْ  لمحْ » یعنی: «يحـتحغحن   لمحْ » ىامعناند:  گفته علماء جمهور صدایش را : «صحوْتحه   يح ْسل

  نیکو نگرداند.

 عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل   سَحلعْت  »که گفت:  عنه الله رضیبن مالک  راءبَ حدیث و
   2«ملنْه   صحوْتًَ  أححْسحنح  أحححدًا سَحلعْت   فحمحا "وحالز يْـت ونل  الت لينل ـ"بلـ الْعلشحاءل  فِل  قـحرحأح  وحسحل مح 

نمود. أحدی را نشنیدم  را تلاوت می "والزیتون تینوال"سورۀ  عشاء در نماز

  که آوازش از ایشان نیکوتر باشد.
به قرائت و تزیین آن مستحب  صوت تحسیناند:  گفته الله رحمهم علماء

روی کرد که  است تا وقتی که به کشیدن زیاد نیانجامد پس اگر به حدی زیاده
 . شود زیاد کرد یا آن را مخفی کرد، حرام میحرفی را 

در جایی گفته است:  الله رحمه شافعی قرائت با الحان و مقامات، امام أما و 
 دانم. دانم، و در جایی گفته: آن را مکروه نمی آن را مکروه می

اند: این فتوا بر دو قول نیست بلکه در آن تفصیل وجود  اصحاب ما گفته
کرد، آن  دارد، پس اگر در کشیدن کلمات بسیار افراط کرد و از حد مجاوزه

چیزی است که مکروه دانسته؛ و اگر از حد مجاوزه نکرد آن چیزی است که 
 مکروه ندانسته است.

با اگر  :قاضی ماوردی در کتاب الحاوی الکبیر گفته است: قرائت با الحان
اش خارج  افزودن حرکاتی و یا با خارج ساختن حرکاتی، لفظ قران را از صیغه
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را به حدی مدی  ، یادو یا قصری را مد ده ،دیا ممدودی را قصر ده ،سازد
ن حرام است د پس آگرد م مفهوو با آن معنا نا زدد که به لفظ خلل وارد سابکش

شود زیرا که او از راه مستقیم و  ن گنهکار میبا آن فاسق و شنونده با آ و قاری

ا غحيْْح ذلي ق ـرْءحانًَ عحرحبليًّ ﴿فرماید:  مستحکم به راه کج رفته است و خداوند متعال می
 2.﴾علوحجٍ 

قرانی است عربی که کژی در آن نیست. قاضی ماوردی در ادامه گفته: اگر 
سازد پس آن  کشیدن کلمات، قران را از لفظش و قرائتش بر ترتیلش خارج نمی

این کلام قاضی مباح است زیرا با الحانش بر تحسین قران افزوده است. 
 ماوردی است.

و و این قسم اول از قرائت با الحان معصیت است که بعضی از عوام نادان 
کسانی که بر جنائز و در برخی محافل  به آن مبتلا هستندطاغیان ظالم 

خوانند و این بدعت حرام آشکاری است که هر کس آن را بشنود گنهکار  می
بین  گونه که أقضی القضات ماوردی گفت. و هر کسی که بر از شود همان می

بردن آن قادر است و بر نهی از آن توانایی دارد ولی آن را از بین نبرد و از آن 
را انجام دادم،  و توانم در این قضیه من نهایت وسُع .شود نهی نکرد گنهکار می

از فضل الله کریم امید دارم که برای از بین بردن آن به کسی توفیق دهد که 
 را در عافیت قرار دهد. داشته باشد و آنکه او را یت آن لاه

صوت  ،امام شافعی رحمه الله در مختصر مزنی گفته است: قاری قران
گرداند. من دوست دارم که با حدَر و  خویش را به هر طریقی که باشد نیکو می

در را  کلماتهرگاه : «دحرْت  الْقلرحاءحةح حح »اند:  تحزین بخواند. اهل لغت گفته

لت حْزلينل ف  »اند:  نکشیدی. و گفتهزیاد فرو بردی و آن را همدیگر  نٌ يحـقْرحأ  بِل : «لح
یش را ساده و یکنواخت کرد و با سوز هرگاه صدا :خواند فلانی با تحزین می

 خواند. 
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عبدالله بن ابی داوود از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که قرائت کرد: 

 تحزین خواند.و همانند رثاء با ﴾ إلذحا الش مْس  ك و لرحتْ ﴿

مرا خبر ده اگر نیکو مُلَیکه گفته شد:  به ابن ابیو در سنن ابی داوود آمده: 
  2گرداند. صوت نبود؟ گفت: تا حد توان آن را نیکو می

 

 فصل

 [طلب قرائت از کسي که آوازش نیکوستاستحباب ]
 

ئت بودند که جماعتی از سلف از کسانی که خوش آواز و ماهر در قرا بدان

دادند. بر  کردند که قران بخوانند، سپس به قرائتشان گوش فرا می میطلب 
د و بندگان و این روش و عادت أخیار، عبُّا استحباب این عمل، اتفاق شده است.

 وسلم است. علیه الله سنتی ثابت از رسول الله صلی شایستۀ الله و

 صحل ى الن بِل   لِل  قحالح »: گفتثابت است که  عنه الله رضیاز عبدالله بن مسعود 
؟ وحعحلحيْكح  عحلحيْكح  آقـْرحأ  : ق ـلْت   .«عحلحي   اقـْرحأْ : »وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   ب   فحإلنّ ل : »قحالح  أ نْزللح  أحنْ  أ حل

ئْنحا إلذحا فحكحيْفح : ﴿بحـلحغْت   ححتَّ   الن لسحاءل، س ورحةح  عحلحيْهل  فحـقحرحأْت  . «غحيْْلي ملنْ  أحسَْحعحه    ك ل ل  ملنْ  جل
ئْنحا بلشحهليدٍ  أ م ةٍ  كْ : »قحالح  .[32: النساء]﴾ شحهليدًا هحؤ لَحءل  عحلحى بلكح  وحجل  عحيْنحاه   فحإلذحا «أحمْسل

 2«تحذْرلفحانل 
گفتم: برای  وسلّم به من فرمود: برایم قران بخوان. علیه الله صلىّ الله رسول

 شما قران بخوانم در حالی که قران بر شما نازل شده است؟
 فرمود: همانا دوست دارم که قران را از دیگری بشنوم.
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ی نساء را برای ایشان خواندم تا اینکه رسیدم: چگونه خواهد بود  پس سوره
گاه که از هر ملتی گواهی ]از پیغمبران برای شهادت بر قوم خود[ بیاوریم  بدان

  و تو را ]نیز بعنوان[ شاهدی بر اینان بیاوریم.
ناگهان دیدم که از  دار. وسلّم فرمود: دست نگه علیه الله صلىّ الله رسول

 شود. دیدگان ایشان اشک سرازیر می
از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده که به ابو موسی اشعری رضی 

شو. پس ابو موسی رضی الله عنه  یاد آوررا به ما پروردگارمان الله عنه گفت: 
 2کرد. نزدش قران تلاوت می

حقا که جماعتی از صالحین به و باره بسیار و معروف است.  آثار در این
سبب قرائت کسی که از او خواسته بودند قرائت کند، مدهوش گشته و جان به 

 جان آفرین تسلیم کردند.
 الله رسولاند که مجلس حدیث  و همچنین برخی از علما مستحب دانسته

را با مقداری از قرائت قاری خوش آواز افتتاح کنند و آن  وسلّم علیه الله صلىّ
 مجلس را با مقداری از قرائتش به پایان برسانند.

سپس در چنین مواطنی سزاوار است آیاتی را تلاوت کند که با موضوع 
جلسه ارتباط داشته باشد و آنکه قرائتش در آیات خوف و رجا، مواعظ، تزهید در 

و مکارم اخلاق  وزمادگی برای آن، کوتاه کردن آرو آدنیا، ترغیب در آخرت 
 باشد.
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 فصل

 [آداب قرائت]
 

که هرگاه از وسط سوره آغاز کرد یا بر غیر آخر توقف  سزاوار قاری است

کرد آنکه آغاز کند از اول کلامی که بعضی از آن با بعضی دیگر مرتبط است، و 
خود را مقید نسازد زیرا  ،آنکه بر کلام مرتبط توقف کند و بر أجزاء و أعشار

ممکن است اول جزئی یا اول عُشری در وسط کلام مرتبط واقع شده باشد، 

ي﴿ مانند جزئی که در فرمودۀ الله عزوجل است:  2.﴾وحمحا أ بحـر لئ  نحـفْسل
 1.﴾فحمحا كحانح جحوحابح قحـوْملهل ﴿ الله عزوجل: و در فرمودۀ 1.﴾وحالْم حْصحنحات  ملنح الن لسحاءل ﴿

ل وحرحس وللهل ﴿الله عزوجل:  فرمودۀو در  الله  و در فرمودۀ 3.﴾وحمحنْ يحـقْن تْ ملنْك ن  لِل

الله  و در فرمودۀ 4.﴾وحمحا أحنْـزحلْنحا عحلحى قحـوْملهل ملنْ بحـعْدلهل ملنْ ج نْدٍ ملنح الس محاءل ﴿عزوجل: 

وحبحدحا لَح مْ سحي لئحات  محا ﴿ الله عزوجل: و در فرمودۀ 3.﴾إللحيْهل ي ـرحد  عللْم  الس اعحةل ﴿ عزوجل:
و در  1.﴾قحالح فحمحا خحطْب ك مْ أحي ـهحا الْم رْسحل ونح ﴿ الله عزوجل: و در فرمودۀ 2.﴾عحملل وا
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مٍ محعْد ودحاتٍ ﴿ الله عزوجل: فرمودۀ  الله عزوجل: و در فرمودۀ 2.﴾وحاذكْ ر وا الِح فِل أحيَ 

حيٍْْ ملنْ ﴿   1.﴾ذحللك مْ ق لْ أحؤ نحـب لئ ك مْ بِل
ها ابتدا کرده نشود و  ها و شبیه به این که به تمامی این پس شایسته است

اند و به ما  توقف هم کرده نشود زیرا در وسط کلام مرتبط به همدیگر واقع شده
ورزان از قاریانی که این آداب را رعایت  قبل خود تعلق دارند، و بسیاری غفلت

 کنند تو را نفریبد.  یکنند و در این معانی تفکر نم نمی

آنچه ابوعبدالله حاکم نیشابوری با اسنادش از فضیل بن  و باید امتثال کند

 ةل ل  قل لل  ىدح الَْ   قح ر  ط   شْ حل وْ تح سْ تح  لَح »گوید:  عیاض رضی الله عنه روایت کرده که می
 .«ينح كل الل الس   ة  ل  قل  كح ر  ض  يح  لَح وح  ينح كل الل الَْح  ةل رح ثْ كح بل  ن  تَحح غْ تحـ  لَح وح  اهح لل هْ أح 

های هدایت به سبب کمی اهلش وحشت نکن و به کثرت هلاک  از راه
 رساند. شدگان هرگز فریب نخور و اندکی پیمایندگان به تو ضرری نمی

ای کوتاه به تمامی  قرائت سوره اند: علما گفته این معنا که تقدیم کردیم و بر
های طولانی به اندازۀ سورۀ کوتاه بهتر است، زیرا  آن از از قرائت بعضی از سوره

 ماند. گاهی ارتباط آیات بر بعضی از مردم در بعضی از احوال مخفی می
یل تابعی معروف ذَعبدالله بن ابی داوود با اسنادش از عبدالله بن أبی الهُ

دانستند بعضی از آیه را بخوانند  ت کرده که گفت: مکروه میرضی الله عنه روای
  و بعضی دیگر را رها سازند.
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 فصل

 [شود حالاتي که قرائت در آن مکروه مي]
 

که بطور مطلق قرائت قران محبوب است مگر در حالات خاصی که  بدان

 آید را مختصراً شرع نهی نموده است، در اینجا برخی از مواردی که به ذهنم می
نمایم زیرا مشهور و معروف  ها را حذف می ذکر خواهم کرد در حالی که أدلۀ آن

 است. 
از قیام، قرائت پس در رکوع، سجود، تشهد و غیر آن از حالات نماز بغیر 

 شود. مکروه می
ای که قرائت امام  و قرائت مازاد بر سورۀ فاتحه برای مأموم در نماز جهریه

 شود. شنود، مکروه می را می
و هنگام نشستن برای قضای حاجت و در حال چُرت زدن و هنگام خطبه 

شنود مکروه  شود. اما اگر خطبه را نمی قرائت مکروه می شنود اگر خطبه را می
شود که قران را تلاوت کند و این قول مختار و  شود بلکه مستحب می نمی

صحیحی است. از طاووس کراهت آن وارد شده، و از ابراهیم نخعی عدم 
شود که بین کلام این دو  کراهت آن وارد شده است، با این تفصیل جایز می

 اند. نفر جمع نمود به آنچه گفتیم که اصحاب ما آن را ذکر کرده
شود این مذهب ما است و اکثر علما چنین  قرائت هنگام طواف مکروه نمی

اند. ابن المنذر از عطاء، مجاهد، عبدالله بن مبارک، أبو ثوَر و اصحاب رأی  گفته
حکایت نموده است؛ و از حسن بصری، عروه بن زبیر و مالک کراهت قرائت در 

 طواف حکایت شده است. قول صحیح، قول اول است.

بیان اختلاف در مورد قرائت در حمام، در راه و در مورد کسی که  و گذشت

 دهانش نجس است. 
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 فصل

 [هاي منکر در هنگام قرائت بدعت]
 

  های منکر در هنگام قرائت: از بدعت

دهند از قرائت سورۀ  آنچه برخی از امامان نادان در نماز تراویح انجام می
حب مستعمل این  در حالی که معتقدند انعام در رکعت آخری در شب هفتم

اعتقاد یکی  ،کنند جمع میجا  یکرا  ، چندین امور منکراست. آنان با این کار
تشویش ایجاد کردن در ذهن عوام که دیگر و  داشتن به مستحب بودن آن،

و همچنین طولانی کردن رکعت دوم بر رکعت اول، در حالی  ،این سنتی است
و همچنین طولانی  ،تر باشد رکعت دوم طولانیکه سنت است رکعت اول از 

ای که به هذرمه کشیده  گونه و سریع قرائت کردن به ،کردن نماز بر نمازگزاران
 شود. می

 های مشابه این:  و از بدعت
ای غیر از سجدۀ  قرائت بعضی از آنان در نماز صبح در روز جمعه به سجده

دهند. بلکه سنت این  ا انجام می)الم تنزیل( در حالی که از روی قصد این کار ر
است که سورۀ )الم تنزیل( در رکعت اول و سورۀ )هل أتی علی الإنسان( در 

 رکعت دوم خوانده شود.
 

 فصل

 [کند برخي از مسائل غريبي که حاجت ايجاب مي]
 

کرد ناگهان باد در شکمش پیچید شایسته است که  هرگاه قرائت می از آن:

از قرائت دست بکشد تا اینکه خروج باد بطور کامل انجام گیرد و سپس بعد از 
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از بین رفتن بوی بد به قرائتش ادامه دهد، این چنین عبدالله بن ابی داوود و 
 اند و این ادبی نیکوست. غیر او از عطاء روایت کرده

هرگاه خمیازه به سراغش آمد از قرائت دست بکشد تا اینکه  آن:از و 

اش به پایان برسد سپس قرائت کند مجاهد آن را گفته و این ادبی  خمیازه
دهد آنچه ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت  نیکوست. و بر این دلالت می

كْ  د ك مْ،أححح  تحـثحاءحبح  إلذحا» وسلم فرمود: علیه الله کرده که رسول الله صلی  بليحدلهل  فحـلْي مْسل
 1«يحدْخ ل   الش يْطحانح  فحإلن   فليهل، عحلحى

هرگاه به یکی از شما خمیازه گرفت پس با دستش بر دهانش بگیرد زیرا 
 شود. شیطان داخل می

وحقحالحتل الْيحه ود  ع زحيْـرٌ ابْن  ﴿ هرگاه فرمودۀ الله عزوجل را تلاوت کرد: و از آن:
يح  ابْن  الِل  الِل وحقحالحتل  وحقحالحتل الْيحه ود  يحد  ﴿فرمودۀ الله عزوجل:  و 2﴾الن صحارحى الْمحسل
و مانند این  4﴾وحقحال وا اتخ حذح الر حَْحن  وحلحدًا﴿فرمودۀ الله عزوجل:  و 3﴾الِل محغْل ولحةٌ 

ن پایین آورد ابراهیم نخعی رضی الله صدایش را به آآیات، شایسته است که 
 کرد. چنین میعنه 

آنچه عبدالله بن ابی داوود با اسنادی ضعیف از شعبی روایت  و از آن:

 عحلحى ي صحل ونح  وحمحلحئلكحتحه   الِ ح  إلن  ﴿ کرده که به او گفته شد: هرگاه کسی قرائت کرد:
آیا صلوات بفرستد؟ گفت:  5﴾تحسْلليمًا وحسحل لم وا عحلحيْهل  صحل وا آمحن وا ال ذلينح  أحي ـهحا يَح  الن بِل ل 

 بله.

                                                           
 .1334. مسلم  2
 .34. التوبه/ 1
 .33. المائده/ 1
 .11. المائده/ 3
 .43. الأحزاب/ 4



 32تبیان در آداب حاملین قران /  

برایش مستحب است که بگوید آنچه ابوهریره رضی الله عنه  و از آن:

 هر کس از شما سوره» وسلم فرمود: علیه الله روایت کرده که رسول الله صلی

 بِلححْكحمل  الِ    أحلحيْسح ﴿ :واَلزَّیتْوُنِ را قرائت کرد و به انتهای سوره رسید واَلتِّینِ
سوره  و کسی که الش اهلدلينح، ملنح  ذحللكح  عحلحى وحأحنَح  بحـلحى، :پس باید بگوید 1﴾الحْاكلملينح 

 يح ْيليح  أحنْ  عحلحى بلقحادلرٍ  ذحللكح  أحلحيْسح ﴿ القْیِاَمۀَِ را قرائت کرد و رسید به: بیِوَمِْ أقُسْمُِ لاَ
 :واَلمْرُسْلَاَتِ را تلاوت کرد و رسید به و کسی که بحـلحى، :پس باید بگوید 2﴾الْمحوْتحى

 4«بِللِ ل  آمحن ا :پس باید بگوید 3﴾ي ـؤْملن ونح  بحـعْدحه   ححدليثٍ  فحبلأحي ل ﴿
و از عبدالله بن عباس و زبیر بن عوام و ابو موسی اشعری رضی الله عنهم 

تلاوت  5﴾سحب لحل اسْمح رحب لكح الْحعْلحى﴿روایت شده که: هرگاه یکی از ایشان 

 .«س بْححانح رحبِل  الْحعْلحى»گفت:  کرد، می می
س بْححانح »گفت:  و از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده که سه بار می

 .«رحبِل  الْحعْلحى
و از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده که وی نماز گزارد و آخر 

ذْ وحلحدًا» سورۀ بنی اسرائیل را تلاوت نمود سپس گفت: ل ال ذلي لمحْ يحـت خل  .«الحْمْد  لِل
 

  

                                                           
 .1. التین/ 2
 .34. القیامه/ 1
 .44. المرسلات/ 1
 .112، ابو داوود 2132. مسند احمد  3
 .2. الأعلی/ 4
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 فصل

 قرائت قران که مقصود به آن، کلام باشد[]
 

بیان کرده است. از را عبدالله بن ابی داوود در این رابطه اختلاف علما 
دانست که قران تأویل  ابراهیم نخعی رحمه الله روایت شده: وی مکروه می

 شود. دنیا که عارض می کرده شود به چیزی از امورات
از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده که وی در نماز مغرب در مکه 

ينلينح وحالت ل ﴿ خواند: وحهحذحا ﴿سپس صدایش را بلند کرد و گفت:  ﴾ينل وحالز يْـت ونل وحط ورل سل
 .﴾الْبحلحدل الْحملينل 

مردی از خوارج به نزد علی  و از حُکَیم بن سعد رحمه الله روایت شده که
بن ابی طالب رضی الله عنه آمد در حالی که وی در نماز صبح بود، آن مرد 

پس علی رضی الله عنه داخل نماز  1﴾لحئلنْ أحشْرحكْتح لحيححْبحطحن  عحمحل كح ﴿گفت: 

ف ن كح ال ذيلنح لَح ﴿جوابش داد:  ْ إلن  وحعْدح الِل ححقٌّ وحلَح يحسْتحخل   2﴾ي وقلن ونح فحاصْبْل
اند: هرگاه انسانی بر نمازگزاری داخل شد، و آن نمازگزار  اصحاب ما گفته

مٍ آملنلينح ﴿گفت:  پس اگر قصد تلاوت داشت یا قصد تلاوت و  3﴾ا دْخ ل وهحا بلسحلح

شود اما اگر تنها قصد آگاه ساختن داشت نمازش  آگاه کردن داشت باطل نمی
  شود. باطل می

 

  

                                                           
 .34. الزمر/ 2
 .34. الروم/ 1
 .33. الحجر/ 1
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 فصل

 [براي اهل فضلبرخاستن ]
 

لتی را داراست همچون علم، صلاح، هرگاه بر قاری، کسی وارد شد که فضی
یا با ولایت و ولادت و غیر اینها حرمتی  ؛سن بالا بهمراه حفظ و صیانت شرف،

دارد پس اشکالی نیست که بر سبیل اکرام و احترام در مقابلش به پا خیزد بلکه 
 این عمل مستحب است. 

وسلم و فعل اصحابش  علیه الله رام از فعل رسول الله صلیبرخاستن جهت اک
رضی الله عنهم با حضور ایشان و به دستور ایشان و از فعل تابعین و علما و 

 ثابت است.  بعد از ایشانصُلَحای 
دم و احادیث و آثار وارده به آوری نمو جمع 2جزء حدیثی در مورد برخاستن

استحباب آن و نهی از آن را ذکر کردم و ضعفِ ضعیف از آن و صحتِ صحیح 
شد که آن نهی  چیزی که توهم ایجاد میبه از آن را بیان کردم و همچنین 

و ها را واضح  . و شکر خدا تمامی اینجواب دادم ،است و در حقیقت نهی نیست
آن را به خوبی  از احادیث آن شک دارددر چیزی  کسی که آشکار ساختم.

 مطالعه کند تا اینکه إن شاء الله شک وی برطرف گردد.
 

 فصل

 [آداب قرائت در حالت پیاده و نشسته]
 

شود که قرائت  می خواند و بر گروهی گذر کرد مستحب پیاده قران می اگر

بالله من أعوذ »آنان سلام کند سپس به قرائت بازگردد و اگر  را قطع کند و به
 را تکرار کند، نیکوست. «الشیطان الرجیم

                                                           
 .مل لح سْ الْْل  لل هْ أح  نْ مل  ةل زي  مح الْ وح  لل ضْ فح الْ  يول ذح لل  يامل قل لْ بِل  امل رح کْ الْْل  فِل  يص  خل رْ التـ  . نام این کتاب:  2
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امام ابو الحسن  رد:خواند و کسی بر او گذر ک نشسته قران میو اگر 

او سلام کرده  بهتر است که بهخواند  حدی گفته است: اگر کسی قران میاو
نشود زیرا وی مشغول تلاوت است. و گفته: اگر در حین تلاوت بود و شخصی 

کند. و گفته: اگر بخواهد با  جواب دادن با اشاره، کفایتش میبه او سلام کرد 
کند و تلاوت را  را تجدید می «أعوذ بالله»اشکالی ندارد سپس  دلفظ جواب بده

 دهد. ادامه می
آنچه ظاهر است که جواب سلام  ، ضعیف است.این چیزی که واحدی گفته

روز جمعه داخل  اند: هرگاه در شود. همانا اصحاب ما گفته با لفظ واجب می
کرد و ما گفتیم که  ای سلام کرد در حالی که خطیب خطبه ایراد می شونده

سکوت کردن در حین خطبه سنت است، پس جواب سلام بر أصح دو وجه 
 شود. واجب می

شود که بگوید:  حین قرائت عطسه زد مستحب میخارج از نماز، در اما اگر 

شود که  ، همچنین اگر داخل نماز بود و عطسه زد برایش سنت می«الحمد لله»
 بگوید.  «الحمد لله»

 «الحمد لله»خواند و کسی دیگر عطسه زد و  خارج از نماز، قران می اگر

 .«اللهُ کَمُحَرْیَ»شود که به او بگوید:  گفت، برایش سنت می

خویش را رها در اثنای تلاوت قران، مؤذن اذان را آغاز کرد، قرائت  اگر

گردد، و این نزد  دهد سپس به قرائتش بازمی و جواب مؤذن می سازد می
 اصحاب ما متفق علیه است.

ا اشاره امکان جواب کسی با وی کاری داشت و ب ،در اثنای قرائتاما اگر 

أنس آن شود و  داند که با این کار، قلبش شکسته نمی و می شود دادن میسر می
با فراهم شدن این شود،  در میان ایشان برقرار است مکدر نمیکه و محبتی 

و قرائت خویش را رها نسازد و با  دهدبهتر است که با اشاره جواب  شرایط
 وجود این جایز است که قرائت را قطع کند. والله اعلم.
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 فصل

 [در نماز متعلق به قرائت م نفیساحکا]
 
 های فقهی مشهور است. کنم زیرا در کتاب اختصار آن مبالغه می در

قرائت در نماز فرض به اجماع علما واجب است. سپس شافعی،  از آن:

اند: قرائت فاتحه در هر رکعتی  مالک و احمد رحمهم الله و جماهیر علما گفته
فاتحه اند: قرائت  واجب است. و ابوحنیفه رضی الله عنه و جماعتی از علما گفته

کند و قرائت در دو رکعت دوم  ای بخواند کفایت می واجب نیست بلکه هر سوره
 واجب نیست.

قرائت سوره بعد از فاتحه در دو رکعت صبح و در دو بر مستحب بودن 
رکعت اول از باقی نمازها علما اجماع دارند. و در استحباب آن در دو رکعت آخر 

ت سن رابطه دو قول دارد: قول جدید: اختلاف دارند. شافعی رحمه الله در این
 شود. شود و اما قول قدیم: سنت می نمی

شود، پس  اند: اگر بنابر قول قدیم، گفتیم که مستحب می اصحاب ما گفته
خلافی نیست که قرائت در دو رکعت سوم و چهارم از قرائت در دو رکعت اول 

 به یک اندازه باشد. اند: قرائت در رکعت سوم و چهارم و دوم کمتر باشد. و گفته
؟ دو وجه کند رکعت اول بر قرائت در رکعت دوم طولانی می و آیا قرائت در

طولانی وجود دارد: أصح این دو وجه نزد جمهور اصحاب ما این است که 
کند. اما قول دوم که صحیح است نزد محققین اصحاب ما: قرائت در  نمی

کند و این قول مختار است به  میتر  رکعت اول بر قرائت در رکعت دوم طولانی

 صحل ى الن بِل   كحانح » کند: روایت میکه ابو قتاده رضی الله عنه  ث صحیحدلیل حدی
حةل  الظ هْرل  صحلحةل  ملنْ  ال ولحيحيْنل  الر كْعحتحيْنل  فِل  يحـقْرحأ   وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   ، بلفحاتَل  وحس ورحتحـيْنل  الكلتحابل

، فِل  ي طحو لل   حةل  العحصْرل  فِل  يحـقْرحأ   وحكحانح  أححْيحانًَ، الْيحةح  وحي سْملع   الث انليحةل  فِل  وحي ـقحص لر   ال ولَح  بلفحاتَل
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، فِل  ي طحو لل   وحكحانح  وحس ورحتحـيْنل، الكلتحابل   صحلحةل  ملنْ  ال ولَح  الر كْعحةل  فِل  ي طحو لل   وحكحانح  ال ولَح
، ر   الص بْحل  1«الث انليحةل  فِل  وحي ـقحص ل

سورۀ فاتحه و  وسلم در دو رکعت اول از نماز ظهر: علیه الله رسول الله صلی
کرد و گاهی آیه را به ما  تر می خواند و اولی را طولانی دو سورۀ دیگر می

خواند و اولی را  شنواند و در نماز عصر: سورۀ فاتحه و دو سورۀ دیگر می می
کرد و  تر می رکعت اول از نماز صبح طولانیکرد. و قرائت را در  تر می طولانی

 کرد. تر می قرائت را در رکعت دوم کوتاه

 2این است که شخص متأخر، رکعت اول را درک کند. فایدۀ آن:

دو رکعت آخر از نماز ظهر و غیر  ،گوید: هرگاه مسبوق شافعی رحمه الله می
آن را بهمراه امام درک کرد، سپس بعد از سلام امام، برخاست که نمازش را 

 مستحب است که سوره را قرائت کند. این حکم امام و منفرد است. تکمیل کند

اگر نماز سِرّیّه است بر او واجب است که سورۀ فاتحه را بخواند و  اما مأموم:

شود، و اگر جهریه بود: اگر قرائت امام را  مستحب میسورۀ دیگر برایش 
شنود  شنود مکروه است که بهمراه امام قرائت کند و اگر قرائت امام را نمی می

 شود. والله اعلم. پس قرائت سوره برایش سنت می
 و قرائت فاتحه در تکبیر اول در نماز جنازه سنت است. 

ود. گفتیم که در نماز سنت، سورۀ فاتحه در نماز سنت باید خوانده ش اما

سورۀ فاتحه باید خوانده شود اصحاب ما اختلاف دارند که آن را به چه چیزی 
قاضی حسین . شود نامیده می : واجباست  ال صغیر گفتهفَّقَنامگذاری کنیم؟ 

                                                           
 .342، مسلم 243. بخاری  2
گوید: ما گمان  آمده: ابو قتاده رضی الله عنه مینیز چنین  144. در روایت ابو داوود  1

تر کردن قرائت در رکعت اول این  وسلم از طولانی علیه الله بردیم که هدف رسول الله صلی می
 است که مردم رکعت اول را درک کنند.
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شود و این  اند: رکن نامیده می شود. غیر این دو گفته شرط نامیده می :گفته
 أظهر است. والله اعلم.

و اگر  خواند میبه مقدار آن از قران شخص عاجز از قرائت سورۀ فاتحه، 
داند به مقدار سورۀ فاتحه از اذکار همانند تسبیح و تهلیل و  چیزی از قران نمی

ایستد و سپس  داند به اندازۀ سورۀ فاتحه می خواند و اگر این هم نمی تکبیر می
 رود. والله اعلم. به رکوع می

 

 فصل

 [سوره در يک رکعت جمع بین دو]
 

ها در یک رکعت اشکالی ندارد. همانا در صحیحین از  جمع کردن بین سوره

 كحانح  ال تِل  الن ظحائلرح  عحرحفْت   لحقحدْ » حدیث عبدالله بن مسعود روایت شده که گفت:
، ملنح  س ورحةً  علشْرلينح  فحذحكحرح  بحـيْنحه ن ، يحـقْر ن   وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل    فِل  س ورحتحـيْنل  الم فحص لل
 1«رحكْعحةٍ  ك ل ل 

ها را با همدیگر  وسلم آن علیه الله های شبیه به هم که رسول الله صلی سوره
سپس بیست سوره از مفصل را نام برد که رسول الله  .شناسم کرد می جمع می

 وسلم هر دو سوره را در یک رکعت قرائت کرده بودند.  علیه الله صلی
 کردند. و از جماعتی از سلف نقل کردیم که قران را در یک رکعت ختم می

 

  

                                                           
 .111، مسلم 224. بخاری  2
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 فصل

 [اوقات بلند خواندن به قرائت در نماز]
 

صبح، جمعه، دو عید، و دو رکعت  بر بلند خواندن قران در نمازمسلمانان 
. و اجماع دارندو بعد از آن در نماز وتر  ،اول نماز مغرب و عشاء و در نماز تراویح

 این بر امام و منفرد مستحب است.
خواند. و بلند خواندن در ماه گرفتگی  مأموم به اجماع علما که بلند نمی اماو 

خواند.  خواند و در استسقاء بلند می شود و در خورشید گرفتگی بلند نمی سنت می
شود و اگر به شب  شود بلند خوانده نمی و در نماز جنازه اگر به روز برگزار می

های  خواند، و در سنت د نمیشود بنابر مذهب صحیح مختار که بلن برگزار می
 ذکر کردیم.که خواند به غیر از آنچه از نماز دو عید و استسقاء  روز، بلند نمی

های شب اختلاف دارند قول أظهر که بلند  اصحاب ما در مورد سنت
وم که قول امام بغوی است: بین سخواند. قول  خواند. قول دوم: بلند می نمی

 کند.  ائت میبلند خواندن و آهسته خواندن قر

در شب، نمازی از او فوت شد پس آن را در روز قضا کرد یا نمازی در اگر 

روز از او فوت شد پس آن را در شب قضا کرد؛ در بلند خواندن و آهسته 
بین  شود یا زمان قضا کردن؟ خواندن، آیا زمان فوت شدن اعتبار داده می

 شود. اصحاب ما دو وجه وجود دارد: أظهر آن دو، به وقت قضا اعتبار داده می

در جای بلند خواندن، آهسته خواند یا در جای آهسته خواندن، بلند  اگر

 خواند: نمازش صحیح است اما مرتکب مکروهی شده و سجود سهو ندارد.

آهسته خواندن در هنگام قرائت و تکبیرات و سایر اذکار به  سپس بدان:

اش صحیح است و اموری  ای باید باشد که خودش را بشنواند اگر شنوایی اندازه
شنود بدون هیچ  و باید به آن تلفظ بزند. پس اگر نمیباشد عارض نشده 

 شود. اختلافی قرائت و سایر اذکارش صحیح نمی
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 فصل

 [از جهريهامام در نم هاي سکوت]
 

شود که در قیام در  در نماز جهریه برای امام سنت می اند: اصحاب ما گفته
 چهار جا سکوت نماید: 

تا اینکه دعای استفتاح بخواند و مأمومین بعد از تکبیره الإحرام،  اول:

 تکبیره الإحرام بیاورند.

یک سکوت بسیار کوتاهی وجود « آمین»ز سورۀ فاتحه و قبل از بعد ا دوم:

نشود که  جدا شود و تا اینکه ایهام ایجاد «مینآ»سورۀ فاتحه از تا اینکه  دارد
 جزو سورۀ فاتحه است. «آمین»

ای که مأمومین سورۀ فاتحه  سکوت طولانی به اندازه« آمین»بعد از  سوم:

 را بخوانند.

بعد از فارغ شدن از سوره، یک سکوت کوتاهی وجود دارد سپس به  چهارم:

 رود. رکوع می
 

 فصل

 [گفتن آمین در نماز جهريه]
 

شود که هرگاه  مستحب می –در نماز یا در غیر نماز باشد  - برای هر قاری
بگوید. احادیث صحیح در این باره « آمین»از قرائت سورۀ فاتحه فارغ شد 

بسیار و مشهور است. معنای آن: خدایا! اجابت کن. و گفته شده: این چنین باید 
انجام بده. و گفته شده: هیچ کس غیر از تو به این کار قادر  باشد. و گفته شده:

ان. و گفته شده: خدایا! ما را ایمن دامیدمان را ناکام مگرو گفته شده: نیست. 
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بدار. و گفته شده: این مُهر خداوند بر بندگانش است که با آن، آفات را از آنان 
ۀ آن، مستحق آن ای در بهشت است که گویند کند. و گفته شده: درجه دفع می

 ها نیز گفته شده است. شود. و غیر این می
با مد « آمین»ترین آن:  اند: فصیح لغاتی وجود دارد. علما گفته« آمین»و در 

و تخفیف میم است. قول دوم: با قصر است. این دو لغت مشهورند. قول سوم: 
ت نموده ات و کسائی حکاییّزَ، واحدی از حمزه با اماله بهمراه مد بین این دو

دی از حسن بصری و حسین است. قول چهارم: با تشدید میم بهمراه مد، واح
کند روایتی که از  ایت کرده و گفته است: این قول را محقق میکحبن الفضل 

جعفر صادق رضی الله عنه وارد شده که گفت: معنای آن: قصد کنندگان 
کام باز گردانی، این تر از آنی که قصد کنندگان را نا بسویت هستیم و تو گرامی

تر اهل لغت آن را  کلام واحدی است. و این چهارمی بسیار غریب است و بیش
اند: کسی که چنین در  اند. و جماعتی از اصحاب ما گفته از اشتباه عوام دانسته

 شود.  نماز بگوید نمازش باطل می
وقف کرده شود « آمین»اند: حق آن در لغت این است که بر  اهل لغت گفته

را فتحه « نون»زیرا به منزلۀ أصوات است. و هرگاه خواست که وصل کند 
« کَیْفَ»و « أیَْنَ»گونه که  تا اینکه التقاء ساکنین ایجاد نشود. همان دهد می

 شود. بعلت سنگینی کسره بعد از یاء، کسره داده نمیو شود.  فتحه داده می
با « ماء و اللغاتتهذیب الأس»بود، در « آمین»این مختصری پیرامون لفظ 

 شواهد و أدله و زیادۀ اقوال، سخن را بسط دادم.
در نماز برای امام، مأموم بهمراه امام و منفرد « آمین»اند:  علما گفته
 خوانند. را بلند می« آمین»شود و در نماز جهریه، امام و منفرد لفظ  مستحب می

است که جهر و اما در بلند خواندن مأموم اختلاف شده: قول صحیح این 
م: اگر جماعت بسیارند جهر خواند. قول سو خواند. قول دوم: جهر نمی می
ند و اگر نه پس نه. و باید آمین گفتن مأموم بهمراه آمین گفتن امام خوا می

 وسلم: علیه الله باشد نه قبل از او و نه بعد از او؛ به خاطر فرمودۀ رسول الله صلی



 242تبیان در آداب حاملین قران /  

 ملنْ  تحـقحد مح  محا لحه   غ فلرح  المحلحئلكحةل  تأحْملينح  تأحْملين ه   وحافحقح  محنْ  فحإلن ه   فحأحم لن وا، الْلمحام ، أحم نح  إلذحا»
 1«ذحنبْلهل 

د، زیرا کسی که یبگوی« آمین»شما  بگوید« آمین»خواست هرگاه امام 
آمین گفتن وی با آمین گفتن فرشتگان موافق آمد گناهان قبلش آمرزیده 

 شود. می
اند موضعی در نماز وجود ندارد که مستحب باشد قول  اصحاب ما گفته

و اما در اقوال دیگر، «. آمین»اش  مأموم با قول امام همراه باشد مگر در گفته
             قول مأموم باید متأخر باشد.   

 

 فصل

 [سجدۀ تلاوت]
 

بر این چیزی است که باید بسیار به آن اعتنا و توجه کرده شود. علما 
واجب یا استحباب « أمر»به سجود تلاوت اجماع دارند. اما در اینکه این « أمر»

اند: سجدۀ تلاوت واجب نیست بلکه مستحب  است اختلاف دارند. جماهیر گفته
است، این قول عمر بن خطاب، ابن عباس، سلمان فارسی، عمران بن حُصَین، 

ها  ثور، داوود و غیر اینمالک، أوزاعی، شافعی، أحمد، اسحاق بن راهویه، أبو 
رضی الله عنهم است. ابو حنیفه رحمه الله گفته است: واجب است، و به فرمودۀ 

فحمحا لَح مْ لَح ي ـؤْملن ونح وحإلذحا ق رلئح عحلحيْهلم  الْق رْان  لَح ﴿ خداوند متعال استدلال آورده است:
  2﴾يحسْج د ونح 

قران تلاوت کرده شود سجود آورند و هرگاه  آنان را چه شده که ایمان نمی
 کنند. نمی

                                                           
 .324، مسلم 214. بخاری  2
 .12و14. الانشقاق/ 1
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اند به آنچه از عمر بن خطاب رضی الله عنه ثابت  جمهور استدلال آورده

، الس جْدحةح  جحاءح  إلذحا ححتَّ   الن حْلل  بلس ورحةل  الملنْبْحل  عحلحى الْ م عحةل  يحـوْمح  قحـرحأح »است که:   نحـزحلح
 الس جْدحةح، جحاءح  إلذحا ححتَّ   بِلحا، قـحرحأح  القحابللحة   الْ م عحة   كحانحتل  إلذحا ححتَّ   الن اس   وحسحجحدح  فحسحجحدح 
لس ج ودل، نَّح ر   إلنَ   الن اس   أحي ـهحا يَح : »قحالح   فحلح  يحسْج دْ، لمحْ  وحمحنْ  أحصحابح  فحـقحدْ  سحجحدح، فحمحنْ  بِل
 1«عحنْه   الِ    رحضليح  ع محر   يحسْج دْ  وحلمحْ  عحلحيْهل  إلثُْح 

عمر بن خطاب رضی الله عنه در روز جمعه بر منبر سورۀ نحل خواند زمانی 
 هرسید سجود کرد و مردم همگی سجود کردند تا اینکه جمعۀ آیند که به سجده

زمانی که به سجده رسید، گفت: ای مردم! ما از آیۀ  شد سورۀ نحل را خواند
کسی که سجود گذر کردیم کسی که سجود کرد ]به سنت[ اصابت کرده و 

 سجود نکرد گناهی بر او نیست و عمر رضی الله عنه سجود نکرد.
 این فعل و قول از عمر رضی الله عنه در این مجتمع دلیل آشکاری است.

ستدلال کرده ای که امام ابو حنیفه رضی الله عنه به آن ا و اما جواب از آیه
جهت پس ظاهر است زیرا مقصود: ذم و سرزنش آنان بر ترک سجود از 

ن گونه که خداوند متعال بعد از آ انتکذیب و دروغ شمردن آنان است هم

  2﴾بحلل ال ذلينح كحفحر وا ي كحذ لب ونح ﴿ فرماید: می
  شمارند. کنند و دروغ می بلکه کسانی که کافر شدند تکذیب می

 قحـرحأْت  »: گفت و در صحیحین از زید بن ثابت رضی الله عنه ثابت است که
 3«فليهحا يحسْج دْ  فحـلحمْ  وحالن جْمل  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل ل  عحلحى

 وسلم قرائت کردم پس سجود نکرد. علیه الله سورۀ نجم را بر نبی اکرم صلی
وسلم  علیه الله نبی اکرم صلی و در صحیح بخاری و مسلم وارد شده که

 تلاوت نمود و سجود نکرد.« نجم»سورۀ 

                                                           
 .2422. بخاری  2
 .11الانشقاق/.  1
 .423، مسلم 2432. بخاری  1
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 فصل

 [بیان عدد سجود تلاوت و محل آندر ]
 

  عدد آن: أما

اند، چهارده سجده  گفته جماهیرو  الله رحمه شافعی که یا برگزیده قول
 است.
 و در« مریم» و« سبحان» و« النحل» و« الرعد» و« الأعراف» در

 «السجده حم» و« تنزیل ألم» و« النمل» و« الفرقان» در ودو سجده  «الحج»
 «.ربک باسم اقرأ» و« انشقت السماء إذا» و« النجم» و

یعنی از نیست  سجود است و از عزائم پس مستحب «ص» سجدۀ أما و
روایت  عنهما الله رضی عباس ابن از بخاری صحیح در .نیست مؤکدات سجود

 عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل   رحأحيْت  » وحقحدْ  الس ج ودل، عحزحائلمل  ملنْ  لحيْسح  ص»شده که گفت: 
 1«فليهحا يحسْج د   وحسحل مح 
را مشاهده  وسلم علیه الله صلى نیست همانا نبی اکرم سجود عزائم ( ازص)

  کردم که در آن سجود کرد.
 اند. مذهب کسانی است که همانند او گفته و شافعی مذهب این
هارده سجود است اما سجود دوم از چ سجود تلاوت حنیفه گفته است: أبو

 را تأیید کرده است. و سجود )ص()الحج( را انداخته 
ه سجود و ، یکی همانند شافعی، و قول دوم: پانزددو روایت شده از احمد

 از زیروَمَ قاإسح أبی و سرَُیج بن العباس أبی قولرا افزوده است و این  )ص(
 است. شافعی أصحاب

                                                           
 .2433. بخاری  2
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یکی از آن دو همانند شافعی، ولی مشهورترین  دو روایت شده: مالک و از
را  (اقرأ) و (انشقت السماء ذاإ) و (النجمسجدۀ )آن دو: یازده سجود است. 

است، اما صحیح آنچه تقدیم کردیم و احادیث  شافعی قدیم انداخته و این قول
 دهد. صحیح بر آن دلالت می

  محل آن: أما و

 و ل د  غ  لْ بِل ﴿ :عزوجلالله  فرمودۀ بعد از (:الرعد) و آخر آن. در (عراف)الأ سجدۀ
 مْ ه  يد  زل يح وح ﴿ (:سبحان) در و 2﴾ونح ر  مح ؤْ ي ـ  امح  ونح ل  عح فْ يحـ وح ﴿ (:النحل) و 1﴾الل صح لْْ واح 
﴾ايًّ كل ب  وح  ادً ج  س   وار  خح ﴿ (:مریم) و در 3﴾اوعً ش  خ  

 ن  إل ﴿ (:الحجاز ) سجدۀ اول و در 4
 و 6﴾ونح ح  لل فْ ت ـ  مْ ك  ل  عح لح  يْْح الْخح  وال  عح اف ـْوح ﴿ )الحج(:و دومی از  5﴾اء  شح يح  امح  ل  عح فْ يحـ  الِح 
 (:تنزیل ألم) و 8﴾يمل ظل عح الْ  شل رْ عح الْ  ب  رح ﴿ (:النمل) و 7﴾اورً ف  ن ـ  مْ ه  ادح زح وح ﴿ (:الفرقان)

 إذا) و آخر آن. در (النجم) و 10﴾ونح م  أح سْ يح  لَح ﴿ (:حم) و 9﴾ونح بْل  كْ تح سْ يح  لَح  مْ ه  وح ﴿

  آخر آن. در (اقرأ) و 11﴾ونح د  ج  سْ يح  لَح ﴿ (:انشقت السماء

که  (،حمدر ) ی نیست که به آن اعتنایی کرده شود مگرخلافدر این مسأله 
 اند که ذکر کردیم أصحابش بر رأیی رفته و شافعی :علما در آن اختلاف دارند

                                                           
 .24. الرعد/ 2
 .44. النحل/ 1
 .243. الإسراء/ 1
 .41. مریم/ 3
 .21. الحج/ 4
 .22. الحج/ 3
 .34. الفرقان/ 2
 .13. النمل/ 1
 .24. السجده/ 3
 .11. فصلت/ 24
 .12. الانشقاق/ 22
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 محمد، المسیب بن سعید مذهب و این ؛است 1﴾ونح م  أح سْ يح  لَح ﴿ آن سجده بعد از

 قاإسح و أحمد حنیفه، أبی ،وریثَ سفیان سلمه، بن شقیق وائل أبی، سیرین بن
 . است راهویه بن

 نْ إل ﴿ :اند که بعد از فرمودۀ خداوند متعال گروهی دیگر بر این رأی رفته
، بصری حسن ،الخطاب بن عمر از المنذر ابن ؛است 2﴾ونح د  ب  عْ تحـ  ه  يَ  إل  مْ ت  نْ ك  

 زبیر ،مصرف بن طلحه، صالح أبی ،عیخَنَ إبراهیم ،مسعود بن الله عبد أصحاب
حکایت کرده و این وجهی برای  سعد بن لیثو  أنس بن مالک ،الحرث بن

حکایت کرده « التهذیب» آن را در ویغَبَاست که  شافعیبرخی از اصحاب 
 است. 
 کتاب در اصحاب ما از ریِبدَعَ سعید بن علی الحسن أبی قول أما و

 :نزد فرمودۀ الله عزوجل «النمل» سجدۀ مانزد «: الفقهاء اختلاف الکفایه فی»

است، و  فقهاء أکثر مذهب است و گفته که این 3﴾ونح ن  لل عْ ي ـ  امح وح  ونح ف  يَ ْ  امح  م  لح عْ يحـ وح ﴿

است. این چیزی  4﴾يمل ظل عح الْ  شل رْ عح الْ  ب  رح ﴿ :گفته که نزد فرمودۀ الله عزوجل مالک

از مذهب ما و مذهب أکثر فقهاء نقل کرده؛ معروف و مشهور و « ریبدَعَ»که 
اند  تصریح کرده های أصحاب ما و کتاب ی استظاهر غلطمقبول نیست بلکه 

 است. 5﴾يمل ظل عح الْ  شل رْ عح الْ  ب  رح ﴿که نزد فرمودۀ الله عزوجل: 

 

  

                                                           
 .11. فصلت/ 2
 .12. فصلت/ 1
 .14. النمل/ 1
 .13. النمل/ 3
 .13. النمل/ 4
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 فصل

 [حکم سجود تلاوت]
 

حکم نماز سنت است در طهارت از حدث أصغر و  حکم سجود تلاوت:

 حدث أکبر، و پاکی از نجاست و در استقبال قبله و ستر عورت. 
پس کسی که بر بدنش یا لباسش نجاستی است که از آن عفو کرده 

وضو حرام  شود حرام است که سجود تلاوت انجام دهد. و همچنین بر بی نمی
شود مگر در سفری که  ز حرام میاست که سجود کند و به سمت غیر قبله نی

ها متفق علیه  نماز سنت جایز است به سمت غیر قبله خوانده شود و تمامی این
 است.
 

 فصل

 [حکم سجدۀ ص]
 

هرگاه سجدۀ )ص( خواند، پس کسی که آن را از عزائم و واجبات سجود 
کند یکسان است که آن را داخل نماز یا خارج از  گوید: سجود می داند می می

  .همانند سجودهای دیگر نماز بخواند
اند: از عزائم و واجبات نیست،  اما شافعی و غیر او از کسانی که گفته

شود  گویند: هرگاه آن را در خارج از نماز خواند سجود برایش مستحب می می
و  .گونه که گذشت وسلم در آن سجود کرده همان علیه الله زیرا رسول الله صلی

  .کند سجود نمی ،اگر آن را داخل نماز خواند
اما  ؛شود نمازش باطل نمی ،پس اگر در حالت نادانی یا فراموشی سجود کرد

زیرا به  ،شود کند. و اگر عالم است قول صحیح که باطل می سجود سهو می
گونه که سجدۀ  شود همان پس باطل می ،نمازش چیزی افزوده که از آن نیست
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 ،شود نمی ول دوم: باطلشود. ق بدون اختلاف نمازش باطل می شکر انجام دهد
 ای به نماز دارد. لهزیرا تعلقی و صِ
ولی  ،که از واجبات است در )ص( سجده کرد زیرا اعتقاد دارداگر امامش 

کند  از امام پیروی نمی ، در این حالتمأموم اعتقاد دارد که از واجبات نیست
و  ؛ماند منتظرش مییستادن یا در حالت ا آورد بلکه نیت جدایی از امام می

کند؟ در آن دو وجه وجود دارد: أظهر  هرگاه منتظرش ماند آیا سجود سهو می
 کند. که سجود نمی

 

 فصل

 [شود؟ سجود براي چه کسي سنت مي]

 

شود و برای  که سجود برای قاری با وضو و شنوندۀ با قصد سنت میبدان 

شافعی رحمه الله گفته است: در حق  ماماشود.  شنوندۀ بدون قصد نیز سنت می
قول کنم و این  کنم آن گونه که در حق شنوندۀ با قصد تأکید می او تأکید نمی

است. امام الحرمین عبدالملک جوینی از اصحاب ما گفته است: شنوندۀ  صحیح
  .کند اما مشهور قول اول است بدون قصد سجود نمی

از یا خارج از آن باشد برای و یکسان است که  قرائت کننده داخل نم
که سجود کند؛ این  شود سنت می در خارج از نماز شنوندۀ با قصد و بدون قصد

 قول صحیح مشهور نزد اصحاب شافعی است و ابوحنیفه همین قول گفته است. 
شود مگر هرگاه  سجود سنت نمی صیدلانی از اصحاب شافعی گفته است:

 اول است.ه سجود کند، و صواب قول ت کنندقرائ
و فرقی نیست بین اینکه قرائت کننده، مسلمانِ بالغِ متطهرِ مرد باشد و بین 
و  اینکه کافر یا بچه یا بی وضو یا زن باشد این همان قول صحیح نزد ما است

اند: برای قرائت کافر،  ابوحنیفه همین قول گفته است. بعضی از اصحاب ما گفته
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اند برای قرائت زن سجود  از سلف گفتهکند. و جماعتی  بچه و مَست سجود نمی
کند، ابن المنذر آن را از قتاده، مالک و اسحاق بن راهویه حکایت کرده، اما  نمی

 قول صواب آنچه قبلا گفتیم.
 

 فصل

 [اختصار سجود]
 

اینکه یک آیه یا دو آیه را خواند سپس سجود  منظور از اختصار سجود:

کند. ابن المنذر از شعبی، حسن بصری، محمد بن سیرین، نخعی، احمد و 
دانستند. و از ابوحنیفه،  اسحاق بن راهویه حکایت کرده که آن را مکروه می

محمد بن حسن شیبانی و ابوثوَر حکایت کرده که اشکالی به آن نیست و این 
 است. مقتضای مذهب ما 

  

 فصل

 [سجود تلاوت براي نمازگزارِ منفرد و در جماعتي]
 

پس اگر سجود  ،کند نمازگزار منفرد باشد برای قرائت خودش سجود می اگر

تلاوت را ترک کرد و به رکوع رفت سپس اراده کرد که برای سجود تلاوت 
  .اگر بهمراه آگاهی انجام داد نمازش باطل استو بازگردد جایز نشده است، 

شود  قصد رکوع کرد اما به حدی نرسید که رکوع برایش محسوب می اگر

 جایز است که برای تلاوت سجود کند. 

قصد سجود تلاوت کرد سپس برایش معلوم شد که انجام ندهد و به  اگر

 قیام بازگشت جایز است. 
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نمازگزار دیگری شنید یا صدای قرائت  نمازگزار منفرد صدای قرائتِاما اگر 

شود که سجود کند پس اگر  د که در نماز نیست، برایش جایز نمیکسی شنی
 شود. بهمراه آگاهی سجود کرد نمازش باطل می

نمازگزار در جماعتی: اگر امام است حکمش همانند منفرد است، و اگر  اما

شود که بهمراهش  امام برای تلاوت خودش سجود کرد برای مأموم واجب می
 شود.  مازش باطل میسجود کند پس اگر انجام نداد ن

شود که سجود کند پس اگر  امام سجود نکرد برای مأموم جایز نمی اگر

شود که بعد از سلام امام،  شود. اما مستحب می سجود کرد نمازش باطل می
 سجود کند اما مؤکد نیست.

امام سجود کرد ولی مأموم متوجه نشد سپس امام سرش را بالا آورد اگر 

شود که  تخلف ورزیدنش معذور است و برایش جایز میدر این حالت مأموم در 
سجود کند. اما اگر متوجه شد در حالی که امام هنوز در سجود است سجود 

 شود.  واجب می

به سجود بود که امام سرش را از سجود بالا آورد  در حال پایین رفتن اگر

همچنین شخص ضعیفی  .شود آید و سجود برایش جایز نمی بهمراه امام بالا می
 بعلت سریع السیر بودن امام یا کُند بودن ضعیف، که همراه امام است هرگاه

 بالا امام بهمراه امام بالا آمد قبل از اینکه شخص ضعیف به سجود برسد
 .دکن نمی سجود و آید می

نمازگزار مأموم است پس برای قرائت خودش و برای قرائت غیر  اما اگر

شود  د که سجود کند پس اگر سجود کرد نمازش باطل میشو امامش جایز نمی
شود و گوش دادن به قرائت غیر امامش نیز  و قرائت سجده برایش مکروه می

 شود. برایش مکروه می
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 فصل

 [وقت سجود تلاوت]
 

خواند یا آن را  ای که آن را می شایسته است که بعد از سجده اند: علما گفته

طولانی  گر آن را به تأخیر انداخت و فاصلهپس اسجده کند بلافاصله شنود  می
کند و اگر طولانی بود محل سجود فوت شده و بنابر مذهب  نبود سجود می

کند. بعضی  گونه که نماز کسوف را قضا نمی کند همان صحیح مشهور قضا نمی
گونه که  کند همان اند: در آن قول ضعیفی است که قضا می از اصحاب ما گفته

 کند.  به همانند صبح و ظهر و غیر این دو را قضا میهای رات  سنت

سجود  بگیرد،وضو باشد ولی بزودی وضو  قرائت کننده یا شنونده بی اما اگر

کند. اگر وضو را به تأخیر انداخت تا اینکه فاصله زیاد شد پس قول صحیح  می
. و گفته شده: کند طعی شده این است که سجود نمیمختاری که نزد اکثرین ق

گونه که بعد از فراغ  کند و این اختیار بغَوَی از اصحاب ما است همان سجود می
دهد. و بر قول مختار، اعتبار در طول فصل به عرف  از اذان، جواب مؤذن می

 است. والله أعلم.
 

 فصل

 [اجتماع چند سجدۀ تلاوت]
 

تمامی آیات سجده را قرائت کرد یا بعضی از آن را در یک مجلسی  اگر

 دهد.  یک سجده انجام می ،قرائت کرد بدون اختلاف برای هر کدام

شود: اگر  نظر کرده می ،یک آیۀ سجده را در یک مجلسی تکرار کرد اگر

کند، و  او را کفایت می ،برای بار اول سجده نکرد یک سجده از طرف تمامی
 اگر برای اولی سجود کرده، پس سه وجه وجود دارد:
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کند زیرا بعد از اتمام حکم اول،  ای یک بار سجود می برای هر آیه أصح آن:

 سبب دوباره تجدید شده است.

یج رَسُ کند، و این قول ابن کفایت می یک سجده از طرف تمامی قول دوم:

ه رحمه الله است. رویانی از اصحاب ما در کتاب حنیف وبو مذهب ااز اصحاب ما 
گفته است: و فتوا بر این است و شیخ نصر مقَدِسی زاهد از اصحاب ما « العُدَّه»

 آن را اختیار کرده است.

کند و اگر نه پس یک سجود  اگر فاصله طولانی شد سجود می قول سوم:

 .کند او را کفایت می

یک آیه را در نماز تکرار کرد: اگر در یک رکعت است پس حکم آن  اما اگر

مانند یک مجلس است که گفتیم سه وجه وجود دارد، و اگر در دو رکعت است 
 کند. پس همانند دو مجلس است که بدون اختلافی سجود را تکرار می

 

 فصل

 [سجود تلاوت در حالت سواره]
 

آیۀ سجده را تلاوت کرد در حالی که بر مرکوب در سفر بود با اشاره  اگر

کند. این مذهب ما و مذهب مالک، ابو حنیفه، ابو یوسف، محمد بن  سجود می
ها است. برخی از اصحاب ابو حنیفه  حسن شیبانی، احمد، زفُرَ، داوود و غیر این

پس  :واره در شهرکند. صواب مذهب جماهیر است. و اما س اند: سجود نمی گفته
 شود که با اشاره سجود کند. جایز نمی

 

  



 تبیان در آداب حاملین قران/  221

 فصل

 [هرگاه آيۀ سجده را قبل از فاتحه خواند]
 

کند اما  آیۀ سجده را داخل نماز قبل از سورۀ فاتحه خواند سجود می هرگاه

محل  ،شود که سجود کند زیرا قیام خواند جایز نمیسجود اگر آن را در رکوع یا 
 قرائت است.

آیۀ سجده خواند پس برای سجود پایین رفت در این حالت شک کرد  اگر

کند سپس  که آیا سورۀ فاتحه را خوانده است؟ قطعا که برای تلاوت سجود می
خواند زیرا سجود تلاوت به تأخیر انداخته  گردد و سورۀ فاتحه می به قیام بازمی

 شود. نمی
 

 فصل

 [سجده به فارسي]
 

گونه که آیۀ  کند همان خواند، نزد ما سجود نمیآیۀ سجده را به فارسی اگر 

 کند. سجده را اگر بخواهد تفسیر کند. ابو حنیفه گفته که سجود می
  

 فصل

 [ارتباط سجود قاري و شنونده]
 

شنونده بهمراه قاری سجود کرد: سجود شنونده با سجود قاری  هرگاه

آورد و  اری نمیهیچگونه ارتباطی با همدیگر ندارند و شنونده نیت اقتدا به ق
 تواند زودتر از قاری سجود انجام دهد یا از سجود بالا بیاید. می
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 فصل

 [سجده در نماز سِرِّيّه]
 

شود، یکسان است که نماز  نزد ما قرائت آیۀ سجده برای امام مکروه نمی
کند. مالک  آیۀ سجده را خواند، سجود میامام و هرگاه  .باشد سریه یا جهریه

شود. ابو حنیفه گفته است: در نماز سریه  مطلق مکروه میگفته است: بطور 
 شود. شود ولی در نماز جهریه مکروه نمی مکروه می

 

 فصل

 [سجود در اوقات کراهت]
 
در اوقاتی که از نماز خواندن نهی به عمل آمده،  شود ما مکروه نمینزد 

این قول شعبی، حسن بصری، سالم بن عبدالله، قاسم، عطاء،  ؛سجود کند
روهی از عکرمه، ابو حنیفه، اصحاب رأی و مالک در یکی از دو روایتش است. گ

ها: عبدالله بن عمر، سعید بن مسیب، مالک  اند از آن ن را مکروه دانستهعلما آ
 .، اسحاق بن راهویه و أبو ثَور هستنددر یکی از دو روایت از او

 

 فصل

 [گیرد رکوع جاي سجدۀ تلاوت نمي]
 

گیرد و این مذهب ما و  در حالت اختیار، رکوع جای سجدۀ تلاوت نمی
مذهب جماهیر علما از سلف و خلف است. ابو حنیفه رحمه الله گفته است: جای 

 گیرد. دلیل جمهور: قیاس بر سجود نماز است. آن را می
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گونه که اگر  دهد همان ام میعاجز از سجود پس با اشاره سجود انج و اما

 دهد. در نماز از سجود کردن عاجز شد با اشاره سجود را انجام می
 

 فصل

 [صفت سجود]
 

که برای سجود کنندۀ تلاوت دو حالت وجود دارد: یکی: خارج از نماز  بدان

 باشد، و دوم: داخل نماز باشد.

تکبیره ورد و آ است سجود کند نیت سجود تلاوت میهرگاه خو اما اول:

گونه که در  دهد همان گوید و دو دستش را برابر دو دوشش قرار می الاحرام می
دهد سپس برای پایین رفتن به سجود، یک تکبیر  نماز انجام می تکبیره الاحرامِ

آورد و این تکبیر دوم همانند تکبیر  آورد در این تکبیر دستش را بالا نمی می
لی که تکبیره الاحرام اما تکبیر اوّ و سجود در نماز سنت است و شرط نیست.

 سه وجه وجود دارد: ،آن مورد نامیده شده، برای اصحاب ما در

و این قول اکثرین آنها است: رکن است و سجود تلاوت بدون  أظهر آن:

 شود. آن صحیح نمی

سنت است، و اگر ترک کرده شد سجود تلاوت صحیح است و این  دوم:

 ینی است.وَجُ دقول ابو محم

 سنت نیست. والله اعلم. م:سو

خواهد سجود کند اگر ایستاده بود در حالت قیام  آن کسی که می سپس اگر

 گوید.  تکبیر می ،گوید سپس برای پایین رفتن به سجود تکبیره الاحرام می

شود  اند: برایش مستحب می نشسته بود جماعتی از اصحاب ما گفته و اگر

که بایستد و در حالت ایستاده تکبیره الاحرام بیاورد سپس به سجود پایین برود 
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ایستاده بود. دلیل این قیاس بر تکبیره الاحرام و سجود در  گونه که قبلا همان
اند از اصحاب  جزم نمودهاند و به آن  نماز است. و از کسانی که بر آن نص آورده

ی لِّوَتَیکی مُ حسین، و دو صاحب ایشان: قاضی ،ما: شیخ ابومحمد جوینی
امام محقق و « التهذیب»و دیگری بغوی صاحب کتاب « التَّتِمَّه»صاحب کتاب 

. و امام الحرمین عبدالملک جُوَینی از پدرش ابو محمد هستند ابو القاسم رافعی
برای این قول نه اصلی انکار کرده و گفته است: جوینی نقل کرده سپس بر او 

کری دیدم. این چیزی که امام الحرمین گفته، ظاهر است زیرا نه چیزی و نه ذِ
وسلم وارد شده و نه از سلف که به آنان اقتدا کرده  علیه الله از رسول الله صلی

 اند، والله اعلم. هنمودشود و نه جمهور اصحاب ما به آن تعرض  می

سجود کرد شایسته است که آداب سجود در هیأت و تسبیح  گاهسپس هر

مراعات کرده شود. أما هیأت این است که: دو دستش را برابر دو دوشش بر 
را پهن کند  ها زمین بگذارد و انگشتانش را به هم بچسباند و به سمت قبله آن

کف دستش را مستقیم به جا نماز کشد و  ش بیرون را از آستین دو دستشو 
ند و شکمش را از دو رانش بالا کدو آرنجش را از دو پهلویش دور رساند و ب
س مرد، آرنجش را به دو و اگر زن یا خنثی است بر عک ،گیرد اگر مرد استب

منگاهش کند. و سجود کننده، قسمت نشیپهلویش بچسباند و بدن خود را جمع 
وی جا نماز بگذارد اش را خوب بر ر ینیدهد و پیشانی و برا از سرش بالاتر قرار 
 گیرد.و در سجودش آرام ب

اند: همان تسبیحی که در نماز  اصحاب ما گفته در سجود: تسبیحاما 

ح  س بْححانح »گوید:  گوید. پس سه بار می گوید در سجدۀ تلاوت نیز همان می می  رحبِ ل
 لحكح  الل ه م  »گوید:  پس میس .ستایم می پاکی به را ام بلندمرتبه پروردگار 1«الْحعْلحى
 سَحْعحه   وحشحق   وحصحو رحه   خحلحقحه   للل ذلي وحجْهلي سحجحدح  أحسْلحمْت   وحلحكح  آمحنْت   وحبلكح  سحجحدْت  

                                                           
 .131 ترمذی ،122 داوود ابو ، صحیح.  2
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 ایمان تو به و کردم سجود تو برای خدایا، 1«الْخحاللقلينح  أححْسحن   الِ   تحـبحارحكح  ،  وحبحصحرحه  

 را او و نمود خلقت را او که کرد کسی سجود ذاتم ؛ شدم تو تسلیم و آوردم
  خدایی گشت خجسته و عظیم ؛ کرد باز را او بینایی و شنوایی و بخشید صورت

ئلكحةل  رحب   ،  ق د وْسٌ  س ب وْحٌ »گوید:  میو  . است آفرینندگان بهترین که  2«وحالر وْحل  الْمحلح
 ی شایسته که چیزی هر و شریک و نقص صفات از)  روح و فرشتگان پروردگار
ن چیزهایی ها از آ مام اینت . است منزه و پاک(  نیست خالق لایق و الوهیت

 گوید.  است که نمازگزار در سجود می

 وحضحعْ  أحجْراً، علنْدحكح  بِلحا لِل  اكْت بْ  الل ه م  » شود که بگوید: اند: و مستحب می گفته
  3«دحاو دح  عحبْدلكح  ملنْ  تحـقحب لْتحهحا كحمحا ملنِ ل  وحتحـقحب لْهحا ذ خْراً، علنْدحكح  لِل  وحاجْعحلْهحا ولزْراً، بِلحا عحنِ ل 

خدایا! با این سجده برایم نزد خودت أجر و ثواب بنویس، و با آن گناهم را 
گونه که از  ای قرار بده، و از من بپذیر همان فرو بگذار، و نزدت برایم ذخیره

 ات داوود علیه السلام پذیرفتی. بنده
مخصوص این سجده است پس شایسته است که بر آن محافظت این دعا 

 کند.

بین تمامی این اذکار جمع کند و بهمراه آن دعا کند به آنچه از  مستحب است

بعضی از آن اکتفا کرد اصل تسبیح  اگر بهخواهد. پس  امور آخرت و دنیا می
همانند سجود نماز، سجود برایش  شود و اگر اصلا تسبیحی نگفت حاصل می

 شود. اصل میح

آورد و  از تسبیح و دعا فارغ شد تکبیرگویان سرش را بالا می سپس هرگاه

آیا سجدۀ تلاوت به سلام نیاز دارد؟ در آن، دو قول مشهور از امام شافعی نص 
 آورده شده است: 

                                                           
 .222 مسلم.  2
 .2431 نسائی ،121 داوود ابو ،312 مسلم.  1
 .1313و423. حسن، ترمذی  1
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به سلام نیاز دارد زیرا به  زد جماهیر علما از اصحاب ما:ن أصح آن دو

آنچه  کند گردد و آن را تأیید می همانند نماز جنازه می تکبیره الاحرام نیاز دارد و
عبدالله بن ابی داوود با اسناد صحیح از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت 

رفت و سپس سلام  کرد به سجود می کند که هرگاه آیۀ سجده تلاوت می می
 داد.  می

را از رسول همانند سجود تلاوت در نماز، نیازمند سلام نیست زی قول دوم:

 وسلم نقل نشده است. علیه الله الله صلی

آیا به تشهد نیاز دارد؟ در آن دو وجه است: أصح آن دو که  بنابر قول اول:

گونه که به قیام نیاز ندارد. برخی از اصحاب ما بین دو مسأله  نیاز ندارد همان
 اند: در تشهد و سلام سه وجه است:  اند و گفته جمع نموده

 م حتمی است بغیر از تشهد. سلا أصح آن:

 به هیچ کدام احتیاجی ندارد.  دوم:

 به هر دو نیازمند است. سوم:

به سلام نیاز دارد: محمد بن سیرین، أبو  اند کسانی از سلف که گفته
و کسانی از ص، أبو قلابه و اسحاق بن راهویه. عبدالرحمن سُلمَی، أبو الأحو

اند نیاز به سلام ندارد: حسن بصری، سعید بن جبیر، ابراهیم  سلف که گفته
 نخعی، یحیی بن وَثَّاب و احمد. 

 تمامی آنچه گفتیم در مورد سجود خارج از نماز بود.

 ز سجدۀ تلاوت انجام دهد در این حالت، تکبیرهداخل نما حالت دوم:

 الاحرام لازم نیست.
برد  شود و دستش را بالا نمی اما برای پایین رفتن به سجود، تکبیر سنت می

آورد. این قول صحیح مشهوری است  و برای بالا آمدن از سجود نیز تکبیر می
اند. ابو علی بن ابی هریره از اصحاب ما گفته: برای  که جماهیر علما گفته
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گوید. اما  ، تکبیر نمیگوید اما برای بالا آمدن از سجود سجود رفتن تکبیر می
 قول معروف همان قول اول است.

باشد  همانند آنچه در سجود خارج نماز بیان شد، می آداب سجود در نماز اما

مگر  را طولانی نکند نده امام بود شایسته است که تسبیحمگر هرگاه سجود کن
 اند.  داند آنان به تطویل راضی از حال مأمومین می که

از سجود تلاوت بالا آمد بدون هیچ اختلافی، جلسۀ استراحت  سپس هرگاه

اند.  اند که به آن تعرض زده اندک کسانی وگیرد و این مسألۀ غریبی است  نمی
اند: قاضی حسین، بغوی و رافعی هستند و این به  از کسانی که بر آن نص آورده

ی و خلاف سجود نماز است زیرا قول صحیح مختار و منصوص از امام شافع
احادیث صحیح در بخاری و غیر آن بر استحباب آن وارد شده است که بعد از 
، سجدۀ دوم از رکعت اول در هر نمازی و رکعت سوم در نمازهای چهار رکعتی

 جلسۀ استراحت گرفته شود. 

و  ،از سجدۀ تلاوت بالا آمد واجب است که راست بایستد سپس هرگاه

 ،زی از قران بخواند سپس رکوع کندمستحب است که هرگاه راست ایستاد چی
 اما اگر راست ایستاد و چیزی قرائت نکرد سپس به رکوع رفت، جایز است.

 

 فصل

 [براي قرائت قران اوقات برگزيده]
 

که بهترین قرائت، قرائتی است که داخل نماز باشد. و مذهب شافعی  بدان

و غیر او: طولانی کردن قیام در نماز از طولانی کردن رکوع و سجود بهتر 
 است.
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ب است و نصف پس بهترین آن قرائت در ش قرائت خارج از نماز: و اما

محبوب ن باز هم بهتر است و قرائت بین مغرب و عشاء أخیر آن از نصف اول آ
 است.

پس بهترین آن بعد از نماز صبح است. و کراهتی در  قرائت در روز: و اما

قرائت وقتی از اوقات نیست. و اما آنچه عبدالله بن ابی داوود از مُعان بن رفاعه 
اند  دانستند و گفته از مشایخش روایت کرده که قرائت بعد از عصر را مکروه می

 نیز برای آن نیست. یو اصلکه دِراسۀ یهود است، مقبول نیست 

 روز جمعه، دوشنبه و پنجشنبه و روز عرفه برگزیده شده است. و از روزها:

 دهۀ أخیر رمضان و دهۀ اول از ماه ذی الحجه. ها: و از دهه

 ماه مبارک رمضان. ها: و از ماه

 

 فصل

 [در آداب ختم و آنچه متعلق به آن است]
 

 در آن مسائلی است:

 ،گذشت که قاری انفرادی مستحب است که در نماز :در وقت آن اول

و مستحب است که در دو رکعت سنت صبح یا در دو رکعت  قران را ختم کند
سنت مغرب باشد اما در دو رکعت سنت صبح بهتر است. و گذشت که مستحب 

 است یک ختم در اول روز انجام دهد و ختم بعدی را در اول شب انجام دهد.
ختم  جمعی هدست که کسانییا  دکن خارج از نماز ختم میاما کسی که در و 
گونه که  کنند مستحب است که ختم آنان در اول روز و اول شب باشد همان می

 گذشت و نزد بعضی از علما در اول روز بهتر است.
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کند مستحب است که روزه باشد  روزی که قران را ختم می مسألۀ دوم:

آن نهی شده باشد. عبدالله بن ابی داوود  مگر با روزی مصادف شود که روزه در
با اسناد صحیح روایت کرده که: طلحه بن مصَُرِّف، حبیب بن ابی ثابت و 

خواستند قران را ختم  مُسَیبّ بن رافع تابعی کوفی رضی الله عنهم روزی که می
 گرفتند. کنند روزه می

ند، بسیار مستحب است که در مجلس ختم قران حضور پیدا ک مسألۀ سوم:

وسلم به زنان حائض  علیه الله رسول الله صلی همانا در صحیحین وارد شده که:
نمود که در نماز عید حضور پیدا کنند تا در دعای خیر مسلمانان شریک  امر می

 1شوند.

و عبدالله بن ابی داوود با اسناد خویش از ابن عباس رضی الله عنهما  دارمی
خواند فردی را  دید کسی ]داخل مسجد[ ختمی می اند که اگر می روایت کرده

تا اینکه در ختم داد که مراقبش باشد و موقع ختم او را خبردار سازد  قرار می

 2وی حاضر شود.

صاحب انس بن  ،ده تابعی جلیلو ابن ابی داوود با دو اسناد صحیح از قتا
مالک رضی الله عنهم روایت کرده که گفت: انس رضی الله عنه هرگاه قران را 

  3نمود. کرد و دعا می کرد اهل خویش را جمع می ختم می

تابعی جلیل روایت کرده که گفت:  ،هیبَتَم بن عُکَبا اسانید صحیحش از حَو 
کسی را بسوی من فرستادند و گفتند: ما کسی را بابه مجاهد و عبَدَه بن ابی لُ

خواهیم قران را ختم کنیم و هنگام ختم قران دعا  بسویت فرستادیم زیرا می

                                                           
 .134، مسلم 2341. بخاری  2
 .1424. سنن دارمی  1
 .1422، دارمی 14411. مصنف ابن ابی شیبه  1
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مستجاب است، و در بعضی از روایات صحیح که گفتند: گفته شده که هنگام 

 1شود. ختم قران، رحمت نازل می

است به  مستحب بودن دعا بعد از ختم قران بسیار مؤکد مسألۀ چهارم:

سبب آنچه قبل از این ذکر کردیم. دارمی با اسنادش از حُمیَد أعرج روایت 
عایش چهار هزار ی که قران خواند سپس دعا کرد بر دکرده که گفت: کس

 2گویند. فرشته آمین می

شایسته است که در دعایش پافشاری نماید و به امور مهم دعا کند و دربارۀ 
زمامداران آنان بسیار دعا کند. ابو عبدالله  صلاح مسلمانان و صلاح سلطان و

حاکم نیشابوری با اسنادش از عبدالله بن مبارک رضی الله عنه روایت کرده که 
کرد به مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات بسیار  هرگاه قران را ختم می

اند. پس برای دعا کننده، دعاهای  کرد و مانند این کسان دیگر نیز گفته دعا می
 اش: شود مانند گفته امع برگزیده میج

  اللهم
َ
 وَ  ،انَ وبَ لُ قُ  حْ لِ صْ أ

َ
َ وَ تَ وَ  ،انَ وبَ يُ عُ  لْ زِ أ  ،ىوَ قْ التَّ بِ  انَّ يِّ زَ وَ  ،نَ سْ الُِْ بِ  النَّ

 وَ  ةِ رَ خِ الْ  يْرَ خَ  الَنَ  عْ اجََْ وَ 
ُ
  امَ  َ  تَ اعَ طَ  انَ قْ زُ ارْ وَ  ،ولَ الْ

َ
 .انَ تَ يْ قَ بْ أ

َ  اللهم ْ ي ِ  انَ سَِّ  وَ  ،ىسََْ عُ الْ  انَ بْ نِّ جَ وَ  ،ىسََْ يُ لْ ل
َ
  ورِ شُُ  نْ مِ  انَ ذْ عِ أ

َ
 انَ سِ فُ نْ أ

  اتِ ئَ يِّ سَ وَ 
َ
 وَ  ،االِنَ مَ عْ أ

َ
ْ  ةِ نَ تْ فِ وَ  بِْ قَ الْ  ابِ ذَ عَ وَ  ارِ النَّ  ابِ ذَ عَ  نْ مِ  انَ ذْ عِ أ  ايَ حْ مَ ال

ْ وَ  ْ  ةِ نَ تْ فِ وَ  اتِ مَ مَ ال  .الِ جَّ الَِّ  يحِ سِ مَ ال
َ  انَّ إِ  اللهم  سْ ن

َ
ُ أ ْ  َ  ل  .نَ غِ الْ وَ  افَ فَ عَ الْ وَ  ،ىوَ قْ التَّ وَ  ىدَ هُ ال

                                                           
 .1414. دارمی  2
 .1413. دارمی  1
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َ  انَّ إِ  اللهم   َ  عُ دِ وْ تَ سْ ن
َ
 وَ  انَ انَ يَ دْ أ

َ
  يمَ اتِ وَ خَ وَ  انَ انَ دَ بْ أ

َ
 وَ  االِنَ مَ عْ أ

َ
 وَ  انَ سَ فُ نْ أ

َ
 اينَ لِ هْ أ

 وَ 
َ
ْ  رَ ائِ سَ وَ  انَ ابَ بَ حْ أ   امَ  يعَ جََِ وَ  ،يَ مِ لِ سْ مُ ال

َ
  نْ مِ  مْ هِ يْ لَ عَ وَ  انَ يْ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ أ

ُ
 ورِ مُ أ

 ا.يَ نْ الُِّ وَ  ةِ رَ خِ الْ 
َ  انَّ إِ  اللهم  سْ ن

َ
ُ أ  انَ نَ يْ بَ  عْ اجََْ وَ  ،ةِ رَ خِ الْ وَ  ايَ نْ الُِّ وَ  ينِ الِِّ  فِ  يةَ افِ عَ الْ وَ  وَ فْ عَ الْ  َ  ل

  يَْ بَ وَ 
َ
 .َ  تِ حَْ رَ وَ  َ  لِ ضْ فَ بِ  َ  تِ امَ رَ كَ  ارِ دَ  فِ  انَ ابِ بَ حْ أ

  اللهم
َ
ْ  ةَ لَ وُ  حْ لِ صْ أ ِ  مْ هُ قْ فِّ وَ وَ  ،يَ مِ لِ سْ مُ ال  انِ سَ حْ الِْْ وَ  ،مْ اهُ يَ عََ رَ  فِ  لِ دْ عَ لْ ل

 لَ إِ  مْ هُ بْ بِّ حَ وَ  ،مْ هِ الِِِ صَ مَ بِ  اءِ نَ تِ عْ الِ وَ  ،مْ هِ بِ  قِ فْ الرِّ وَ  ،مْ هِ يْ لَ عَ  ةِ قَ فَ الشَّ وَ  ،مْ هِ لَْ إِ 
ِ  مْ هُ قْ فِّ وَ وَ  ،مْ هِ لَْ إِ  ةَ يَّ عِ الرَّ  بِ بِّ حَ وَ  ةِ يَّ عِ الرَّ  ِ  َ  اطِ صَِ ل ْ  يالَّّ   ِ مَ عَ الْ وَ  ،يمُ قِ تَ سْ مُ ال
 .يمِ وِ قَ الْ  َ  ينِ دِ  فِ ائِ ظَ وَ بِ 

 سُ  كَ دِ بْ عَ بِ  فْ طُ الْ  اللهم
ِ  هُ قْ فِّ وَ وَ  ،انَ انَ طَ لْ  هُ بْ بِّ حَ وَ  ،ةِ رَ خِ الْ وَ  ايَ نْ الُِّ  حِ الِ صَ مَ ل

  .هِ لَْ إِ  ةَ يَّ عِ الرَّ  بِ بِّ حَ وَ  ،هِ تِ يَّ عِ رَ  لَ إِ 
  افزاید: گوید و می و بقیۀ دعاهای ذکر شده را در جملۀ زمامداران می

  نْ صُ وَ  ،هُ دَ لَ بِ وَ  هُ سَ فْ نَ  مَ احْ  اللهم
َ
 وَ  هُ اعَ بَ تْ أ

َ
  عَََ  هُ صُْ انْ وَ  ،هُ ادَ نْ جَ أ

َ
 اءِ دَ عْ أ

ْ  رِ ائِ سَ وَ  ينِ الِِّ  ْ  ةِ الَ زَ لِِْ  هُ قْ فِّ وَ وَ  ،يَ فِ الِ خَ مُ ال ْ  ارِ هَ ظْ إِ وَ  ،اتِ رَ كَ نْ مُ ال  نِ اسِ حَ مَ ال
 وَ 
َ
ِ  مَ لَ سْ الِْْ  دِ زِ وَ  ،اتِ يْرَ الَْ  اعِ وَ نْ أ  وَ  ،اورً هُ ظُ  هِ بِ بَ سَ ب

َ
  .ارً اهِ بَ  اازً زَ عْ إِ  هُ تَ يَّ عِ رَ وَ  هُ زَّ عِ أ

  اللهم
َ
  حْ لِ صْ أ

َ
ْ  الَ وَ حْ أ  وَ  ،يَ مِ لِ سْ مُ ال

َ
  صْ خِ رْ أ

َ
 وَ  ،مْ هُ ارَ عَ سْ أ

َ
  فِ  مْ هُ نْ مِّ أ

َ
 ،مْ هِ انِ طَ وْ أ

  َّ فُ وَ  ،مْ هُ ابَ يَ غِ  مْ لِّ سَ وَ  ،مْ هُ وشَ يُ جُ  صُْ انْ وَ  ،مْ اهُ ضَ رْ مَ  فِ عََ وَ  ،مْ هُ ونَ يُ دُ  ضِ اقْ وَ 
 
َ
 وَ  ،مْ هُ ورَ دُ صُ  فِ شْ اوَ  ،مْ اهُ سَْ أ

َ
 وَ  مْ هِ وبِ لُ قُ  ظَ يْ غَ  بْ هِ ذْ أ

َ
 ْ  عَ اجْ وَ  ،مْ هُ نَ يْ بَ  فْ لِّ أ

ِ سُ رَ  ةِ لَّ مِ  عَََ  مْ هُ تْ بِّ ثَ وَ  ،ةَ مَ كْ الِِْ وَ  انَ يمَ الِْْ  مُ هِ وبِ لُ قُ  فِ   هِ يْ لَ عَ  اللُ  لَّّ صَ  َ  ول
 وَ  ،مَ لَّ سَ وَ 

َ
  مْ هُ عْ زِ وْ أ

َ
ِ  كَ دِ هْ عَ بِ  واوفُ يُ  نْ أ

 عَََ  مْ هُ صُْ انْ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  مْ هُ تَ دْ هَ عََ  يالَّّ
 .مْ هُ نْ مِ  انَ لْ عَ اجْ وَ  !قِّ الَِْ  لَ إِ  ،مْ هِ وِّ دُ عَ وَ  كَ وِّ دُ عَ 
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 بِ  ينَ رِ آمِ  مْ هُ لْ عَ اجْ  اللهم
ْ ْ  نِ عَ  يَ اهِ نَ  ،هِ بِ  يَ لِ اعِ فَ  وفِ رُ عْ مَ ال  رِ كَ نْ مُ ال

 يَ فِ اصِ نَ تَ مُ  ،َ  تِ اعَ طَ  عَََ  يَ مِ ائِ قَ  ،كَ ودِ دُ حُ  عَََ  ظِيَ افِ مََُ  ،لَُ  يَ بِ نِ تَ مَُْ 
 .يَ حِ اصِ نَ تَ مُ 

  فِ  مْ هُ نْ صُ  اللهم
َ
ِ وَ قْ أ  وَ  مْ هِ ال

َ
ِ عَ فْ أ َ  كْ ارِ بَ وَ  مْ هِ ال   يعِ جََِ  فِ  مْ هُ ل

َ
ِ وَ حْ أ   .مْ هِ ال

  دهد به: کند و پایان می و دعایش را آغاز می
َ عَ الْ  بِّ رَ  للِ  دُ مْ الَِْ    ِّ صَ  اللهم ،هُ دَ زيِ مَ  ئُ افِ كَ يُ وَ  هُ مَ عَ نِ  وافِ يُ  ادً حَْ  يَ مِ ال

 ،يمَ اهِ رَ إبِْ  آلِ  عَََ وَ  يمَ اهِ رَ بْ إِ  عَََ  تَ يْ لَّ صَ  امَ كَ  ،د  مَّ مََُ  آلِ  عَََ وَ  د  مَّ مََُ  عَََ  مْ لِّ سَ وَ 
 ،يمَ اهِ رَ بْ إِ  آلِ  عَََ وَ  يمَ اهِ رَ بْ إِ  عَََ  تَ كْ ارَ بَ  امَ كَ  ،د  مَّ مََُ  آلِ  عَََ وَ  د  مَّ مََُ  عَََ  كْ ارِ بَ وَ 
َ عَ الْ  فِ    .يدٌ مََِ  يدٌ حَِ  َ  نَّ إِ  يَ مِ ال

مستحب است که هرگاه از ختم خویش فارغ شد بلافاصله به  مسألۀ چهارم:

اند و به  دنبال آن، ختم دیگری را افتتاح کند. سلف این عمل را مستحب دانسته

 الِل؟ إللَح  أحححب   العحمحلل  أحي   الِل  رحس ولح  يَح : رحج لٌ  قحالح » :اند حدیث استدلال نمودهاین 
 إللَح  الق رْآنل  أحو لل  ملنْ  يحضْرلب   ال ذلي: قحالح  الْم رْتَحلل ؟ الحال   وحمحا: قحالح . الْم رْتَحلل   الحال  : قحالح 
رلهل     1«ارْتَححلح  ححل   ك ل محا آخل

 تر است؟ خدا! چه عملی نزد الله عزوجل محبوب رسولای  مردی گفت:
 و کوچ کردن ل، باراندازیبهترین عم: فرمود وسلم علیه الله صلىرسول الله 

آخر  چیست؟ فرمودند: کسی که از اول قران تاباراندازی و کوچ : است. گفته شد
 افتتاح قران و ختم آنکند ]یعنی:  کوچ می کرد کند هرگاه باراندازی آن سفر می

 2.و دوباره افتتاح قران وختم آن[

                                                           
 .1423، دارمی بطور مرسل 1331. ترمذی  2
نمودند بلافاصله از  . ابن جزری در النهایه گفته است: قُرّاء مکه وقتی قران را ختم می 1

کردند و سپس پنج آیۀ اول از سورۀ  کردند و سورۀ فاتحه را تلاوت می ابتدای قران آغاز می
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 )باب هفتم(

 آداب مردم با قران
 

در صحیح مسلم رحمه الله از تمیم داری رضی الله عنه ثابت شده که گفت: 

 لِل ل : »قحالح  للمحنْ؟: ق ـلْنحا «الن صليححة   الد لين  »وسلم فرمود:  علیه الله رسول الله صلی
   1«وحعحام تلهلمْ  الْم سْللملينح  وحللحئلم ةل  وحللرحس وللهل  وحللكلتحابلهل 

برای چه کسی؟ فرمود: برای خداوند و برای  دین نصیحت است. گفتیم:
 پیامبرش و برای أئمۀ مسلمانان و عامۀ آنان.

نصیحت برای کتاب خدا: ایمان آوردن به اینکه  اند: علما رحمهم الله گفته

م خدا و از جانب او نازل شده و شباهت با چیزی از کلام خلق ندارد و قران کلا
همانند آن بیاورند سپس تعظیم و بزرگداشت خلایق به تمامی قادر نیستند که 

آن، تلاوت آن، خشوع نزد آن، درست تلفظ زدن حروف آن در هنگام تلاوت، 
، و تعرض طاغیان، و راست شمردن محتویات آن دور کردن تأویل منحرفین

متوقف شدن در احکامش، تفهم و درک علوم و امثالش، عبرت گرفتن از 
بش، عمل به محکمش، تسلیم متشابهش، مواعظ و نصایحش، تفکر در عجای

نشر علومش و ش، خوصوصش و ناسخ و منستحقیق و تفحیص عموم و خ
 دعوت دادن بسویش است.

  

  

                                                                                                                        

کردند و انجام  کردند سپس قرائت را قطع می تلاوت می «أ ؤلحئلكح ه م  الْم فْللح ونح »تا بقره را 

 نامیدند. دهندۀ این کار را بارانداز و کوچ کننده می
 .44. مسلم  2
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 فصل

 [حکم کسي که حرفي از قران را انکار کند يا حرفي به آن بیفزايد]
 

مسلمانان بر وجوب تعظیم قران عزیز و تنزیه و صیانت آن بطور مطلق 
اجماع دارند کسی که حرفی از آن را انکار و اجحاد کرد از آنچه  اجماع دارند. و

بر آن اجماع شده، یا حرفی را به آن افزود که کسی آن را قرائت ننموده و در 
 شود. حالی که به آن آگاه است، کافر می

 امام حافظ ابوالفضل قاضی عیاض رحمه الله گفته است: 

یا به آن دو  ؛ردارا سبک شم کسی که قران یا مصحف یا چیزی از آنبدان 

رد ایا چیزی از آن را دروغ شم ؛دآن را انکار و اجحاد کن یا حرفی از ؛دتوهین کن
آن یا چیزی که قران  ؛از آن چیزهایی که حکم آن و خبر آن آشکارا بیان شده

نفی کند و در  ،یا چیزی که قران آن را اثبات کرده ؛اثبات کند را نفی کرده،
د به اجماع مسلمانان کافر ؛ یا در چیزی از آن شک کنحالی که به آن آگاه است

 است. 
های نازل شده از  و همچنین اگر تورات و انجیل اصلی را انکار کند یا کتاب

جانب خداوند را انکار کند یا به آن کافر شود یا به آن توهین کند یا آن را 
 شود. یکوچک و سبک شمارد، کافر م

 

 فصل

 [تفسیر بغیر علم]
 

تفسیر به غیر علم و کلام در معانی آن برای کسی که اهل آن نیست، 
 شود و احادیث دربارۀ آن فراوان و اجماع بر آن منعقد است. حرام می
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و اما تفسیر آن برای علما جایز و نیکو است و اجماع بر آن منعقد است. 
و از ادواتی آگاه و مطلع است که بوسیلۀ آن  باشد میپس کسی که اهل تفسیر 
شود و مراد از آیه بر ظن وی غالب آمد آن را تفسیر  معانی قران دانسته می

شود مانند معانی و  کند اگر از چیزهایی است که با اجتهاد پی برده می می
 مفاهیم احکام خفی و جلی، عموم و خصوص، اعراب و غیر آن. 

شود مانند اموری که  ت که با اجتهاد فهمیده نمیو اما اگر از چیزهایی اس
شود مگر با  و تفسیر الفاظ لغوی است پس کلام در آن جایز نمی راه آن نقل

 نقل صحیح از جهت معتمدین و متخصصین أهل آن فن. 
و اما کسی که أهل تفسیر نیست و جامع أدوات آن نیست، تفسیر بر او 

را از طرف معتمدین و متخصصین از اهل  شود اما اجازه دارد که تفسیر حرام می
 آن فن نقل کند.

سپس تفسیر کنندگان به رأی از غیر دلیل و مدرک صحیح به چند دسته 
 شوند: تقسیم می

ای  که جهت تصحیح و تقویت مذهب خود به آیه اند از آنان کسانی
غالب نشده که این مراد تفسیر است  بر ظن آنان کنند ولی هنوز استدلال می

 غلبه بر خصم است.آنان ه تنها هدف بلک
ای  و به آیه اند که هدف آنان دعوت بسوی خیر است و از آنان کسانی

 واضح شده باشد. انایش د بدون اینکه دلالت آن برنکن استدلال می
اند که الفاظ عربی را بدون وقوف بر معانی آن نزد اهل  و از آنان کسانی
کنند و آن از جمله چیزهایی است که تنها با شنیدن از  آن فن تفسیر می

شود مانند بیان معنای لفظ و  لغت عرب و اهل تفسیر گرفته می متخصصین
مجاز، و آنچه در آن است از حذف و اختصار و اضمار، حقیقت و  ،اعراب آن

 ر و غیر آن از آن چیزهایی کهعموم و خصوص، اجمال و بیان، تقدیم و تأخی
 خلاف ظاهر است.مراد از آن 
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کند بلکه همراه آن شناخت آنچه  و در آن، تنها شناخت عربی کفایت نمی
شود که اهل تفسیر  اند الزامی است چه بسا می اهل تفسیر در این باره گفته
ن اجماع بر ارادۀ خصوص یا اضمار و غیر آند یا اجماع بر ترک ظاهر آن دار

لفظ بین چند  مانند این کهدارند از چیزهایی که مراد آن خلاف ظاهر است. و 
، یکی از معانی معنا مشترک باشد پس در مکانی دانسته شود که مراد از آن

ها تفسیر تفسیر  آمد به همین تفسیر کند پس تمامی این است سپس هر کس
 که حرام است، والله أعلم.شود  می بمحسوبه رأی 
 

 فصل

 [حکم ستیز و جدال در قران]
 

ستیز و جدال بغیر حق در قران حرام است. و از آن است که برایش دلالت 
ای بر چیزی آشکار شود که مخالف مذهب اوست و از طرفی احتمال  آیه

کند  میضعیفی بر موافقت مذهب او وجود دارد پس آن را بر مذهب خود حمل 
پردازد با وجودی که تفسیر واضح و آشکار مخالف آن  و با آن به مناظره می
گوید. اما اگر برایش آشکار نشد پس او معذور است که  چیزی است که می

 کند. خلاف آن را بر مذهب خویش حمل می
 وسلم در حدیث صحیح وارد شده که فرمودند: علیه الله از رسول الله صلی

   1«ك فْرٌ  الْق رْآنل  فِل  الْملرحاء  »

شک است. و گفته شده: جدال و  :خطابی گفته است: مقصود از مراء
ستیزی که مشَُکِّک است. و گفته شده: جدال و ستیزی که اهل أهواء در آیات 

 دهند. قَدَر و مانند آن انجام می
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 فصل

 [اي از يادش برده شد هرگاه آيه]
 

مکروه است که بگوید: آیۀ فلانی را از یاد بردم یا بگوید فراموش کردم، 
بلکه بگوید: از یادم برده شد یا از ذهنم پاک کرده شد. در صحیحین از عبدالله 

وسلم فرمود:  علیه الله بن مسعود رضی الله عنه ثابت است که رسول الله صلی

يت   أحححد ك مْ  يحـق لْ  لَح » ،وح  كحيْتح  آيحةح  نحسل يح  ه وح  بحلْ  كحيْتح    1«ن س ل

یکی از شما نگوید که آیۀ فلانی و فلانی را فراموش کردم بلکه آن چیزی 

حححدلهلمْ  بلئْسحمحا»و در روایتی در صحیحین:  است که از یاد او برده شده است.  لل
يت  : يحـق ول   ، كحيْتح  آيحةح  نحسل يح  ه وح  بحلْ  وحكحيْتح    2«ن س ل

گوید: آیۀ فلانی و فلانی را  یکی از شما میچه بد چیزی است که 
 بلکه آن چیزی است که از یاد او برده شده است. فراموش کردم

رسول الله  که یشه رضی الله عنها روایت شدهاو در صحیحین نیز از ع

 ملنْ  أحسْقحطتْ هحا ك نْت   آيحةً، وحكحذحا كحذحا أحذكْحرحنّل  لحقحدْ  الِ   يحـرْحَح ه  » :وسلم فرمود علیه الله صلی
يححيْنل:  3«وحكحذحا كحذحا س ورحةل  يت هحا ك نْت  »وحفِل رلوحايحةٍ فِل الص حل    4.«أ نْسل

کند پس  وسلم از شخصی شنید که قرائت می علیه الله رسول الله صلی
ای را به یادم آورد که  فرمود: الله عزوجل او را مورد رحمت قرار دهد همانا آیه

و در روایت صحیح: از یادم  سورۀ فلانی و فلانی ساقط کرده بودم.از من آن را 
 برده شده بود.
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و اما آنچه ابن ابی داوود از ابو عبدالرحمن سُلمَی تابعی جلیل روایت کرده 
که گفت: نگو: آیۀ فلانی را ساقط کردم، بلکه بگو: از آن غافل کرده شدم. پس 

ثابت شده است بنابرین در این این خلاف آن چیزی است که در روایت صحیح 
، و «آیۀ فلانی را ساقط کردم»مسأله اعتماد بر روایت صحیح است، و آن جواز: 

 عدم کراهت آن.
 

 فصل

 [نامگذاري سوره]
 

سورۀ  ل عمران(،سورۀ )آشود که گفته شود: سورۀ )البقره(،  جایز می
کراهتی در آن سورۀ )الأنعام( و همچنین باقی؛ و  سورۀ )المائده(، )النساء(،
اند: باید گفته شود:  اند و گفته برخی از متقدمین این را مکروه دانسته نیست.
 ای که در آن )آل عمران( ذکر شده، سوره ای که در آن )البقره( ذکر شده، سوره
و همچنین باقی. اما قول صحیح همان  ای که در آن )النساء( ذکر شده، سوره

وسلم ثابت است که فرموده:  علیه الله  صلیاولی است. در صحیحین از رسول الله

ن دو از روایاتی که قابل شمارش و غیر آ 2و سورۀ )الکهف( 1سورۀ )البقره(

 3نیستند همچنین از صحابه رضی الله عنهم نیز چنین وارد شده است.

ز ابن مسعود رضی الله عنه ثابت است که گفت: سورۀ نساء را بر رسول و ا

 4وسلم قرائت نمودم. علیه الله صلیالله 
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 فصل

 [نامگذاري قراءات]
 

شود که بگوید: این قرائت ابو عمرو بن العَلاء یا قرائت نافع یا  مکروه نمی
حمزه یا کسائی یا غیر آنها است. این قول مختاری است که بدون هیچ انکاری 

 عمل سلف و خلف بوده است. 
ابن ابی داوود از ابراهیم نخعی رحمه الله روایت کرده که گفت: مکروه 

. اما صحیح همان «سنت فلانی و قرائت فلانی»دانستند که گفته شود:  می
 چیزی است که گفتیم.

 

 فصل

 [حکم گوش دادن کافر به قران]
 

 شود به خاطر فرمودۀ خداوند متعال: کافر از شنیدن قران منع کرده نمی
رْه   اسْتحجحارحكح  الْم شْرلكلينح  ملنح  أحححدٌ  وحإلنْ ﴿ مح  يحسْمحعح  ححتَّ   فحأحجل   1﴾الِ ل  كحلح

و اگر یکی از مشرکین از تو پناهندگی طلبید او را پناه بده تا کلام خدا را 
 بشنود.

 شود.  و از دست گرفتن به قران منع کرده می
اند: اگر به  ما گفته شود که قران را به او آموزش داد؟ اصحاب و آیا جایز می

شود و اگر به اسلامش  رود پس آموزش به وی جایز نمی اسلامش امیدی نمی
رود  شود زیرا امید می رود پس دو وجه وجود دارد: أصح آن دو: جایز می امید می

گونه که فروش مصحف به  شود همان بوسیلۀ آن مسلمان شود. دوم: جایز نمی
 مش امید داشته باشد.شود و اگر چه به اسلا او جایز نمی
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 فصل

 [حکم نوشتن قران در ظرف]
 

علما در نوشتن قران در ظرف و سپس شستن آن و دادن آن به بیمار 
اند:  . حسن بصری، مجاهد، ابو قلابه و أوزاعی رحمهم الله گفتهاختلاف دارند

اشکالی به آن نیست. ابراهیم نخعی آن را مکروه دانسته است. قاضی حسین و 
اند: اگر قران بر حلوا و غیر آن از  غیر این دو از اصحاب ما گفتهبغوی و 
ها نوشته شود پس به خوردن آن اشکالی نیست. قاضی حسین گفته  خوراکی

 است: اگر بر چوبی نوشته شود، سوزاندن آن مکروه است.
 

 فصل

 [ها با قران نقش ديوارها و لباس]
 

با قران و با أسماء الله عزوجل مکروه  ها نقش دیوارها و لباس مذهب ما:

 شود. عطاء گفته است: اشکالی به نوشتن قران در قبلۀ مسجد نیست. می

مالک گفته که اشکالی بر آن نیست اگر در  ها: اما نوشتن قران بر صندوق

اند:  چوب یا پوستی باشد و بر آن دوخته شده باشد. و بعضی از اصحاب ما گفته
ن را بهمراه چیز دیگری نوشت حرام نیست اما ترک آن هرگاه در صندوقی قرا

شود و هرگاه نوشته شد  وضویی حمل کرده می بهتر است زیرا در حالت بی
شود به آنچه امام مالک رحمه الله گفته است و ابو   حفظ و نگهداری کرده می

  عمرو بن الصلاح رحمه الله نیز همین فتوا داده است. 
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 فصل

 [قران براي رُقیْهدمیدن همراه با ]
 

ابن ابی داوود از ابو جُحَیفهَ صحابی رضی الله عنه و از حسن بصری و 
دانستند. اما مختار  ابراهیم نخعی رحمهما الله روایت نموده که آن را مکروه می

این است که مکروه نیست بلکه آن سنتی مستحب است. ثابت شده که عایشه 

 إللَح  أحوحى إلذحا كحانح  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الن بِل   أحن  » رضی الله عنها روایت کرده:
هل   أحع وذ   وحق لْ  أحححدٌ  الِ    ه وح  ق لْ : فليهلمحا فحـقحرحأح  فليهلمحا نحـفحثح  ثُ    كحف يْهل، جمححعح  لحيْلحةٍ  ك ل   فلرحاشل
، بلرحب ل  أحع وذ   وحق لْ  الفحلحقل  بلرحب ل   بِللمحا يحـبْدحأ   جحسحدلهل، ملنْ  اسْتحطحاعح  محا بِللمحا مَحْسحح   ثُ    الن اسل
هل  عحلحى  1«محر اتٍ  ثحلحثح  ذحللكح  يحـفْعحل   جحسحدلهل  ملنْ  أحقـْبحلح  وحمحا وحوحجْهلهل  رحأْسل

رفت دو  وسلم به فراش خویش می علیه الله رسول الله صلی هر شب هرگاه
)قل هو الله دمید و  کرد و سپس در آن می کف دست مبارک خویش را جمع می

أحد( و )قل أعوذ برب الفلق( و )قل أعوذ برب الناس( در دو کف دستش 
کرد. با آن  توانست با آن دو تمام بدنش را مسح می خواند و تا آنجایی که می می
و کف دست بر سر مبارک خویش و چهرۀ مبارک خویش و قسمت جلو بدنش د

 داد. و آن را سه بار انجام میکرد  آغاز می
 دمیدن سبک بدون آب دهان است. والله أعلم.« النَّفث»اند:  اهل لغت گفته
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 (باب هشتم)

 هاي مستحب در اوقات و احوال مخصوص آيات و سوره
 

که این باب بسیار وسیع است به سبب فراوانی روایاتی که آمده، حصر  بدان

شود اما به اکثر یا به بسیاری از آن با عبارات  ها ممکن نمی و شمردن آن
کنم بین عام و خاص  کنیم، و چون بسیاری از آنچه ذکر می مختصر اشاره می

 کنم. از آن: ها را ذکر نمی تر آن مشهور و معروف است أدلۀ بیش

تر توجه شود و در  در ماه مبارک رمضان به تلاوت قران بیش سنت است که:

  های وتر آن مؤکدتر است. تر و در شب دهۀ أخیر آن بیش

 دهۀ اول ذی الحجه، روز عرفه، روز جمعه، بعد از صبح و در شب و از آن:

 .است

 مداومت بورزد.« مُلک»و « واقعه»و « یس»که بر قرائت  شایسته است

 

 فصل

 [در نماز ها سنت در قرائت سوره]
 

 رکعت اولی در «سورۀ فاتحه»از  بعد جمعه روز صبحدر نماز  :استسنت 

را کامل « الإنسان على أتى هل» و در رکعت دوم را کامل« تنزیل الم سورۀ»
دهند از اکتفا  بخواند و انجام ندهد آنچه بسیاری از امامان مساجد انجام می

 ه کشیدن آن، بلکه شایسته استهمرایک آیه از هر کدام از آن دو ب کردن به
  قرائت آن دو را با ترتیل در همدیگر درج کند.



 تبیان در آداب حاملین قران/  234

بخواند و  را کامل« جمعه سورۀ» در نماز جمعه در رکعت اولی :و سنت است

 حدیث أتاک هل» و در رکعت دوم« الأعلى ربک اسم سبح»اگر بخواهد 
به  وسلم علیه الله صلى الله رسول از صحیحهر دو با روایات  ،را بخواند «الغاشیه

ما رسیده است. و از اکتفا کردن بر بعضی از آیات باید دوری بورزد بلکه سوره 
 گونه که گفتیم. را به تمامی بخواند همان

سورۀ »و در رکعت دوم  «ق سورۀ» در نماز عید در رکعت اول :و سنت است

 أتاک هل» و« اسم ربک الأعلی سبح»و اگر بخواهد  ،را کامل بخواند« قمر
 الله رسول از صحیحهر دو با روایات  ،را بخواند« حدیث الغاشیه

 باید آیات از بعضی بر کردن اکتفا از وبه ما رسیده است  وسلم علیه الله صلى
 .بورزد دوری
 

 فصل

 [سنت يقرائت در نمازها]
 

و در « الکافرون أیها یا قل»بعد از سورۀ فاتحه  در دو رکعت سنت صبح

 واول  ق  ﴿ خواند، و اگر بخواهد در رکعت اول می« أحد الله هو قل» رکعت دوم
 لَح إل  اوْ الح عح تحـ  ابل تح كل الْ  لح هْ أح  يَح  لْ ق  ﴿و در رکعت دوم   1﴾...انح يْ لح إل  لح زل نْ أ   امح وح  لِل بِل  ان  آمح 
 خواند. می 2﴾...مْ ك  نح يْ بحـ وح  انح نح يْ بحـ  اءٍ وح سح  ةٍ مح لل كح 

و  خواند می« أحد الله هو قل» و «الکافرون أیها یا قل» و در سنت مغرب:

 خواند.  دو رکعت استخاره نیز می و طوافاین دو سوره را در دو رکعت 
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 «الأعلى ربک اسم سبح»خواند در رکعت اول  کسی که سه رکعت وتر می
 و «احد الله هو قل »در رکعت سوم  و «الکافرون أیها یا قل»و در رکعت دوم 

 خواند. می« معوذتین»
  

 فصل

 [قرائت در روز جمعه]

 

بخواند به دلیل حدیثی که از « سورۀ کهف»در روز جمعه  شود مستحب می

 ابو سعید خدری رضی الله عنه و غیر او وارد شده است.
« سورۀ کهف»گفته است: سنت است که « الأمُّ»امام شافعی رحمه الله در 
آنچه ابو محمد دارمی با اسنادش  :کند. و دلیل آنرا در شب جمعه نیز تلاوت 

 الْكحهْفل  س ورحةح  قحـرحأح  محنْ »ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده که گفت:  از
 1«الْعحتليقل  الْبحيْتل  وحبحـيْنح  بحـيْنحه   فليمحا الن ورل  ملنح  لحه   أحضحاءح  الْْ م عحةل، لحيْلحةح 

 کعبه خانۀ بین و او بین کند، قرائت را کهف سورۀ جمعه شب در که کسی
 .شود می تابان نوری برایش
 

 فصل

 [قرائت آيت الکرسي]
 

را در هر زمانی بسیار تلاوت کند. و هر « آیت الکرسی»شود:  سنت می
را بعد از هر نمازی « معوذتین»شب که به رختخواب رفت آن را بخواند. و 
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 روایت کرده.
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 رحس ول   أحمحرحنّل »زیرا از عقبه بن عامر رضی الله عنه ثابت است که گفت:  بخواند
لْم عحو لذحاتل  أحقـْرحأح  أحنْ  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى الِ ل  ةٍ  ك ل ل  د ب ـرح  بِل  1«صحلح

« معوذات»نمود که بعد از هر نمازی وسلم مرا أمر  علیه الله رسول الله صلی
 را بخوانم.

 

 فصل

 [هنگام خوابقرائت ]
 

، «قل هو الله أحد»، «آیت الکرسی»هنگام خواب  شود: سنت می

و آخر سورۀ بقره را بخواند این چیزی است که باید بسیار به آن « معوذتین»
 اهتمام و توجه شود. در این باره احادیث صحیحی ثابت شده است. 

 رسول اللهدر صحیحین از ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت شده که 

لْْيحـتحيْنل  قحـرحأح  محنْ »وسلم فرمودند:  علیه الله صلی رل  ملنْ  بِل  2«كحفحتحاه   لحيْلحةٍ  فِل  البحقحرحةل  س ورحةل  آخل
کسی که دو آیۀ آخر از سورۀ بقره را در شبی بخواند آن دو آیه، او را کفایت 

 کنند. می

کنند. و جماعتی دیگر  او را از قیام شب کفایت می اند: جماعتی از علما گفته

 کنند. اند: او را از مکروهات و آفات در شب کفایت می گفته
ابن ابی داوود با اسنادش از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت کرده 

دانم کسی که درک و فهم و عقل داشته باشد و داخل اسلام  که گفت: نمی
 را بخواند.« الکرسی آیت»اینکه  شده باشد و شب بخوابد تا
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: گفت که هشد روایتهمچنین  عنه الله رضی طالب ابی بن علی ازو 
سه » اینکه تا بخوابد شبو  باشد داشته عقل و فهم و درک که کسی دانم نمی

 اسناد آن بر شرط بخاری و مسلم صحیح است. .بخواند را «آیۀ آخر سورۀ بقره
و از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت شده که رسول الله 

تلينح   لَح  عحاملرٍ، بْنح  ع قْبحة   يَح »وسلم به او فرمود:  علیه الله صلی  قـحرحأْتحـه ن   إللَ   لحيْلحةٌ  عحلحيْكح  يَحْ
 فحمحا: " ع قْبحة   قحالح " الن اسل  بلرحب ل  أحع وذ   وحق لْ  الْفحلحقل  بلرحب ل  أحع وذ   وحق لْ  أحححدٌ  الِ   ه وح  ق لْ : فليهحا
 1«فليهحا قـحرحأْت ـه ن   إللَ   لحيْلحةٌ  عحلحي   أحتحتْ 

 أحع وذ   ق لْ و  أحححدٌ  الِ   ه وح  ق لْ »ای عقبه بن عامر! شبی بر تو نیاید مگر در آن 
مگر بخوانی. عقبه گفت: شبی بر من نیامد  «الن اسل  بلرحب ل  أحع وذ   ق لْ و  الْفحلحقل  بلرحب ل 

 خواندم. ها را در آن شب می اینکه آن

 ححتَّ   يحـنحام   لَح  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ    صحل ى الن بِل   كحانح »گفت:  اعنه عایشه رضی الله
، يحـقْرحأح   2«إلسْرحائليلح  وحبحنِل  الز محرح

بنی »و « زمر»خوابید تا اینکه سورۀ  نمی وسلم علیه الله صلیرسول الله 
 کرد. را تلاوت می« اسرائیل

شود هرگاه از خواب بیدار شد آخر آل عمران از فرمودۀ خداوند  سنت می

در زیرا بخواند. را تا آخر آن  ﴾...إلن  فِل خحلْقل الس محواتل وحالْحرْضل ﴿متعال 

 الِ ل  رحس ول   اسْتحيْقحظح  ثُ   » ثابت است: وسلم علیه الله صلیرسول الله  صحیحین از
 الخحوحاتلح  الْيَحتل  العحشْرح  قـحرحأح  ثُ    بليحدحيهْل، وحجْهلهل  عحنْ  الن وْمح  مَحْسحح   فحجحعحلح  وحسحل مح  عحلحيْهل  الِ   صحل ى
 3«علمْرحانح  آلل  س ورحةل  ملنْ 
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از خواب بیدار شد پس با دو دست  وسلم علیه الله صلیسپس رسول الله 
کرد سپس ده آیۀ آخر از سورۀ آل یش خواب را از چهرۀ مبارک مسح خو

 عمران را تلاوت کرد.
 

 فصل

 [شود آنچه نزد بیمار خوانده مي]
 

رسول الله خوانده شود زیرا « سورۀ فاتحه» نزد بیمار شود: میسنت 

 1«ر قـْيحةٌ؟ أحن ـهحا أحدْرحاكح  وحمحا»فرمودند:  وسلم علیه الله صلی
 از کجا دانستی که رقُیه است؟.

 أحع وذ   ق لْ و  الْفحلحقل  بلرحب ل  أحع وذ   ق لْ و  أحححدٌ  الِ   ه وح  ق لْ »نزدش  شود: و سنت می
 خوانده شود و در دستان دمیده شود و به بدن بیمار کشیده شود «الن اسل  بلرحب ل 

 ثابت است. وسلم علیه الله صلیرسول الله صحیحین از فعل  درزیرا 
از طلحه بن مُصرَِّف روایت شده که گفت: هرگاه نزد بیماری قران خوانده 

یابد. روزی بر خَیثَمه داخل شدم در حالی  شود به سبب آن خِفَّت و سبکی می
بینم؟ گفت: نزدم قران  که بیمار بود، به او گفتم: امروز تو را شاد و خندان می

 تلاوت شده است.
طیب ابوبکر بغدادی رحمه الله با اسنادش روایت کرده است: رمَادیِ رضی خ

گفت: اصحاب حدیث را حاضر سازید. هرگاه  شد می الله عنه هرگاه بیمار می
 گفت: بر من حدیث بخوانید.  شدند، می حاضر می

 است. تر و سزاوارتر گوید:[ این حدیث است پس قران أولی ]امام نووی می
 

                                                           
 .1142، مسلم 4442. بخاری  2



 234تبیان در آداب حاملین قران /  

 فصل

 [شود خوانده مي میتآنچه نزد ]
 

سورۀ »شود که نزد او  سنت می اند: ها گفته علما از اصحاب ما و غیر آن
خوانده شود به دلیل حدیث مَعقِل بن یسار رضی الله عنه که رسول الله « یس

ك مْ  عحلحى يس اقـْرحء وا»فرمود:  وسلم علیه الله صلی بر أموات « سورۀ یس» 1«محوْتَح

 خود بخوانید.
و ابن ماجه با اسناد ضعیف « عمل الیوم و اللیله»ابو داوود و نسائی در 

 اند. روایت کرده
شدند نزد میت  مجالد از شَعبی روایت کرده که گفت: انصار هرگاه حاضر می

 کردند. و مجالد ضعیف است. والله أعلم. را تلاوت می« سورۀ بقره»
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 (باب نهم)

 نوشتن قران و اکرام مصحف
 

است شده  تألیف وسلم علیه الله صلیبدان که قران عزیز در زمان رسول الله 
د. اما یک جا در یک نای که امروزه مصاحف در اختیار ما قرار دار بر همین شیوه

های مردم محفوظ بود. پس گروهی از  مصحف جمع نشده بود بلکه در سینه
از حفظ داشتند. وقتی که زمان  صحابه تمامی آن و گروهی قسمتی از آن را

رسید و بسیاری از حاملین قران شهید فرا خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه 
شدند ابوبکر صدیق از مرگ آنان و اختلاف بعد از آنان ترسید بدین منظور با 
صحابه رضی الله عنهم به مشورت و رایزنی پرداخت و تصمیم بر این شد که 

آوری کنند لذا آن را در یک مصحفی  ر دهند و جمعقران را در یک مصحفی قرا
 نوشتند و در خانۀ حفصه رضی الله عنها گذاشتند.

ضی الله عنه رسید و اسلام انتشار پیدا کرد این بار روقتی که زمان عثمان 
عثمان رضی الله عنه ترسید از اینکه در قران اختلافی شود که به ترک چیزی 

ای که نزد حفصه  لذا از روی نسخه آن بیانجامد زودن چیزی بهافاز آن و یا به 
برداری  ای کپی رضی الله عنها بود و صحابه بر آن اجماع کرده بودند چند نسخه

کرد و به شهرهای بزرگ فرستاد و دستور داد که هر چه با این مصاحف 
مخالفت کند را از بین ببرند. و این کار عثمان رضی الله عنه به اتفاق علی بن 

سایر صحابه و غیر آنان رضی الله عنهم صورت الب رضی الله عنه و ابی ط
 .پذیرفت

قران را در یک مصحف جمع نکرد زیرا هنوز  وسلم علیه الله صلیرسول الله 
شد و امکان نازل شدن آیات و یا نسخ آن وجود داشت و این  وحی نازل می

ی الله عنه و زمانی که ابوبکر رض ،رفت توقع در آخر حیات ایشان احتمال می
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سایر اصحاب رضی الله عنهم از این احتمال آسوده خاطر شدند و مصلحت 
 آوری قران اقدام ورزیدند. کرد به جمع اقتضا می

هایی که عثمان رضی الله عنه به شهرهای بزرگ فرستاد  در تعداد نسخه
اختلاف شده است. ابو عمرو الدَّانی گفته است: نظر اکثر علما بر این است که 
چهار نسخه بوده است: عثمان رضی الله عنه یک نسخه به بصره، یک نسخه 

 نگه داشت. فرستاد و یک نسخه را نزد خویش به کوفه و یک نسخه به شام
ابو حاتم سجستانی گفته است: عثمان رضی الله عنه هفت مصحف را 
نوشت: یکی را به مکه، دیگری به شام، دیگری به یمن، دیگری به بحرین، 

به بصره و دیگری به کوفه فرستاد و یک نسخه را نزد خویش نگه  دیگری
        داشت.
 

 فصل

 [نوشتن مصحف]
 

علما بر استحباب نوشتن مصحف، زیبا نوشتن آن، روشن و واضح ساختن 
 آن، درست نوشتن و با تأنّی نوشتن بغیر از بد خط نوشتن اتفاق دارند.

گذاری آن مستحب است زیرا  گذاری مصحف و اعراب نقطه اند: علما گفته

دارد. اما شَعبی و ابراهیم نَخعَی که  قاری را از اشتباه خواندن مصون می
اند به دلیل ترس از  را در آن زمان مکروه دانسته گذاری اعراب و گذاری نقطه

رد. و تغییر در آن بوده است و امروزه این ترس از بین رفته، بنابرین مانعی ندا
ای است پس از آن منع  ها است زیرا این بدعت حسنه اشکالی ندارد که از بدعت

شود همانند نظایر آن، مانند: تصنیف علم، بنا کردن مدارس و  کرده نمی
 های د ولی بدعتنشو ها محسوب می کاروانسراها و غیر آن که از بدعت

 ای هستند، والله اعلم. حسنه
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 فصل

 [با نجاستعدم جواز نوشتن قران ]
 

باشد و نوشتن قران بر دیوارها  نوشتن قران با چیزی از نجاسات جایز نمی
نزد ما مکروه است و در آن مذهب عطاء وجود دارد که بیان کردیم. و باز هم 

ها نوشته شود اشکالی به خوردن آن نیست  بیان کردیم که اگر قران بر خوردنی
 ه است.و اگر بر چوبی نوشته شود سوزاندن آن مکرو

 

 فصل

 [حفظ و صیانت مصحف]
 

و احترام مصحف اجماع دارند. اصحاب ما و  صیانت و حفظمسلمانان بر 
دانی  مصحف را در آشغال –پناه بر خدا  –اند: اگر مسلمانی  ها گفته غیر آن

اند: تکیه دادن به قران حرام است، بلکه تکیه  شود. و گفته بیندازد، کافر می
 های علمی حرام است. تک کتاب دادن به تک

هرگاه قران به نزدش آورده شد برایش از جا برخیزد زیرا  شود و سنت می

تر و  لیس مصحف أوشود پ برخاستن برای فُضلاء از عُلما و أخیار سنت می

 1آوری کردم. دلایل سنت بودن به پا خاستن در جزئی جمع ،سزاوارتر است

در مسند دارمی با اسناد صحیح از ابن ابی مُلَیکه روایت شده که: عکرمه بن 
گفت: کتاب  گذاشت و می ابی جهل رضی الله عنه قران را بر روی صورتش می

  2پروردگارم، کتاب پروردگارم.
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 فصل

 [سفر با مصحف]

 

رود که  شود اگر بیم آن می مسافرت با مصحف به سرزمین دشمن حرام می
گیرد به دلیل حدیث مشهور در صحیحین که رسول الله  در دستان آنان قرار می

وسلم نهی نمودند از اینکه با قران به سرزمین دشمن سفر کرده  علیه الله صلی

 1شود.

دو  ،وخت در صحت معاملهاگر به او فر .شود فروش قران به ذِمِّی حرام می
 قول از شافعی وارد شده است: 

 شود.  صحیح نمی أصح آن دو:

شود اما بلافاصلۀ به ازالۀ مالکیت از او اقدام کرده  صحیح می قول دوم:

 شود. می
ای که به سن تمییز نرسیده از حمل مصحف باز داشته  دیوانه و بچه

انجامد. و این منع بر رود که به هتک حرمت آن  د زیرا بیم آن مینشو می
شود که ببینند بچۀ غیر  شود، همچنین بر کسانی واجب می سرپرست واجب می

 اند. مُمَیّز یا دیوانه، قران را برداشته
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 فصل

 [مصحف و حمل آنبه وضو  دست گرفتن بي]
 

شود یکسان است  وضو حرام می دست گرفتن به مصحف و حمل آن بر بی
ها یا به  غیر آن باشد، فرقی ندارد که به نوشتهطنابش یا به که حمل آن با 

   حاشیه یا به جلد آن دست بگذارد.
شود به شرطی که  دست گرفتن به کیف، غلاف و صندوق آن نیز حرام می

دست گرفتن به سه  اند: بعضی گفتهقران در آن باشد، این مذهب مختار است. 
 ، اما قول ضعیفی است.مورد آخری اشکالی ندارد

ای[ نوشته شود حکم آن، حکم مصحف است و  قران بر لوحی ]تختهاگر 
ها کم یا زیاد باشد، حتی اگر بعضی از یک آیه برای  فرقی ندارد که نوشته

 شود. آموزش بر روی لوح نوشته شده باشد دست گرفتن به آن حرام می
 

 فصل

 [با چوب به مصحف وضو دست گرفتن بي]
 

وضو یا جُنبُ یا زن حائض اوراق مصحف را با چوبی و مانند آن ورق  اگر بی
 بزند، پس در جواز آن نزد اصحاب ما، دو وجه وجود دارد: 

 اند جایز است. عراقیون از اصحاب ما قاطعانه به این رأی رفته أظهر آن دو:

 زیرا نه تماس گیرنده است و نه حمل کننده. 

ورقه است و یک ورقه مانند تمام  حمل کنندۀحرام است، زیرا  دوم:قول 

 مصحف است. 
اما اگر آستینش را بر دستش بپیچاند و ورقه را چرخ دهد بدون خلاف حرام 

اند و دو وجه را حکایت  است. برخی از اصحاب در این مسأله اشتباه نموده
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اند اما قول صواب: قاطعانه حرام است زیرا چرخ دادن با دست اتفاق  نموده
 اده نه با آستین.افت

 

 فصل

 [اگر جُنُب قران بنويسد]
 

 ،کرد یا هنگام نوشتنوضو یا جُنبُ قران نوشت: اگر ورقه را حمل  اگر بی
آن را لمس نکرد د پس حرام است، ولی اگر آن را حمل نکرد و آن را لمس کر
 جود دارد: پس سه وجه و

  جواز آن است. قول صحیح:

 تحریم آن است.  قول دوم:

 شود. شود و برای جُنبُ جایز نمی وضو جایز می : برای بیسومقول 

  

 فصل

 [هاي علم بهمراه کتاب به مصحف ووض دست گرفتن بي]
 

های فقه یا غیر آن از علوم  وضو یا جُنبُ یا زن حائض کتابی از کتاب اگر بی
ای که با قران  یا پارچه ؛آیاتی از قران در آن بودحمل کرد در حالی که را 

یا  که با قران مُنقََّش شده را دست زد؛ها و دینارهایی  یا درهم ،نگارین شده
یا دیوار یا حلوا یا نانی که  ؛کالاهایی را جابجا کرد که مصحف در میان آن بود

  :قران بر روی آن نوشته شده بود را دست زد
مصحف تلقی جواز تمامی این موارد است زیرا  ،پس مذهب صحیح

 و در آن وجه ضعیفی وجود دارد که حرام است. ،شوند نمی
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گفته است: دست « الحاوی»أقضیَ القضات أبو الحسن ماوردی در کتابش 
شود اما پوشیدن آن بدون  جایز میگرفتن به لباسی که با قران نگارین شده 

 شود زیرا مقصود به پوشیدن آن تبرک به قران است. خلاف جایز نمی
چیزی که وی گفته ضعیف است و تا آنجایی که من دیدم کسی با او این 

موافقت ننموده است بلکه شیخ ابو محمد جوینی و غیر او به جواز پوشیدن آن 
 اند، و این قول صواب است، والله أعلم. ریح نمودهصت

تر است پس دست  اگر قران از غیر قران بیش های تفسیر قران: اما کتاب

 ل آن جایز نیست. گرفتن به آن و حم
تر باشد که اغلب چنین است پس در آن سه وجه وجود  و اگر غیر قران بیش

 دارد: 

 شود.  حرام نمی أصح آن:

 شود.  حرام می دوم:

اگر قران با خطی متمایز با غیر قران نوشته شده مانند اینکه پر  سوم:

ایز نیست شود و اگر متم تر یا با خط قرمز نوشته شده باشد پس حرام می رنگ
 پس حرام نیست. 

شود اگر کلمات قران و غیر  و دست گرفتن به قران حرام می گویم: من می

 قران با همدیگر مساوی باشند.

 اگر آیات قران در آن :وسلم علیه الله های حدیث رسول الله صلی اما کتاب

اما بهتر است که با طهارت به آن دست  نیست دست گرفتن به آن حرام نیست
شود بلکه مکروه  : حرام نمیبزند. و اگر در آن آیات قران بود بنابر مذهب

شود و آن چیزی است که در  و در آن وجه ضعیفی است که حرام می شود می
 های فقه است. کتاب
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 زحنحـيحا اإلذح  وحالش يْخحة   الش يْخ  »مانند:  و اما آیاتی که قرائت آن منسوخ شده،
و غیر آن، پس دست گرفتن به آن و حمل آن حرام نیست.  1«الْبحت ةح  فحارْجم  وهِ حا

 های تورات و انجیل نیز چنین حکمی دارند. اند: کتاب اصحاب ما گفته
 

 فصل

 [براي کسي که بر بدنش نجاست باشدمصحف  دست گرفتن به]
 

 وجود دارد،بر بدنش نجاست غیر معفو عنه  باوضو است ولیاگر کسی که 
شود، و بغیر از آن: بنابر  مصحف با موضع نجاست بدون خلاف حرام می لمس

اند: حرام  مذهب صحیح مشهور که جماهیر اصحاب ما و غیر آنان گفته
 شود. نمی

شود. در این مسأله،  ابو القاسم صَیمَری از اصحاب ما گفته است: حرام می
اند. قاضی ابو الطیب طبری گفته است: این چیزی  و غلط گرفتهاصحاب ما بر ا

سپس بر قول مشهور، اصحاب ما  یمَری گفته به اجماع مردود است.که صَ
 اند: مکروه است، ولی قول مختار این است که مکروه نیست. گفته
  

 فصل

 [تیمم گیرندهدست گرفتن به مصحف براي ]
 

 شود: ای که تیمم برایش جایز می گونهکسی که آب نیافت و تیمم کرد به 

شود، یکسان است که تیمم وی برای  دست گرفتن به مصحف برایش جایز می
 شود. نماز یا غیر نماز باشد از چیزهایی که برای آن تیمم کرده می

                                                           
 .1441. صحیح، ابن ماجه  2
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ماز بر حسب حال خویش نپس  اما کسی که نه آب را یافت و نه خاک:

وضو است و  شود زیرا بی حف برایش جایز نمیگزارد اما دست گرفتن به مص می
 ایم.  نماز را ضرورتاً برایش جایز دانسته

حف بود و کسی را نیافت که نزدش امانت بسپارد و از همراهش مصاما اگر 

وضو گرفتن عاجز شد ضرورتاً حمل مصحف برایش جایز است. قاضی ابو 
وی گفته، نظر است و در آنچه  شود. گفته است: تیمم لازم او نمی الطیب طبری

 شایسته است که تیمم لازم او باشد.

از آتش گرفتن یا غرق شدن یا وقوع مصحف در نجاست یا افتادن اما اگر 

وضو است زیرا  گیرد و اگر چه بی در دست کافر ترسید قطعا که آن را می
 ضرورت ایجاب کرده است.

 

 فصل

 [دست گرفتن بچۀ نوآموز به مصحف]
 

برای حمل د نرا اجبار کن سرپرست واجب است که بچۀ مُمَیِّزآیا بر معلمّ و 
بیند، وضو بگیرد؟ در این مسأله برای  ن آموزش میهایی که با آ مصحف و لوح

اصحاب ما دو قول مشهور وجود دارد: أصح آن دو نزد اصحاب ما که واجب 
 گیرند. شود زیرا در مشقت و تنگنا قرار می نمی
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 فصل

 [مصحفخريد و فروش ]
 

  شود و کراهتی در آن نیست. خرید و فروش مصحف صحیح می
و در کراهت فروش آن، دو وجه برای اصحاب ما وجود دارد: أصح آن دو، و 

 شود.  آن قول شافعی است که مکروه می
شود: حسن بصری،  اند خرید و فروش آن مکروه نمی و از کسانی که گفته

عِکرمه و حَکمَ بن عُتَیبه است و این قولی است که از ابن عباس رضی الله 
 عنهما روایت شده است. 

اند، ابن المنذر از  و گروهی از علما خرید و فروش آن را مکروه دانسته
رَیح قاضی، مسروق و عبدالله بن زید علقمه، ابن سیرین، ابراهیم نخََعی، شُ

 حکایت کرده است.
و از عبدالله بن عمر و ابو موسی أشعری روایت شده که در منع خرید و 

 اند. فروش آن شدت گرفته
اند، ابن  و گروهی به ترخیص در خریدن و کراهت فروش آن رأی داده

راهویه رضی  المنذر از ابن عباس، سعید بن جُبَیر، احمد بن حنبل و اسحاق بن
 الله عنهم اجمعین حکایت نموده است، والله أعلم.   
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